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از امشب که هیات‌ها ســنج و زنجیر و طبل‌هایشان را جمع 
می‌کنند، برای خیلی‌ها امام حســین )ع( بایگانی می‌شود تا 

سال دیگر.
خطا اینجاست که آزادگی و شرافت و کرامت انسان را فصلی 

کنیم و چیزی از آن نیاموزیم.
می‌گویند وقتی قبیله‌ها از کشــتن امام‌حسین فارغ شدند با 
افتخار به شام و کوفه و ...برگشــتند، هر گروه برای خودش 

لقبی برگزید. از جمله بنوالسرج!
آنها فرزندان کسانی بودند که بر پیکر  بی‌جان حسین اسب 
تاختند. آنها نعل اسبان‌شان را بر سر در خانه‌های‌شان آویزان 
کردند و بــه آن فخر می‌فروختند و جماعتــی به آنها غبطه 

می‌خوردند که چه سعادتی نصیب‌شان شده.
حتی برخی که رشک می‌بردند نعل‌های دروغین بر در خانه 

خود می‌بستند!
یک‌بار دیگر بخوانید! کسانی برای اینکه از این پیروزی بزرگ 
جا مانده بودند نعل جعلی می‌زدند تا به دیگران بگویند ما هم 
بر پیکر حسین بن علی که علیه امیرالمومنین یزید فتنه کرد 

اسب تاختیم!
قدرت تبلیغات را می‌بینید که چطــور روایت خودش را به 
خورد قوم جاهل می‌دهد؟ چطور جای حق و باطل را عوض 

می‌کند؟
هزارسال بعد هیچکس نمی‌خواهد کسی یادش بیاید که یکی 
از فرزندان اهل کوفه است چه رسد بر آنها که علیه امام‌حسین 

لشکر کشیدند!
 می‌گویند تاریخ را قوم پیروز می‌نویســد پس هر جور دلش 
می‌خواهد می‌نویســد. اما ماه حقیقت تا ابد پشت ابر فریب 

پنهان‌شدنی نیست، نیست، نیست.)از کانال شخصی(

ماه حقیقت و ابر فریب...

به‌جای‌ستون‌‌‌ ‌پنجشنبه
  احسان محمدی

یک خاندان نابغه
دو نسل از هفت خودرو هیوندای در یک دهه اخیر، فروش

بسیار بالایی را در ایران تجربه کرده‌اند...صفحه 05 را بخوانید

تا حــالا دربــاره آقازاده‌هــای فوتبالــی چیزی 
خوانده‌اید‌؟ خیلی کم هســتند. بازیکنانی که راه 

پدرشان را ادامه داده باشند.... صفحه 10 را بخوانید

پسر‌هایی که دارند 
نشانه‌‌هایی از  پدر!

درباره 8 آقازاده فوتبالی‌که در تلاش
برای بیرون آمدن از سایه نام بزرگ 

پدرهایشان بوده‌اند

پیدا کردن مادر     با  ‌روش
کشیدن قاشق کف ماهیتابه

موج ها و طنازی‌های‌شبکه‌های مجازی در هفته‌گذشته 

آدری ! بيا امشب تا صبح بيدار 
بمانيم  و حرف بزنيم

همچنان دلتنگ این بازیگر استثنایی هستیم 

‌خاطراتی سری ‌  از ‌استاديوم
پنج یادداشت خواندنی از ابراهیم افشار ، احسان 

رضایی، حمید رستمی، آرش محمودی و رضا فراهانی

خر‌هفته
ویژه‌آ

متادون در 
داروخانه‌هاي 

معتبر کشور!
از اين به بعد قرار است 
پروسه درمان اعتياد از 

توزيع داروهاي جايگزين 
جدا شود و متادون در 

داروخانه‌ها به فروش‌برسد

اما و اگرها بالاخره رنــگ واقعيت گرفت و 
پس از مدت‌هــا کش‌و‌قوس قرار شــد تا از 
اين به بعد متادون در داروخانه‌هاي کشــور 
توزيع شود. خبري که واکنش‌هاي گسترده 
و بحث‌‌برانگيزي در ميان مســئولان و افراد 
مختلف داشــته و نظرهاي متضــاد درباره 
آن زياد اســت. موافقان فروش متادون در 
داروخانه‌ها مي‌گويند با ايــن اقدام، جلوي 
فروش غيرقانوني اين محصول در بازار آزاد 
و ناهنجاري‌هاي آن گرفته مي‌شود. از سوي 
ديگر اما مخالفان اين طــرح مي‌گويند، بايد 
متادون همچنان در مراکز ترک اعتياد توزيع 
شود تا هم معتادان براي مراجعه به اين مراکز 
انگيزه داشته باشند و هم قبح تهيه متادون 
نريــزد. در ميان اين اختلافــات اما وزارت 
بهداشت و ستاد مبارزه با مواد مخدر به تفاهم 
رسيده تا فروش متادون در داروخانه‌ها عملي 
شود. در اين ميان البته به‌نظر مي‌رسد سازمان 
بهزيســتي به‌عنوان يکي از متوليان اصلي 
درمان معتادان، چنــدان به اين اقدام راضي 
نيست و حتي حاضر نشدند نظر خود را اعلام 
کنند. ماجرا به اندازه‌اي در دومينوي اتفاقات 
مختلف پيچ خورده کــه قطعا از خواندن اين 

گزارش گيج خواهيد شد!

  ماجرا چيست؟
سخنگوي ســتاد مبارزه با مواد مخدر کشور 
گفت: تصويب شده است که متادون ديگر در 
مراکز درماني توزيع نشود و درمان از توزيع 
جدا گردد. بنابراين پزشکان متادون را تجويز 
و برخي از داروخانه‌ها نسبت به تحويل اقدام 
مي‌کنند. سردار سعيد منتظرالمهدي، سخنگو 
و معاون درمان و پيشگيري ستاد مبارزه با مواد 
مخدر کشور درباره توزيع داروي متادون در 
داروخانه‌ها گفت: »ستاد مبارزه با مواد مخدر 
متشکل از چندين‌دســتگاه مختلف ازجمله 
وزارت بهداشت، وزارت دادگستري، وزارت 
اطلاعات، نيروي انتظامي ‌و ديگر دستگاه‌ها 
است. موضوع فروش غيرقانوني داروي متادون 
از سال‌هاي گذشته مورد بررسي قرار گرفت 
و مقرر شد که فروش داروي متادون با تجويز 
پزشک فقط در داروخانه‌ها به فروش برسد. 
در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر که توزيع 
متادون از طريق داروخانه‌ها به تصويب رسيد، 
وزير بهداشت و معاون درمان آن وزارتخانه 
و رئيس ســازمان بهزيستي که دستگاه‌هاي 
مرتبط هســتند، حضور داشــتند و نظرات 
کارشناسي آنها در حوزه درمان اعتياد حتماً 
مورد توجه رئيس‌جمهور و دبيرکل ستاد مبارزه 
با مواد مخدر قرار گرفته و تصميم بر آن شده 
است که توزيع متادون از طريق داروخانه‌ها 
انجام شود. بنابراين تصويب شد که متادون 
ديگر در مراکز درماني توزيع نشود و درمان از 
توزيع جدا گردد. بنابراين قرار شد که پزشکان 
در صورت نياز متادون را تجويز کنند و برخي از 
داروخانه‌ها بايد نسبت به تحويل متادون اقدام 
کنند و البته داروخانه‌ها نياز به زيرساخت‌هاي 
لازم براي اين کار دارند و مدت زماني اجراي 
اين طرح طول مي‌کشد، بنابراين با اين اقدام 
مي‌توان از فروش غيرقانوني متادون جلوگيري 
کرد. نمي‌توان وجود مشکل در زمينه نشت 
متادون به بــازار آزاد را انکار کرد و به‌هرحال 
اين طرح براســاس يک مشکل  واقعي و مهم 

به تصويب رسيده است.« ادامه در صفحه 03

فرید عطارزاده   
             هفت ‌صبح

مهمترین  عکس سال
ضرب شست ايران در شطرنج خاورميانه

 قيمت درتهران و البرز 2000تومان
 قيمت درساير استان‌ها 1000تومان

پس از باز شــدن گره کور ضابطه‌مند کردن دریافت مالیات 
از پزشــکان و وکلا، حالا ســازمان امور مالیاتی به سومین 
پیروزی خود دست پیدا کرده اســت. یک پیروزی مهم‌تر و 
اســتراتژیک‌تر. در ماه‌های اخیر روزی نبوده که از دریافت 
مالیات از خانه‌های خالی صحبت نشــود و اختلاف بر ســر 
نحوه اعمال آن میان مسئولان دیده نشود. ماجرا هم به ظاهر 
ساده بود. اتحادیه مشــاوران املاک می‌گفت باید اطلاعات 
مسکن‌های خالی دست آن‌ها باشد، ســازمان ثبت اسناد و 
املاک می‌خواست خودش شخصا دست به کار شود و وزارت 
راه هم ســاز خودش را می‌زد. همین اختلافات به چاله‌ای 
عمیق تبدیل شده بود که رسیدن به راه‌حلی برای دریافت 
مالیات از خانه‌های خالی را دشوارتر می‌کرد. بالاخره اما خبر 
رسید که ســازمان امور مالیاتی توانسته میان طرفین دعوا 
صلح و صفا برقرار کند و تا آخر امسال سامانه املاک و اسکان 

و راه‌اندازی شود.

  ‌اصل ماجرا
مدیــرکل دفتر ســرمایه‌گذاری و اقتصاد مســکن با اعلام 
این‌که دفتر فنــاوری اطلاعــات وزارت راه در حال فرآیند 
انتخاب مشاور برای تدوین و راه‌اندازی سامانه ملی املاک و 
اسکان کشور اســت، گفت: »طرح اصلی اجرای سامانه ملی 
املاک و اسکان به تایید سازمان امور مالیاتی رسید.« عباس 
فرهادیه گفت: »جلسه‌ای مشترک بین رئیس ثبت اسناد و 
املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی 
تشکیل شــد و رئیس ثبت اســناد و املاک کشور موافقت 
کرد تا اطلاعات اولیه را در خصوص اســناد و املاک کشور 
در اختیار این ســامانه بگذارد. در حال حاضر دفتر فناوری 
اطلاعات وزارتخانه راه و شهرســازی در حال اجرای فرآیند 
انتخاب مشاور برای نوشتن و آماده سازی سامانه ملی املاک 
و اسکان است. پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال این سامانه 
آماده و راه‌اندازی شود و سازمان امور مالیاتی به عنوان مصرف 

کننده اصلی ســامانه بتواند از اطلاعات سامانه بهره لازم را 
ببرد. با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، بحث اخذ مالیات 
از خانه‌های خالی اجرایی می‌شود. حجم قابل توجهی سند 
وجود دارد که برای تمام این اســناد اعم از مسکونی، زمین، 
تجاری، اداری و هرکاربری دیگر، با راه‌اندازی ســامانه ملی 
املاک و اســکان، تعیین‌ تکلیف می‌شــود که هر واحد چه 
وضعیتی دارد، چه کسانی  مسکن دارند و از چه واحدی چه 

استفاده‌ای می‌شود.«

 مخالفت‌ها برای چه بود؟
شاید برایتان سوال باشد که چرا تا به حال مخالفت‌هایی برای 
دریافت مالیات از خانه‌های خالی وجود داشت )و احتمالا هنوز 
هم دارد(. یکی از دلایل آن است که وزارت راه معتقد است با 
این طرح، سرمایه‌ها از زمین و ملک خارج شده و به بخش‌های 

دیگر  مانند ارز، سکه، خودرو ... می‌رود.   ادامه در صفحه 03

سومین پیروزی   بزرگ  مالیاتی
توافق وزارت راه، دفاتر ثبت  و سازمان امور مالیاتی  درباره مالیات خانه‌های خالی

اين عکس شــگفت‌انگيزترين تصوير هفته 
گذشته و شايد ماه گذشته بود. مقتدي صدر 
روحاني شــيعه و رهبر جريان صدر که به 
مخالفت تمام‌قد عليه نفوذ ايران شهره بوده 
است، دوسال پيش سفري به عربستان داشت 
و با پادشاه عربستان ديدار دوستانه‌اي انجام 
داد. او رهبر جنبش اصلاحات سال 2016 بود 
که به اشغال مجلس عراق انجاميد و به شکلي 
مشــخص با حزب‌الدعوه و رهبر آن نوري 
مالکي که گرايشي آشــکار به ايران داشت 
درافتاد. او مخالف صريح حضور مســتقل 
حشدالشعبي بود و خواهان انحلال و ادغام 
اين گروه بزرگ شيعيان در ارتش عراق شده 
بود. او در قوانين اســامي ‌خواهان مبارزه 
با بي‌حجابي و ممنوعيت فوري مشــروبات 
الکلي است اما در عين حال خواهان حضور 
تکنوکرات‌هــاي بي‌طــرف در حکومــت 
عراق اســت.  او از دوماه پيش در قم به‌سر 
مي‌برد و حالا حضورش در مراسم عزاداري 
سيدالشــهدا آن‌هم در کنار رهبر انقلاب و 
حاج‌قاسم ســليماني يک پيروزي نمادين و 
اســتراتژيک براي ايران در شطرنج قدرت 

منطقه محسوب مي‌شود.

به ياد  شاه‌ مسعود  بزرگ
هجدهمین سالگرد ترور مبارز بزرگ و

فرهیخته افغانستان  صفحه 09

  عکس یک/ احترام نظامی چینی‌ها به سرلشکر باقری

سردار سرلشــکر»محمد باقری« رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
ایران که به چین سفر کرده است روز گذشته مورد استقبال رسمی 
ژنرال »لی شو چنگ« رئیس ستاد مشترک ارتش چین قرار گرفت. 
در این مراســم پس از نواختن مارش نظامــی، یگان‌های نظامی 

تشریفات از مقابل روسای ستاد نیروهای مسلح دو کشور رژه رفتند 
که تصاویر آن بازتاب زیادی در رسانه‌ها داشت. همچنین سرلشکر 
باقری با ژنرال »شو چیلیانک« معاون کمیسیون نظامی چین در 
پکن دیدار کرد. سرلشکر باقری و ژنرال شو چیلیانک در این دیدار 

در مورد تحولات منطقه، تعمیق روابط دو جانبه دفاعی و گسترش 
همکاری‌ها با یکدیگر بحث و گفت‌و‌گو کردند. شب گذشته نیز با 
حضور اعضای هیات بلندپایه نظامی جمهوری اســامی ایران در 

چین، چند نشست کارشناسی میان دو کشور برگزار شد.

  خبر یک

رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه شــیراز در تشریح جزئیات 
سانحه فوت دو دانشــجوی دوره کارشناسی ارشد این دانشگاه 
گفت: یکی از دانشجویان دختر دوره کارشناسی ارشد دانشکده 
کشاورزی دانشگاه که اهل جیرفت بود برای دریافت خوابگاه روز 
۱۱ شهریورماه به دانشکده کشــاورزی مراجعه کرد. با توجه به 
اینکه دانشکده کشاورزی حدود ۱۶ کیلومتر با شهر شیراز فاصله 
دارد ما برای عبور و مرور دانشجویان سرویس‌های ایاب و ذهاب را 
در نظر گرفته‌ایم اما دانشجوی مذکور در آن روز به هر دلیلی برای 
رسیدن به شهر عجله داشت در نتیجه منتظر سرویس دانشکده 
نماند. این دانشجو به کنار جاده‌ای که اتوبان شیراز اصفهان بود 
رفته و منتظر تاکسی‌های عبوری برای رسیدن به شهر شد. در 
حاشیه جاده متأسفانه وانت باری که از اصفهان به سمت شیراز 
در حال حرکت بود به گفته راننده با مشکل نقص فرمان مواجه 
می‌شود در نتیجه منحرف شــده و به دانشجوی مذکور برخورد 

می‌کند. ساعت ۱۱:۴۰ دقیقه به ما اطلاع داده شد که دانشجو 
فوت کرده است.اما شخصا زمانی كه در محل سانحه حضور پیدا 
کردم، مشــاهده کردم که دانشــجو هنوز علائم حیاتی داشت، 
حتی از هوشــیاری کامل برخوردار بود و می‌توانســت صحبت 
کند اما متاسفانه اورژانس با تأخیر حدود ۲۵ دقیقه‌ای به محل 
سانحه رسید و به‌رغم تماس‌های مکرر ما با شیراز اعلام شد که 
آمبولانسی وجود ندارد در نتیجه آمبولانس با تأخیر در صحنه 
تصادف حاضر شد و ما بعد از رســیدن آمبولانس، دانشجو را به 
مرودشت منتقل کردیم زیرا اعلام شد که شیراز پذیرش ندارد. 
به فاصله حدود یک ساعت بعد از رسیدن به بیمارستان، متاسفانه 
دانشجوی مصدوم به دلیل خونریزی شــدید داخلی فوت شد. 
رئیس دانشکده کشــاورزی دانشگاه شــیراز در خصوص فوت 
دانشجوی دیگر این دانشکده نیز گفت: عصر روز ۱۳ شهریورماه 
حدود ساعت ۱۸:۱۵ عصر به من اطلاع دادند یک دانشجوی این 

دانشکده دچار برق‌گرفتگی شده است، که من سریعا این موضوع 
را پیگیری کردم. دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز با همکاری 
یک شرکت خصوصی نمایشگاه مزرعه را برگزار کرد. در جریان 
برگزاری این نمایشگاه یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته 
علوم باغبانی در غرفه گیاهان دارویی دانشــگاه مشغول کار بود 
و گیاهان دارویی را به متقاضیــان عرضه می‌کرد. در روز حادثه 
ظاهرا بنری در نمایشگاه وجود داشت که به دلیل وزش شدید 
باد جابه‌جا شد. این دانشجو قصد تثبیت بنر را داشت در حالی که 
پشت بنر پریز برق نصب شده بود. در نتیجه این دانشجو در حال 
تثبیت بنر با پریز برق که ایمنی لازم را نداشت برخورد می‌کند و 
دچار برق گرفتگی می‌شود. وقتی دانشجوی فوق دچار سانحه 
برق‌گرفتگی می‌شود اورژانس با فاصله ۱۳ دقیقه در محل سانحه 
حضور پیدا کرد. این دانشــجو به بیمارستان منتقل شد اما ۲۰ 

دقیقه بعد از رسیدن به بیمارستان درگذشت. 

داستان فوت دو دانشجوی دانشگاه شیراز

ّ
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علي ربيعي، سخنگوي دولت گفت: »دولت موافق حضور زنان در 
ورزشگاه‌هاست و طبق گزارش وزير ورزش، زيرساخت‌هاي لازم 
مثل معبر، مکان و ســرويس‌هاي جداگانه در همه ورزشگاه‌ها 

آماده است.«
 )درباره پاسخ دولت به مطالبات زنان براي ورود به ورزشگاه‌ها 
و مطالبــات اجتماعي آنهــا(: جامعه هم مطالبــات اقتصادي، 
سياســي و اجتماعي دارد و هيچ‌کدام از ايــن مطالبات به نفع 
ديگري قابــل حذف نيســت. دولت تمهيداتي مي‌انديشــد تا 
انتخابات با مشارکت حداکثري برگزار شود و مردم گزينه‌هاي 
زيادي بــراي انتخاب پيش ‌روي خود داشــته باشــند. يکي از 
پاسخ‌هاي محکم ايران به تحريم‌کنندگان، انتخاباتي با حضور 

پرشور مردم است.
  در حوزه مطالبات اجتماعي زنان اعتقاد به يک‌گام پيش و 
ده‌گام به پس نداريم. خواســت زنان در جايگاه‌هاي اجتماعي 
حرف درستي است. مســئوليت زنان در برخي وزارتخانه‌ها به 
30درصد رســيده اســت. 66درصد اشــتغال را زنان تشکيل 
مي‌دهند. موضوع مرحومه ســحر و حضور زنان در ورزشــگاه‌ 
يکشنبه پيش در دولت مطرح شد. دولت موافق حضور زنان در 
ورزشگاه‌هاست و طبق گزارش وزير ورزش، زيرساخت‌هاي لازم 
مثل معبر، مکان و سرويس‌هاي جداگانه در همه ورزشگاه‌ها که 
مسابقات ملي و ليگ برگزار مي‌شود، آماده است و ورزشگاهي 

نيست که اين زيرساخت‌ها را نداشته باشد.
 شرايط دارد به سمتي پيش مي‌رود که زنان در مسابقات ليگ 
حضور يابند. تاکيد شد که تصميم‌گيري‌ها بايد سرعت داشته 
باشد. توصيه مي‌کنيم که مردان هم ملاحظات اخلاقي را رعايت 
کنند تا برخي نگراني‌ها رفع شــود. ما براي همه اين نگراني‌ها 

احترام قائل هستيم.
  )در مورد خودســوزي دختري که از هواداران فوتبال بود(: 

گزارش‌هايي تهيه مي‌شود و ابعاد موضوع بررسي مي‌شود.
 )در پاسخ به سوالي درباره اتهام شبنم نعمت‌زاده(: اطلاعات 
من اين اســت که وي بدهکاري در حوزه دارو دارد و اطلاعات 

بيشتر ندارم. اميدوارم قوه قضائيه اطلاعات بيشتري دهد.
 اولين گام براي مقابله با فساد، از بين بردن زمينه‌هاي فساد 
يعني تفاوت قيمت‌هــا، يارانه‌ها و وام‌هــاي بانکي و همچنين 
گلوگاه‌هاي فساد مثل مزايده‌ها و مناقصه‌ها، مجوزها و اختيارات 
است. دولت بر گلوگاه‌ها و زمينه‌هاي فساد متمرکز شده است و 
همچنين قوانيني که زمينه‌ساز فساد شده‌اند نيز محدود شده 

است.
 )در پاسخ به اين پرسش که آيا کارت سوخت جايگاه‌داران از 
مهر حذف خواهد شد(: با زنگنه امروز در همين زمينه صحبت 
کردم. گام بعدي کاهش زدن بنزين بدون کارت است، چون الان 
کارت‌هاي زيادي در پســت‌ها مانده اســت؛ بنابراين به‌نظرم 
سياست درستي زنگنه اتخاذ کرده که الان 30ليتر بدون کارت 
شخصي زده مي‌شود و در ادامه اين رقم،  ۱۵ليتر مي‌شود. به مرور 
هم کارت‌هاي ســوخت به صاحبان خودروها داده مي‌شــود و 

خودبه‌خود تا زمان ديگري کارت‌ها عملياتي مي‌شود.

ظريف: عطش جنگ هم بايد همراه با   ویژه
سردسته جنگ‌طلبان برود

وزير امور خارجه ايران به تشديد تروريسم اقتصادي 
عليه ايران از سوي دولت آمريکا واکنش نشان داد. 

محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ايران در پيامي 
‌توئيتري با انتقاد شديد از اعلام تشديد تروريسم 

اقتصادي عليه ايران نوشت: »عطش جنگ هم بايد 
همراه با سردسته جنگ‌طلبان برود... درحالي‌که 

جهان-به استثناي سه يا)حتي( دو‌همدست 
هراسان- مي‌خواست از اخراج کارگزار سرسپرده 

تبهکاران گروه بي در کاخ سفيد نفس راحتي بکشد، 
پمپئو و منوچين تشديد تروريسم اقتصادي عليه 

ايران را اعلام کردند. عطش جنگ -فشار حداکثري- 
هم بايد همراه با سردسته جنگ‌طلبان برود.« 

وزارت خزانه‌داري آمريکا روز سه‌شنبه با انتشار 
بيانيه‌اي ۱۵فرد و نهاد مرتبط با حماس، القاعده و 

سپاه‌ پاسداران جمهوري اسلامي‌ ايران را در ليست 
تحريم‌هاي خود قرار داد.

بعيدي‌نژاد: آدريان دريا نفت خود را به يک 
شرکت خصوصي فروخت و تعهدي را هم 

نقض نکرد
سفير کشورمان در لندن تاکيد کرد: نفتکش آدريان 

دريا، نفت خود را در دريا به يک شرکت خصوصي 
فروخته و هيچ تعهدي را نقض نکرده است. حميد 

بعيدي‌نژاد در حساب توئيتري خود با اشاره به 
ديدارش با وزير خارجه انگليس نوشت: »در جلسه 

امروز با وزير خارجه انگليس، تاکيد گرديد که اقدام 
مقامات انگليس عليه نفتکش حامل نفت ايران خلاف 

حقوق بين‌الملل بود. تحريم‌هاي اتحاديه اروپا قابل 
تعميم به کشورهاي ثالث نيست. به‌رغم تهديدات 

بي‌شمار آمريکا، نفتکش نفت خود را در دريا به يک 
‌شرکت خصوصي فروخت و تعهدي را هم نقض نکرده 
است.« روز سه‌شنبه نيز يورونيوز در گزارشي اظهار 

داشت که وزارت امور خارجه انگليس سفير کشورمان 
در لندن را به‌دليل شايعات پخش شده درخصوص 

رفتن نفت نفتکش »آدريان دريا ۱« به سوريه احضار 
کرده است. دومينيک راب، وزير امور خارجه انگليس 

در بيانيه‌اي ادعا کرد: ايران نشان‌ داده که به ضمانت 
خودش در خصوص »آدريان دريا ۱« بي‌اعتنا است. 
فروختن نفت به بشار اسد، نشانگر الگوي رفتاري 

ايران درخصوص برهم‌زدن امنيت منطقه است.

تاکيد مجدد مرکل بر حمايت اروپا از توافق 
هسته‌اي

صدراعظم آلمان بار ديگر بر حمايت از برجام و ادامه 
تلاش‌ها براي حل‌وفصل مسائل پيرامون ايران تاکيد 

کرد. به گزارش رويترز، آنگلا مرکل، نخست‌وزير 
آلمان روز چهارشنبه با تاکيد بر اينکه تصميم اروپا بر 
حمايت از توافق هسته‌اي است، گفت: »ما گام‌به‌گام 

به تلاش براي پيدا‌کردن راهکاري راجع به ايران که از 
گسترش تنش در منطقه‌اي با حساسيت جهاني کمک 

کند، ادامه خواهيم داد. اين وظيفه ما است.«

سی
لما

دیپ
 مراسم عزاداري سرور و سالار شهيدان حضرت 
اباعبدالله الحسين عليه‌السلام و اصحاب با وفاي 
ايشان در شــام غريبان با حضور رهبر معظم 
انقلاب اســامي، جمعي از مسئولان و هزاران 
نفر از مردم دلباخته اهل بيت عليهم‌السلام در 

حسينيه امام خميني)ره( برگزار شد.
در اين مراســم، حجت‌الاســام والمسلمين 
رفيعي، هدف اصلــي از قيام امام حســين 
عليه‌الســام را هدايت مردم به سوي خداوند 

دانســت و با اشــاره به يکــي از خطبه‌هاي 
آن حضرت در روز عاشــورا خطاب به لشکر 
دشمن، گفت: ســه‌محور اساســي سخنان 
حضرت سيدالشهدا عليه‌السلام در اين خطبه، 
تأکيد بر اهميت موعظه، داشتن انصاف و لزوم 
داشــتن وجدان در زندگي است. همچنين در 
اين مراسم، آقايان ســماواتي و کريمي ‌به ذکر 
مصيبت شهداي کربلا، قرائت دعا و مرثيه‌سرايي 

پرداختند.

 مراسم عزاداري شام غريبان
با حضور رهبرانقلاب برگزار شد

ربيعي: سقف کارت سوخت به 15لیتر 
کاهش می‌یابد

   گزارش دو   گزارش یک

حسن روحاني روز چهارشــنبه در جلسه هيات 
دولت با بيان اينکه امروز در شــرايطي هستيم 
که درس‌آموزي از حادثه کربلا بيش از هر زمان 
ديگري ضرورت دارد، گفت: »منطق دشــمن 
اعمال فشــار حداکثري بر ملت ايران اســت، 
همچنان که در کربلا هم اعمالي انجام دادند که 
صرفاً بر مبناي فشار حداکثري و ظلم بيشتر بود 
و الا لشکر هزاران‌نفري در برابر 72نفر نيازي به 

بستن آب نداشت.«
 آمريــکا بايــد بفهمــد کــه جنگ‌طلبي و 
جنگ‌طلبان سودي ندارند و بايد جنگ‌طلبان را 
کنار گذاشته و سياست‌هاي جنگ‌طلبي و فشار 

حداکثري را رها کند.
  منطق جمهوري اســامي ‌ايران استفاده از 
فناوري صلح‌آميز هسته‌اي است و در برجام نيز 
منطق ما تعهد در برابر تعهد اســت، اگر آنها به 
تعهد خود عمل کنند، ما نيز عمل مي‌کنيم و اگر 
آن را ناقص عمل کنند، ما نيــز چنين خواهيم 

کرد.
 گام سوم کاهش تعهدات برجامي‌ مهم‌ترين 
گام جمهوري اسلامي ‌محسوب مي‌شود و قابل 
مقايســه با دوگام قبلي نيســت و اگر ضرورت 
داشــته باشــد در آينده بازهم گام‌هاي ديگر را 

برخواهيم داشت.
 انتخابات بايد موجب وحدت بيشتر در جامعه 
باشد و آحاد و اقشار مختلف مردم اعم از زنان و 
کارگران هر مشــکلي که به ذهن‌شان مي‌آيد و 
احســاس مي‌کنند کــه حقوق‌شــان مراعات 

نمي‌شــود، راه اصلي براي کسب حق خودشان 
انتخابات است. بايد در انتخابات ديدگاه‌هاي خود 
را اعــام کنند و افــرادي را انتخــاب کنند که 
حقوق‌شــان را ســريع‌تر و زودتر به دست‌شان 
‌برسانند و غير از اين هيچ راه ديگري وجود ندارد.

 انتقاد و سخن گفتن هيچ ايرادي ندارد، اما راه 
اصلي براي پيروزي و رســيدن به حق بيشــتر 
انتخابات اســت. بايد در انتخابات حضور فعال 
داشــته باشــيم و نبايد انتخابات مايه انشقاق و 
دودستگي در جامعه شود، بلکه بايد به وحدت و 

انسجام بيشتر بينجامد.
 در شــرايطي که دشــمن همه فشــارهاي 
اقتصادي را به‌کار گرفته اســت. نبايد برخي از 
تندروي‌ها و مسيرهاي غيردقيق که مردم را آزار 
مي‌دهد در جامعه اجازه بــروز پيدا کند، چراکه 
مردم به انــدازه کافي با غصه و ســختي مواجه 
هستند و نبايد اجازه داد که براساس بي‌دقتي‌ها 

غصه جديدي بر مردم وارد شود.
 امروز در شرايطي هســتيم که بايد حرف و 
نداي مردم را بهتر بشنويم و اگر مي‌خواهيم در 
خيمه‌گاه امام حسين)ع( قرار داشته و روبه‌روي 
يزيد باشيم، وظيفه داريم که مشکلات مردم را 
برطرف کرده و مردم را تقويت کنيم تا از اين پيچ 
تند عبور کنيم و بي‌ترديد با ايستادگي و مقاومت 
دشــمن را مأيوس خواهيم کرد و همه بايد آگاه 
باشــيم که اگر خداي ناکرده دچــار اختلاف و 
دوقطبي شويم، راه براي پيروزي دشمن هموار و 

آسان خواهد شد.

به‌دنبال برکناري جان بولتون از ســمت مشاور 
امنيت ملي آمريکا، کاخ سفيد اعلام کرد که اين 
ســمت به‌طور موقت به چارلي کوپرمن واگذار 
مي‌شــود؛ فردي که به‌نظر مي‌رسد مواضعش در 
قبال ايران و برجام در مقايســه با بولتون چندان 
متفاوت نيست. به گزارش ايسنا، چارلي کوپرمن 
از سوي کاخ سفيد به‌عنوان مشاور موقت امنيت 
ملي آمريکا معرفي شده و البته هنوز نمي‌توان با 
اطمينان گفت که او گزينه نهايي دونالد ترامپ، 
رئيس‌جمهوري آمريکا براي تصدي اين ســمت 
خواهد بود. کوپرمن پيش‌ از اين به‌عنوان معاون 

جان بولتون مشغول به کار بود.
کوپرمن سابقه همکاري طولاني با بولتون دارد و 
در ژانويه ۲۰۱۹ به عنوان معاون وي منصوب شده 
است. انتصاب کوپرمن به‌عنوان معاون بولتون، در 
زماني صورت گرفت که مشاور امنيت ملي وقت 
آمريکا مسير سياســت‌هاي بسيار خصمانه عليه 
ايران را دنبال مي‌کرد. اين انتصاب چندروز پيش 
از آن اتفاق افتاد که وال‌استريت ژورنال گزارش 
داد، مشاور امنيت ملي وقت از پنتاگون درخواست 
کرده که گزينه‌هاي مربوط به اقدام نظامي‌ عليه 
ايران را ارائه دهد. بولتــون با انتصاب کوپرمن به 
عنوان معاون خود نشان داد که قصد دارد کمپين 

فشار حداکثري عليه تهران را تقويت کند.
به گزارش ايســنا، بولتون به‌همراه متيو فريدمن 
و کوپرمن در مارس ۲۰۱۸ »موسسه امن‌سازي 
آمريکا« را به عنوان نهــادي غيرانتفاعي به ثبت 
رســاندند و اين اتفاق درســت در روزي به وقوع 

پيوســت که ترامپ، بولتون را به عنوان مشــاور 
امنيــت ملي معرفي کــرد. فريدمن که ســابقه 
همکاري با پــل مانافورت، مدير ســابق کمپين 
انتخاباتي ترامپ را دارد، از جمله دوستان قديمي 
‌بولتون اســت که هــر دو مواضعي عليــه ايران 
داشته‌اند. اين‌ دو به‌همراه کوپرمن در سال ۲۰۱۵ 
»بنياد آزادي و امنيت آمريکا« را به‌راه انداختند 
که هدف آن کمپين عليه توافق هســته‌اي ايران 
بود. در اين سال‌ها کوپرمن که سابقه همکاري با 
دولت ريگان را دارد، در کنار بولتون در راســتاي 
پيشبرد رويکردي تند، در قبال ايران اقدام کرده 
است. او که ســابقه مديريت در بوئينگ و لاکيد 
مارتين را دارد، در »مرکز سياســت امنيتي« نيز 
فعاليت داشته اســت. اين مرکز، يک انديشکده 
راست افراطي است که سياســت‌هاي ضدايران 
را دنبال کرده اســت. کوپرمــن در تيم کمپين 
ريگان-بوش فعاليت داشــت و عضوي از »گروه 
ســورپرايز اکتبر« بود که هدف آن، آماده‌سازي 
براي برخورد با »رويدادهاي دفاعي و سياســت 
خارجي دقيقــه ۹۰« بود و در جريــان ماجراي 
تسخير لانه جاسوسي آمريکا نيز در فضاي داخلي 
اين کشور فعاليت داشت. اين گروه نقشي کليدي 
در اثرگذاري ايــن ماجرا در انتخابــات آمريکا و 

آسيب‌زدن به کمپين انتخاباتي کارتر ايفا کرد.
کوپرمن در سپتامبر ۲۰۱۵ نامه‌اي را که از سوي 
مرکز سياست امنيتي تهيه شده بود، امضا کرد که 
در آن با توافق هسته‌اي ايران مخالفت و از اوباما 

خواسته شده بود که اين توافق را لغو کند. 

رئيس‌جمهور در جلسه‌ هيات دولت: نبايد 
برخي تندروي‌ها در جامعه اجازه بروز پيدا کند

 مروري بر مواضع جانشين موقت بولتون
در قبال ايران

سايت  نگار سياسي / گزيد‌‌‌‌‌ه‌اي از تحليل‌ها‌ي جناح‌هاي سياسی

1  تشکر علي مطهري از رئيس قوه قضائيه درباره بررسي 
احکام متهمان کارگري

علي مطهري به رئيســي نامه نوشت؛ بخشــي از اين نامه را اينجا 
بخوانيد: »دستور اخيرتان در‌خصوص بررسي احکام صادرشده براي 
متهمان کارگري نور اميد را در دل‌ها نسبت به صدور احکام عادلانه 
و عاقلانه و متناسب با جرم روشــن کرد. خود بهتر مي‌دانيد که در 
بسياري از موارد بدون توجه به ميزان تأثير جرم در جامعه و ضرورت 
مجازات، احکام سنگيني براي متهمان صادر مي‌شود، به‌ طوري که 
جامعه قانع نمي‌شود و متهم يا مجرم در‌ هاله‌اي از مظلوميت قرار 
مي‌گيرد. اين امر در متهمان سياســي که متأسفانه آنها را متهمان 
امنيتي مي‌نامند و درنتيجه مشمول قانون جرم سياسي نمي‌شوند، 
بيشتر قابل مشــاهده است. مثلًا شــخصي در يک جمع 20نفري 
انتقادي به نظام يا توهين به مقامات عالي کشور مي‌کند، بدون آنکه 
توجه شود که اساساً چند‌نفر شنيدند و چه تأثيري در جامعه داشته 
است، براساس مواد خشک قانوني مانند اجتماع و تباني عليه امنيت 
ملي يا تشــويش اذهان عمومي ‌که مواد کشداري است و به‌راحتي 
مي‌توان افراد را به آن متهم کرد، او را محاکمه و به چندين‌ســال 
زندان محکــوم مي‌کنند، در‌حالي‌که بســياري از اين موارد با يک 
تذکر يا چندکلمه نصيحت قابل مختومه‌شــدن اســت. اکنون که 
جناب‌عالي اين اقدام عدالت‌خواهانه را آغاز کرده‌ايد، ضمن تشکر، 
خوب است که به مســئولان مربوط توصيه فرماييد که اولًا احکام 
سنگين مخصوص اقدامات مسلحانه و کارهايي مانند جاسوسي و 
مواد مخدر است، ثانياً انتقاد از نظام به معني توهين نيست و مجازات 
ندارد، ثالثاً در تعيين حکم مجازات براي متهمان سياسي به ميزان 
تأثير جرم در جامعه توجه کنند، در مواردي که تأثير قابل توجهي 
در جامعه نداشته، به تذکر اکتفا نمايند و رابعاً در اين‌گونه موارد از 
بازجوها و قضاتي که عقلشان بر علمشان غلبه دارد استفاده شود.«

2 شمخانی: تغییرات شکلی در هیات حاکمه آمریکا، تاثیری 
بر ادراک ایران ندارد

علی شمخانی در یادداشــتی در واکنش به برکناری جان بولتون 
تاکید کرد، عزل و نصب‌های درون هیات حاکمه آمریکا، تاثیری بر 
تغییر نگاه ایران نســبت به اغراض سوء این کشور نداشته و ملاک 
ارزیابی جمهوری اسلامی، سیاست واقعی و عملکرد آنها است. به 
گزارش ایسنا، دریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری 
و دبیر شورای عالی امنیت ملی در این یادداشت نوشت:»خصومت 
تاریخی و ریشــه‌دار دولت ایالات متحده آمریکا بــا ملت ایران، 
فراتر از نقش آفرینی چند مقام رســمی است. آمد و رفت مقامات 
و حضور آنهــا در جایگاه‌های مختلف در کاخ ســفید، تغییری در 
ادراک جمهوری اسلامی نسبت به ریشــه‌ها و ماهیت اقدامات و 
سیاست‌های ایالات متحده ایجاد نمی‌کند، کما این که هر دو دولت 
ظاهراً متفاوتِ اوباما و ترامپ، سیاست یکسان تحریم ملت ایران را 
دنبال کردند. اخراج تحقیرآمیز بولتون از کاخ سفید نه تنها او را به 
زباله دان تاریخ رهنمون ساخت بلکه پروژه ملت ستیزی منافقین 
وطن فروش را نیز با شکســت مفتضحانه مواجه کرد. دشــمنان 
ملت ایران فراموش نکنند که توسعه بی‌ســابقه قدرت منطقه‌ای 
جمهوری اسلامی ایران وساقط کردن پهپاد فوق مدرن آمریکایی 
در خلیج فارس در دوره عربده‌کشی‌ها و تهدیدات مستمر بولتون 
واقع شد که به تنهایی نشــانه‌ای بسیار روشن از عدم تاثیر پذیری 

سیاست‌های راهبردی ایران از رویکردهای خصمانه افرادی چون 
بولتون به حساب می‌آید.

عزل و نصب‌های درون هیات حاکمه آمریکا، تاثیری بر تغییر نگاه 
ایران نسبت به اغراض ســوء این کشور نداشــته و ملاک ارزیابی 
جمهوری اسلامی، سیاســت واقعی و عملکرد آنها به‌ویژه در قبال 
پایبندی به تعهــدات بین‌المللــی و رفع تحریم‌هــای ظالمانه و 

غیرقانونی علیه مردم ایران است.

3 وزير آموزش و پرورش: ممنوعيت تحصيل دانش‌آموزاني 
که ادياني غير اديان رسمي ‌را تبليغ کنند

دانش‌آموزان اگر بگويند که پيروان اديان ديگري به‌جز اديان رسمي‌ 
کشور هستند و اين اقدام آن‌ها به‌نوعي تبليغ محسوب شود، تحصيل 
آن‌ها در مدارس ممنوع مي‌شــود. وزير آموزش و پرورش با اعلام 
اينکه ۱۴ميليون دانش‌آموز در ابتداي مهر به مدرســه مي‌روند، از 

حل مشکل کمبود نيروي انساني تا مهرماه خبر داد.
 محسن حاجي‌ميرزايي، پيش از ظهر چهارشنبه در حاشيه جلسه 
هيات‌وزيران درباره آمادگي‌هاي اين وزارتخانه براي اجراي پروژه 
مهر، اظهار کرد: »پروژه مهر، پروژه‌اي اســت که از چندماه قبل در 
وزارت آموزش و پرورش آغاز شده است و تمامي‌ استان‌ها، واحد‌ها و 
مناطق در اين خصوص فعال هستند و سازماندهي نيروي انساني نيز 
انجام شده است.« او افزود: »مقداري کسري در مورد نيروي انساني 
وجود داشــت که خوشــبختانه با تمهيدات و توافقي که با ادارات 
کل استان‌ها به عمل آمده، مشکل کمبود نيروي انساني تا ابتداي 
مهرماه حل مي‌شــود.« وزير آموزش و پرورش گفت: »‌14ميليون 
دانش‌آموز از ابتداي مهر به مدرســه مي‌روند و يکي از برنامه‌هاي 
من تلفيق خانه و مدرسه است و اين ترکيب کمک موثري به تربيت 
بچه‌ها مي‌کند. در اين زمينه اســتدعا مي‌کنم همه والدين در اين 
فرصت باقي‌مانده به مدارس فرزندانشــان ســر بزنند و از مدارس 
حمايت کنند.« حاجي‌ميرزايي بــا تاکيد بر اينکه منظور من لزوما 
حمايت و کمک‌هاي مالي نيست، خاطرنشــان کرد: »معتقدم که 
فضاي مدرسه بايد فضايي شاداب، بانشاط و راحت و مناسب به‌ويژه 
براي دختر‌ها باشد و اميدواريم با کمک همه خانواده‌ها و مردم ايران 
بتوانيم مهر باشکوهي را برگزار کنيم.« او همچنين درباره تحصيل 
دانش‌آموزان پيرو اديان ديگر تاکيد کرد: »اگر دانش‌آموزان اظهار 
کنند که پيروان اديان ديگري به‌جز اديان رســمي‌ کشور هستند 
و اين اقدام آن‌ها به‌نوعي تبليغ محسوب شــود، تحصيل آن‌ها در 

مدارس ممنوع است.«

4 کنايه محمود صادقي به مدافعان شفافيت آراي نمايندگان
نماينده تهــران در مجلس دهــم در توئيتي نوشــت: »اگر آراي 
نمايندگان شــفاف بود آنها که در مجلس نهم برجــام را تصويب 
کردند، نمي‌توانستند ژســت ضدبرجام بگيرند.« محمود صادقي، 
نماينده اصلاح‌طلب تهران، در توئيتي به مدافعان طرح شــفافيت 
آراي نمايندگان کنايه زد.  او در توئيتر خود نوشــت: »شــفافيت 
آراي نمايندگان هم موجب پاسخگويي و هم مانع دورويي مي‌شود؛ 
اگر آرا شــفاف بود آنها که در مجلس نهم برجام را تصويب کردند 
نمي‌توانستند ژست ضدبرجام بگيرند و آن ولايي‌ها که چهارسال 
پياپــي لاريجاني را بر کرســي رياســت مجلس دهم نشــاندند، 

نمي‌توانستند او را به‌خاطر برجام ۲۰ دقيقه‌اي سرزنش کنند.«

5 واکنش توئيتري محسن رضايي، وزير ارشاد و کدخدايي 
به اخراج بولتون 

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و ســخنگوي شوراي نگهبان 
در توئيتر خود به اخراج مشاور امنيت ملي و سياست خارجي کاخ 
سفيد واکنش نشان دادند. محسن رضايي در صفحه شخصي خود 
در توئيتر نوشــت: »وزير امور بين‌الملل حزب حاکم چين گفت؛ 
آمريکا در تاکتيک ببر واقعي ولي در راهبرد ببر کاغذي اســت. به 
او گفتم: اين ببر را در قفس مي‌کنيــم و درش را محکم مي‌بنديم. 
با قرباني‌کــردن بولتون فريب نمي‌خوريم.« همچنين عباســعلي 
کدخدايي، سخنگوي شــوراي نگهبان نيز به اخراج مشاور امنيت 
ملي و سياست خارجي کاخ ســفيد واکنش نشان داد. او در پيامي 
‌توئيتري نوشت: »اگرچه سياست‌هاي خصمانه و استکباري آمريکا با 
رفتن يک نفر تغيير نمي‌کند، ليکن اخراج جان بولتون نشان از عدم 
موفقيت‌هاي سياست فشــار ترامپ دارد و اعتراف به اينکه بولتون 

جنگ‌طلب چشم بر واقعيت‌ها بسته بود.«
امروز روز خوبي براي تيم »ب« نبود. بولتون با خفت از کاخ سفيد 
اخراج شد و بنيامين نتانياهو در وســط سخنراني با ترس و تحقير 

به پناهگاه رفت. روزهاي تلخ‌تري در فراروي ايران‌ستيزان است.

6 چمران: نهايي‌شدن سازوکار »شوراي ائتلاف« اصولگرايان
مهدي چمران، نايب‌رئيس جبهه مردمي ‌نيروهاي انقلاب‌، با اشاره 
به آخرين فعاليت‌هاي گروه‌هاي اصولگرا براي انتخابات آتي مجلس 
گفت: »سازماندهي فعاليت‌هاي شوراي ائتلاف در استان‌ها تقريبا 
در حال اتمام است. در استان تهران نيز فعاليت‌ها آغاز شده ولي در 
شهر تهران به علت وسعت و جمعيت زياد هنوز به جمع‌بندي ‌نهايي 
نرسيديم و مشــکلاتي وجود دارد.« او در پاسخ به اين سوال که آيا 
براي شوراي ائتلاف جريان‌هاي انقلابي سخنگويي مشخص شده 
يا خير، خاطرنشــان کرد: »با توجه به اينکه تاکنون نياز به وجود 
سخنگو در شوراي ائتلاف نداشتيم، اقدامي‌ براي انتخاب سخنگو 
صورت نگرفته ولي با توجه به افزايش فعاليت‌هاي شوراي ائتلاف 
و لزوم انعکاس اين فعاليت‌ها، احتمالا در روزهاي آينده سخنگوي 
شوراي ائتلاف انتخاب و معرفي خواهد شد.« چمران همچنين در 
پاسخ به اين سوال که آيا در اســتان‌ها قرار است شوراي ائتلاف به 
شکل صنفي فعاليت داشته باشد، تصريح کرد: »خير. در هيچي‌ک از 
استان‌ها بنايي براي فعاليت صنفي وجود ندارد و تقريبا همه گروه‌ها 
نمايندگاني در شوراي ائتلاف دارند. البته برخلاف سازوکار دوره‌هاي 
گذشته که مجمعي در تهران درباره تمامي‌ حوزه‌هاي انتخابيه در 
اســتان‌ها تصميم‌گيري مي‌کرد، در  اين دوره  مجامع مستقلي در 
مراکز استان‌ها تشکيل شده و اين مجامع هستند که درباره حوزه 
انتخابيه محلي تصميم‌گيري مي‌کنند و در اين مجامع نمايندگاني 
از تمامي‌ صنوف فعال در استان مربوطه حضور دارند.« نايب‌رئيس 
جبهه مردمي‌ نيروهــاي انقلاب درباره احتمال مــوازي‌‌کاري در 
فعاليت‌هاي اين جبهه با شــوراي ائتلاف گفت: »با توجه به اينکه 
شوراي ائتلاف در بسياري از استان‌ها ســازماندهي خاصي ندارد، 
ديگر گروه‌هــاي اصولگرا به‌ويژه جبهه مردمــي، امکانات خود در 
استان‌ها را در اختيار شوراي ائتلاف قرار داده‌اند تا سازماندهي به 

نحو احسن صورت گيرد.« 

تشکر مطهري از قوه قضائيه، هشدار وزير آموزش و پرورش و...
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سومین پیروزی برای 
سازمان امور مالیاتی

وزارت راه، دفاتر ثبت اسناد و املاک و سازمان 
امور مالیاتی بالاخره به توافق رسیدند تا اطلاعات 

خانه‌های خالی منتشر شود

ادامه ازصفحه   اول

وزیر راه در این باره گفتــه بود: »یکــی از موضوعات حوزه 
مالیاتی مربوط به زمین‌های بایر است.‌یعنی افرادی که دارای 
اراضی شهری هستند ولی برای ساخت آن اقدامی نمی‌کنند، 
قرار اســت با همکاری مجلس برای آن‌ها نیــز مالیات وضع 
کنیم. مالیات بر عایدی سرمایه بین دولت و مجلس در رفت 
و آمد است. مجری مالیات مستقیم و اخذ مالیات از خانه‌های 
خالی، سازمان امور مالیاتی است و وزارت راه و شهرسازی در 
این طرح مکلف است سامانه املاک و اسکان را طراحی کند 
به طوری که از طریق این سامانه، سازمان امور مالیاتی بتواند 
خانه‌های خالی را شناسایی و برای آن‌ها مالیات تعیین کند، 
هم اکنون این موضوع بین وزارت راه و شهرســازی، دولت، 
مجلس و جامعه بســیار زیاد مطرح شــده و در حال بررسی 
است. دولت و هر فردی که بخواهد بخش مسکن را مدیریت 
کند همواره به تولید مسکن و حفظ ســرمایه در این بخش 
فکر می‌کند. همواره نگرانی‌های بســیاری در حوزه مسکن 
مبنی بر خروج و تهدید سرمایه‌های حوزه مسکن وجود دارد. 
برخی افراد خانه‌های خالی را تله مالی خود قرار می‌دهند به 
گونه‌ای که با حبس منابع کشــور در حوزه مسکن مشکلات 
بسیار زیادی در این حوزه ایجاد می‌کنند. باید مقرراتی وضع 
شود که واحد‌های مسکونی خالی از سکنه، منبعی برای ارزش 
افزوده نباشــد. باید تمامی واحد‌های مسکونی به سرعت به 
مرحله بهره‌برداری برسد و در اختیار متقاضیان قرار بگیرد که 
این اقدامات با اجرایی شدن طرح مالیاتی امکان‌پذیر می‌شود. 
وزارت راه و شهرسازی تنها آمار اراضی خود را در اختیار دارد 
و اطلاعات آمار جامعه و اســکان کل کشور را ندارد. اما طبق 

بررسی‌های انجام شده شــهرداری و اداره ثبت آمار تمامی 
اراضی کل کشور را در اختیار دارد. مقدمات اجرای این طرح 
فراهم و در قالب اجرای طرح املاک و اســکان آن‌ها را انجام 
داده‌ایم به این روش که بر اساس پایان کار‌ها، پروانه ساخت و 

انشعابات بتوانیم آن‌ها را اجرایی کنیم.«

 ‌آمارها چه می‌گوید؟
طبق آخرین آمار‌ها سهم مسکن ملکی از ۷۶.۴ درصد در سال 
۱۳۷۱ به ۶۴.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش داشته است و 
متقابلًا سهم استیجار در همین فاصله زمانی از ۱۴.۵ درصد 
به ۲۶.۲ درصد رسیده اســت. این به معنای آن است که طی 
دو دهه برخی مالکان به مستاجر تبدیل شده‌اند و این روند تا 
به امروز ادامه داشته است، اما چه راهکار‌هایی برای جلوگیری 
از این روند وجود دارد؟ و ســوال اینجاســت چرا طرح‌هایی 
مانند مسکن مهر نتوانست تاثیری در این روند داشته باشد؟ 
در حالی که در بســیاری از کشور‌ها مشــکل مسکن اساساً 
یک دغدغه اساســی به حســاب نمی‌آید. به نظر می‌رســد 
سیاست‌های دولت باید در حوزه مسکن تغییرات اساسی کند.

 ‌بزرگترین مانع چیست؟
به گزارش سایت »اقتصاد 24« افشین پروین پور کارشناس 
مسکن می‌گوید: »مســکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای 
خرید و فروش می‌شود. مردم برای حفظ ارزش پول به ملک 
رو می‌آورند و در این شرایط است که طبق آخرین برآورد‌ها 
۷۰ درصد مالکیت به دســت تقاضای سرمایه‌ای است و تنها 
۳۰ درصد از مالکیت به دست تقاضای مصرفی است. در واقع 

بیشتر مالکان کسانی هستند که خانه دوم و یا بیشتر دارند. 
طی این سال‌ها تقاضای سرمایه‌ای مسکن بیشتر شده است 
و البته به تعداد مستاجران افزوده شده است. توزیع ناعادلانه 
در بخش مسکن سبب ایجاد انحصاری شده است که قیمت 
مسکن را بالا می‌برد. کســی که ۱۰۰ واحد مسکونی در یک 
محله دارد تعیین کننده قیمت می‌شود و همین باعث تورم 
در این بخش می‌شــود. هر کالایی در سیکل خرید و فروش 
برود باعث بالا رفتن قیمت آن می‌شود. هر چه جلوتر رفتیم 
انحصارگران بخش مسکن بیشتر شده‌اند و بقیه مستاجران 
این افراد شــده‌اند. دلیل اینکه در کشــور‌های دیگر مسکن 
دغدغه مردم نیست، این است که دولت اجازه نداده مسکن 
تبدیل به کالای سرمایه‌ای شود. آن‌ها توانستند با ابزار‌های 
اقتصادی کاری کنند که برخی کالا‌ها مانند مســکن غیر از 
حوزه مصرفی تحت مالکیت کسی قرار نگیرد. با ابزار مالیاتی 
برای خانه‌های دوم و سوم کاری می‌کنند تا برای کسی صرف 
نکند که خانه نگه دارد. اگر در تهران مالیات بر خانه‌های خالی 
و دوم و سوم اعمال شود قیمت خانه از نصف هم کمتر می‌شود 
چرا که حدود ۵۰۰ هزار خانه به بازار عرضه خواهد شــد، اما 
چه چیز مانع این اقدام می‌شود؟ عده‌ای که البته پشتوانه‌های 
قدرتمندی هم دارند منافع شــان در عدم اجرای این طرح 
اســت. در واقع این افراد با لابی قدرتمندی که دارند مانع از 
اجرای طرح مالیات بر مساکن خالی می‌شوند. سیاستگذاری 
برای مصرفی کردن مسکن کار پیچیده‌ای نیست، اما منافع 
عده‌ای قدرتمند اجازه این کار نمی‌دهد. ما کمبود مســکن 
در کشــور نداریم بلکه توزیع ناعادلانه است که در این راستا 

اقدامی صورت نگرفته است.«    

سال گذشته بود كه در تماس مادر گرياني با سامانه 110 
پليسي، سريعا ماموران انتظامي به محدوده اعلامي حوالي 
ميدان شوش اعزام شــدند كه زن گريان به آنها مراجعه و 
عنوان داشت: امروز بعد از خريد در حال بازگشت به خانه 
بودم كه يكدفعه با جسد پســرم در حالي كه در پياده‌رو 
جلوي مغازه خودمان افتاده بود روبه‌رو شــدم. پســرم تا 
همين ديروز صحيح و ســالم بود اما يكدفعه نمي‌دانم كه 
چرا جسدش در پياده‌رو افتاده است و فكر مي‌كنم بلايي 
سرش آورده باشند چراكه ســابقه نداشت اين موقع روز 
پسرم بيرون از منزل باشد. يا سر كار مي‌رفت يا اينكه در 

زيرزمين خانه مي‌خوابيد. 
سريعا ماموران انتظامي به بررسي جوانب ماجرا پرداختند و 
با گرفتن اظهارات از افراد محلي متوجه شدند كه چند نفر با 
يك ماشين مرحوم را به اين مكان آورده و بعد از باز كردن 
دست و پاي بســته‌اش همين جا رهايش كرده و رفته‌اند. 
با مشخص شــدن اين موضوع پرونده رنگ و بوي جنايي 
گرفت و بازپرس كشيك قتل پايتخت نيز در جريان موضوع 
قرار گرفت كه با تشكيل پرونده‌اي در شعبه دوم دادسراي 
امور جنايي تهران، بازپرس مرادي دستورات لازم در زمينه 
رسيدگي به اين پرونده را صادر كرد و در تحقيقات اوليه 
مشخص شد كه آن افراد با دستور همسر مرحوم آن روز 

او را برده بودند. 

زن مرحوم تحت بازجويي قرار گرفت و گفت: همســرم 
اعتياد به موادمخدر داشت و با اينكه چند بار قول همكاري 
و ترك كردن داده بود به قولش عمل نمي‌كرد تا اينكه روز 
حادثه با شماره‌اي كه از فردي دريافت كرده بودم تصميم 
گرفتم به كمپ زنگ بزنم. به آنها گفتم مورد اورژانسي است 
و پس از مدتي آنها را راضي كردم كه براي بردن شــوهرم 
به اينجا بيايند آنها نيز آمدند و من گفتم كه شــوهرم در 
زيرزمين خانه خوابيده اســت. معمولا اين مواقع شوهرم 
در زيرزمين خواب بود كه مســئولان كمپ نيز سريعا به 
زيرزمين رفتند و با بستن‌اش او را لاي پتويش انداختند و 
بردند. بعد از آن‌ ديگر نه من خبر دارم و نه مي‌دانم كه كدام 
يك از آنها چنين بلايي را سر شوهرم آورده است. من بچه 
دارم و فكر نمي‌كردم كه قرار است با اين كار بچه‌ام بي‌پدر 
بشــود و تنها فكر مي‌كردم كه قرار است يك روز شوهرم 
پاك و منزه به خانه بازگردد در حالي كه ديگر موادمخدر 

نيز استعمال نمي‌كند. 
با اين تفاسير تلاش‌هاي پليسي براي شناسايي مسئولان 
كمپ به جريان افتــاد و به زودي همــه متهمان پرونده 
بازداشــت و به شعبه دوم بازپرسي دادســراي ناحيه 27 
تهران منتقل شدند و در حالي كه سه نفر از آنها در بردن 
و انتقال متهم به كمپ مشاركت مستقيم داشتند تحت 

بازجويي قرار گرفتند. 
يكي از متهمان گفت: من هيچ كاره هستم و آن روز به من 
گفتند بيا برويم يك مورد اورژانســي را به كمپ بياوريم 
كه خانواده‌اش همين الان بــا ما تماس گرفته‌اند. من هم 

مسئول هستم و معذور، در نتيجه سوار ماشين شدم و با 
همكارانم به آدرس اعلامي رفتم و به آنها كمك كردم كه 
دســت و پاي مرحوم را ببندند. حتي همسر مرحوم براي 
اينكه شوهرش سر و صدا نكند و در محل آبروريزي نشود 
يك پارچه آورد كه دهان مرحوم را نيز با همان بستيم. باور 
كنيد همه اين حرف‌ها تهمت است و ما قتل نكرده‌ايم بلكه 
نيت‌مان خير بود و در ميانه راه متوجه شديم كه مرحوم 
فوت شده است. انگار كه ديگر نفس نمي‌كشيد و تصميم 
گرفتيم جسدش را جلوي خانه‌اش بيندازيم و از محل دور 

شويم چون خيلي از اتفاق ترسيده بوديم. 
در ادامه رسيدگي به اين پرونده متهم اصلي نيز شناسايي 
شد كه بنابر گفته شهود ضربات اصلي منجر به فوت مرحوم 
از سوي او وارد شده بود. اين فرد به بازپرس پرونده گفت: 
من بي‌گناه هســتم و اصلا فكر نمي‌كردم كه قرار است به 
اين شكل گير بيفتم. مثل گذشــته مورد اورژانسي پيش 
آمد و از آنجايي كه چنين چيزهايي براي ما طبيعي است 
تصميم گرفتيم ســريعا اقدام به انتقال مرحوم به كمپ 
كنيم. با توجه به صحبت‌هايي كه همســر مرحوم كرده 
بود هر اتفاقي امكان داشت از او سر بزند و ما نيز همانطور 
كه عنوان كردم با توجه به تجربه گذشــته مي‌دانستيم از 
معتادان شيشــه‌اي هركاري بر مي‌آيد. تصميم به اقدام 
سريع گرفتيم و خيلي زود به محل رفتيم. من راننده بودم 
اما در بيشتر موارد دخالت مستقيم در عمليات نيز داشتم. 
با راهنمايي همسر مرحوم به پايين رفتيم كه طبق معمول 
مرحوم از ما ترسيد و وقتي ما را در آنجا ديد سعي كرد با 

بلند شدن از رختخواب و متواري شدن رهايي پيدا كند اما 
ما امانش نداديم و چند ضربه‌اي هم اين وسط رد و بدل شد 
كه من متوجه آن نشدم، بعد از آن همسر مرحوم به دليل 
اينكه متوفي ســر و صداي زيادي مي‌كرد تصميم گرفت 
دستمال بياورد تا ما دهان مرحوم را نيز ببنديم بلكه سر و 
صدايي از او در نيايد و همسايه‌ها متوجه ماجرا نشوند. به 
اين ترتيب او را از پله‌ها كت بسته بالا برديم در حالي كه 
پتوپيچ‌اش نيز كرده بوديم. وقتي به بالا رســيديم او را در 
ماشين گذاشتيم و من هم پشت فرمان نشستم. مقداري از 
راه را نرفته بوديم كه يكدفعه ديديم مرحوم انگار صورتش 
كبود شده است. باورمان نمي‌شد اما او نفس نمي‌كشيد و 
در عمليات ما خفه شده بود. ترسيديم و از سر ترس بدون 
اينكه او را به اورژانس و بيمارستان ببريم جلوي مغازه‌اي 
كه نزديك خانه‌شــان بود رها كرديم و متواري شديم و از 
آنجايي كه كسي آن موقع روز بيرون نبود فكر كرديم كسي 
ما را نخواهد ديد و همه فكــر خواهند كرد كه يك معتاد 

شيشه‌اي اوردوز كرده است. 
با محرز شدن جرم از سوي متهمان، نظريه پزشكي قانوني 
نيز مورد بررسي قرار گرفت اما در اين نظريه قيد شده بود 
متهمان تنها 30 درصد در مرگ مرحوم تقصير داشته‌اند 
و در واقع بيشترين تقصير در مرگ مرحوم را موادمخدر 
مصرفي‌اش در آن روز داشته است كه متهمان با متوسل 
شدن به زور و كتك زدن مرحوم و بستنش باعث تحريك او 
شده بودند و موجبات مرگ‌اش را فراهم کرده بودند. با اين 
تفاسير قرار جلب به دادرسي عليه متهم اصلي پرونده به 
اتهام قتل شبه عمدي و عليه بقيه متهمان نيز قرار جلب به 
دادرسي با عناوين اتهامي مختلف صادر شد. با توجه به اين 
موضوع پرونده به زودي با صدور كيفرخواست در دادگاه 
كيفري استان تهران تحت بررســي قرار خواهد گرفت و 
متهمان از اعمال مجرمانه خود به دفاع خواهند پرداخت. 

می‌خواستند اعتیادش را ترک کنند، کشتندش!
ماجرای یک قتل عجیب و پر ابهام

شناسایی 2 سارق پرسه زن 
رئیس کلانتری 153 شهرک ولیعصر از دستگیری دو سارق زورگیر در پرسه‌زنی شبانه و 

کشف 15دستگاه گوشی سرقتی خبر داد. 
سرهنگ حسین عادلی در تشریح این خبر بیان داشت: ســاعت سه بامداد روز هفدهم 
شهریورماه ماموران گشت کلانتری 153 شــهرک ولیعصر هنگام گشت‌زنی در خیابان 
ایثار متوجه پرسه‌زنی موتورسواری شــدند و مدتی راکب موتورسیکلت را تحت مراقبت 
قرار می‌دهند. در پاسخ اســتعلام‌گیری مشخص شد که موتورســیکلت سرقتی بوده و 
سابقه ثبت سرقت دارد. با مشخص شدن سرقتی بودن موتورسیکلت ماموران به تعقیب 
موتورسوار پرداختند که در تعقیب و گریز صورت گرفته راکب موتورسیکلت وارد منزلی 
که در آن باز بود، شــد. با هماهنگی مقام قضایی گشــت انتظامی وارد ساختمان شده و 
علاوه بر موتورسوار، فرد دیگری را که در حال استعمال موادمخدر بود، دستگیر کردند. 
در بازرسی از مخفیگاه متهمان تعداد 15دستگاه گوشی سرقتی، تعدادی ضبط، باند و 10 
قبضه سلاح سرد و غیره کشف شــد. هر دو متهم در بازجویی اولیه به زورگیری و سرقت 
اموال کشف شــده در 10 روز اخیر اعتراف کردند. متهمان پس از تحقیقات تکمیلی به 

مرجع قضایی معرفی شدند.

دستگیری زوج سارق
رئیس کلانتری 144 جوادیه تهرانپارس از دســتگیری زوج سارق و مالخر اموال سرقتی 

خبر داد. 
سرهنگ منصور حشمتیان گفت: ساعت چهار عصر هفدهم شهریور ماه امسال ماموران 
گشت انتظامی کلانتری 144 جوادیه تهرانپارس هنگام گشت‌زنی در خیابان 22 بهمن 
متوجه رفتار مشکوک زن و مردی شدند که با یک دستگاه خودرو سواری پراید به آهستگی 
از کنار خودروهای پارک شده در کنار خیابان عبور می‌کردند. ماموران برای بررسی موضوع 
پلاک انتظامی خودرو را اســتعلام کردند که در پاسخ استعلام گرفته شده، مشخص شد 
خودرو سرقتی است و سابقه ثبت سرقت دارد. بلافاصله ماموران برای دستگیری این زوج 
سارق اقدام و موفق شدند در یک عملیات ضربتی پس از مدتی تعقیب و گریز هر دو متهم 
را دستگیر و خودروشان را مورد بررسی قرار دهند. در بازرسی از خودرو تعداد لوازم داخلی 
خودرو کشف و هر دو متهم به سرقت اموال سرقتی با همکاری یکدیگر اعتراف کردند. هر 
دو متهم به پنج فقره ســرقت اعتراف کردند و اظهار داشتند: اموال سرقتی را به مالخری 
در خیابان وفادار پس از ســرقت فروخته‌اند. در عملیات دیگری مالخر اموال مسروقه نیز 
دستگیر و ماموران تاکنون تعدادی از مالباختگان را شناسایی کردند. تحقیق از متهمان 

برای شناسایی سایر جرائم ادامه دارد.
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   موافقان فروش متادون 
چه مي‌گويند؟

1  وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو مي‌گويند، اصلا نگران 
هيچ چيزي نباشــيد. دکتر شهريار اســامي‌تبار، مديرکل دفتر 
حقوقي، بازرسي و پاسخگويي به شکايات ســازمان غذا و دارو با 
اشاره به علل نشت متادون در بازار آزاد، گفت: »پيش از اين، رويه 
به اين‌صورت بود که داروهاي ترک اعتيادي مانند متادون به مراکز 
ترک اعتياد داده مي‌شــد. در اينجا گاهي مشکلاتي ايجاد و گفته 
مي‌شد دارو يا از طريق شرکت توليدکننده و يا از طريق مرکز ترک 
اعتياد به بازار آزاد نشت پيدا مي‌کند. بر همين اساس براي کاهش 
تخلف در اين زمينه اعتقادمان بر استفاده از داروخانه‌هاي معين 
اســت. به اين‌صورت که در هر منطقه و هر شهري چند داروخانه 
معين داشته باشيم که شرکت‌هاي توليدکننده متادون، دارو را به 
اين داروخانه‌ها تحويل دهند و بيماران هم از داروخانه‌هاي معين 

دارويشان را تهيه کنند.«
2  رئيس اداره داروخانه‌هاي کشور در اين‌باره مي‌گويد: »بحث 
رهگيري داروي ترک اعتياد متادون را از توليد به مصرف با همکاري 
ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور دنبال مي‌کنيم. طرح پايلوت توزيع 
متادون در داروخانه‌هاي دانشــگاه علوم پزشــکي شهيد بهشتي 
درحال اجراست و کلينيک‌هاي ترک اعتياد در مناطق زير پوشش 
اين دانشگاه داروي متادون خود را از داروخانه‌ها دريافت مي‌کنند. 
در طرح توزيع داروي ترک اعتياد متادون در داروخانه‌ها بيماران 
و کلينيک‌هاي تــرک اعتياد با تحويل پوکــه، داروي ترک اعتياد 
)متادون( دريافت مي‌کنند. نکته کليدي که مي‌تواند زمينه نشت 

متادون را به بازار قاچاق و غير قانوني فراهم کند.«
3   سردار سعيد منتظرالمهدي، سخنگوي ستاد مبارزه با مواد 
مخدر مي‌گويد: »قصه متادون، داســتان امروز و ديروز نيست و از 
سال ۱۳۹۵ دســتگاه‌هاي دولتي مرتبط ازجمله وزارت بهداشت 
نسبت به اين موضوع و نشــت متادون حساســيت ويژه‌اي پيدا 
کرده‌اند و طــرح واگذاري متادون به داروخانه‌ها هم در راســتاي 
همان حساسيت‌هاست. در ساليان گذشته اين موضوع در جلسات 
کارشناسي وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با مواد مخدر طرح شده 
و خروجي اين جلسات، منتج به تصويب اين طرح و ابلاغ آن توسط 

رئيس‌جمهور شده است.«

   مخالفان فروش متادون چه مي‌گويند؟
1   مجتبي غالبي، رئيس کانون سراســري درمانگران اعتياد 
کشــور مي‌گويد: »بيماراني که قصد ترک اعتياد دارند درصورتي 
جذب مراکز ترک اعتياد مي‌شــوند که طي روند درماني، دارو به 
آنها ارائه و از خدمات مشاوره‌اي، رفتاري و آزمايشات نيز بهره‌مند 
شــوند، حال اگر اين داروها در دســترس داروخانه‌ها قرار گيرد، 
بيمار با مراجعه به داروخانه‌ها و يا مراکز غيرقانوني و قاچاق، دارو 
را دريافت مي‌کند و به مراکز مراجعــه‌اي نمي‌کند، درنتيجه روند 
درماني، آموزش‌هاي رفتاري و مشــاوره‌اي او تکميل نخواهد شد؛ 

انگيزه مراجعه مددجويان کاهش ميي‌ابد، ارتباط درماني درمانگر 
با بيمار خدشــه‌دار مي‌شــود و کميت و کيفيت درمان اعتياد نيز 
کاهش ميي‌ابــد... هم‌اکنون تصور عموم مــردم از داروهاي ترک 
اعتياد، آسيب‌زابودن است، حال اگر داروخانه‌ها به توزيع داروهاي 
آگونيســت بپردازند، ممکن اســت عده‌اي چنين تصوري داشته 
باشند که اين داروها همانند ساير داروها بي‌ضرر يا کم‌ضرر هستند، 
لذا کاهش آستيگما و انگِ مصرف اين داروها، مسموميت و حتي 
مرگ و مير عده زيادي را در پي خواهد داشت. از سوي ديگر طبق 
پژوهش‌ها، هر معتاد طي دوره زماني مشــخص مي‌تواند سه‌نفر را 
دچار اعتياد کند، پس اگر اين افراد در مراکز تخصصي تحت درمان 
مکفي و کامل، قرار نگيرند، ممکن اســت موجب افزايش معتادان 

جامعه شوند.«
2   اکبــر ترکي، عضوکميســيون بهداشــت و درمان مجلس 
مي‌گويد: »اگر قرار باشــد داروهاي حاوي مــواد مخدر از طريق 
داروخانه‌ها توزيع شود، نسخه آن بايد توسط کدام مرکز يا پزشک 
نوشــته شــود؟ نحوه کنترل بر روند توزيع اين نوع داروها چگونه 
صورت مي‌گيرد و براساس چه معياري و در اختيار چه افرادي قرار 
خواهد گرفت؟ اگر اين امکان وجود داشته باشد که هر فردي بتواند 
اين داروها را از داروخانه‌ها تهيه کند، اقدامي ‌در جهت اشاعه اعتياد 
در سطح جامعه خواهد بود، مگر اينکه افراد معتاد را شناسايي کرده 
و به آنها کارت سهميه داده شــود تا بدون مراجعه به مراکز ترک 
اعتياد، مواد مخدر مورد نياز خود را دريافت کنند که در اين صورت 

مراکز ترک اعتياد چه جايگاهي خواهند داشت.«
3  همانطور کــه در ابتداي گزارش نيز گفته شــد، ســازمان 
بهزيســتي فعلا ترجيح داده اظهار نظر نکند اما مروري بر مواضع 
قبلي آن‌ها نشــان مي‌دهد که با فروش متــادون در داروخانه‌ها 
به‌شدت مخالف‌اند. مثلا فريد براتي، رئيس مرکز توسعه پيشگيري 
و درمان اعتياد بهزيســتي قبلا گفته بود: »به‌نظر مي‌رسد توزيع 
متادون از سوي داروخانه‌ها طرحي خلاف اهدافي است که دنبال 
مي‌کنيم به همين‌دليل بايد بنشــينيم و بحث کنيم و جلســات 
کارشناسي در کميته درمان برگزار کنيم. توزيع متادون از سوي 
داروخانه‌ها راه‌حل مناسبي نيست و با توجه به وضعيت اقتصادي 
موجود، فعلًا بايد وضعيت موجود در مراکز ترک اعتياد حفظ شود 
و انجام هرگونه تغيير، شرايط اين مراکز را به‌جاي آنکه بهتر کند، 

بدتر مي‌کند.«

   سرگيجه واقعي!
قطعا شــما هم با خواندن اظهارنظرهاي بالا کاملا گيج شــده‌ايد. 
فعلا آنگونه که مشخص اســت، مراکز ترک اعتياد و بهزيستي که 
تا پيش از اين توزيــع متادون را دراختيار داشــتند، با فروش آن 
در داروخانه‌ها مخالف‌اند اما ســتاد مباررزه با مواد مخدر و وزارت 
بهداشت بر طرح خود پافشاري کردند و فعلا توانستند اجازه فروش 
متادون در داروخانه‌ها را صادر کنند. اقدامي‌ جســو‌رانه اما داراي 
حواشي زياد که کوچکترين اشتباهي مي‌تواند اين حوزه ملتهب را 

غير قابل‌کنترل‌‌تر از قبل کند.

متادون در داروخانه‌هاي معتبر کشور!
از اين به بعد قرار است پروسه درمان اعتياد از توزيع داروهاي 

جايگزين جدا شود و متادون در داروخانه‌ها به فروش برسد

چندی پیش گزارش شاخص‌های ایمنی شهرهای جهان که هر دو 
سال یک‌بار توسط موسسه اکونومیســت تهیه و تنظیم می‌شود، با 
تیتر »امن‌ترین شــهرهای جهان کدامند؟« منتشر شد. اما موضوع 
قابل توجه در گزارش امسال حذف تهران از این لیست بود. دو سال 
پیش تهران به‌عنوان یکی از شــهرهای ایمن جهان در این لیست 
قرار داشت اما گویا امســال با اضافه شدن شاخص‌های جدید برای 
شناسایی امن‌ترین شهرهای جهان، تهران نتوانسته است جایگاهی 
در این لیست داشته باشد. در گزارش سال ۲۰۱۹، ۶۰ شهر جهان بر 
اساس ۵۷معیار که ذیل چهار معیار اصلی:امنیت دیجیتال، امنیت 

بهداشتی، امنیت زیرساخت و امنیت شخصی بود، سنجیده شدند.

  امن‌ترین شهرهای جهان کدامند؟
امسال مقام اول تا ســوم در امنیت دیجیتال به ترتیب به توکیو، 
سنگاپور و شیکاگو رسید و واشنگتن دی‌سی جایگاه چهارم را در 
اختیار گرفت. شهرهای لس‌آنجلس و سانفرانسیسکوی آمریکا نیز 

به‌صورت مساوی پنجمین شهر در این شاخص هستند.
دو شهر اوســاکا و توکیو ژاپن هم به ترتیب اول و دوم در شاخص 
امنیت بهداشتی هستند و سئول مقام ســوم را دارد. آمستردام و 
اســتکهلم در اروپا نیز به‌صورت برابر در جایگاه چهارم قرار دارند. 
جایگاه اول و دوم شاخص امنیت زیرساخت نیز به دو شهر آسیای 
شرقی؛ سنگاپور و اوساکا اختصاص دارد. بارسلونا در اسپانیا مقام 

سوم را دارد و توکیو در جایگاه چهارم است. مقام پنجم نیز متعلق 
به مادرید اسپانیاست. ســنگاپور یک مقام اول دیگر نیز دارد که 
مربوط به شاخص امنیت فردی است. مقام‌های دوم تا پنجم این 
شاخص، شهرهای کپنهاگ پایتخت دانمارک، هنگ‌کنگ، توکیو 

و ولینگتون پایتخت و دومین شهر پرجمعیت نیوزیلند هستند.
چهار معیــار برگزیده شــده برای تهیــه این گــزارش هر کدام 
شاخص‌های ورودی و خروجی دارند. در جدول یک به تمامی این 

موارد اشاره شده است.
دو گمانه‌زنی برای حذف تهران از لیست امن‌ترین شهرهای جهان

محمدحسین بوچانی، رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر 

تهران در گفت‌وگو با ایرناپلاس دلایل حذف تهران از این لیست 
را با دو فرض مطرح می‌کند. او می‌گوید: در حالی در سال ۲۰۱۷، 
۴۹ شاخص مدنظر این موسســه بود که تعداد این شاخص‌ها 
در ســال ۲۰۱۹ به ۵۶ شاخص رسیده اســت. برای اینکه چرا 
تهران در این لیســت حضور ندارد دو گمانه‌زنی وجود دارد اما 
با این حال، تعییــن علت اصلی آن نیازمند مکاتبه با موسســه 

اکونومیست است.
بوچانی می‌افزاید: یکی از گمانه‌زنی‌ها این است که تهران در حوزه  
شاخص‌های جدیدی که به ارزیابی‌های اکونومیست اضافه شده 
شرایط مطلوبی نداشته اســت. از جمله این شاخص‌های جدید، 
تاب‌آوری است که شهرها را از بعد ایمنی مورد سنجش و ارزیابی 
قرار داده اســت و به دلیل اینکه تهران در ایــن مورد ضعف‌های 

فراوانی داشته از این لیست حذف شده است.
از جمله شاخص‌های جدید دیگر در حوزه امنیت دیجیتال خطر 
تهدیدات محلی است. در حوزه امنیت سلامت هم شاخص جدید 

خدمات اضطراری در شهر اضافه شده است.
شاخص‌های امکانات حمل و نقل هوایی، شــبکه ریلی، آمادگی 
ســایبری، ظرفیت نهادی و دسترســی به منابع، بیمه حوادث، 
گســترش آگاهی در معرض خطر بودن، مرگ و میر در ترافیک 
جاده، شبکه راه‌ها و شبکه برق در حوزه امنیت زیرساخت اضافه 
شده اســت. در حوزه امنیت شخصی نیز دو شــاخص اثربخشی 
سیســتم عدالت کیفری و نظارت بر خطر به شاخص‌های امسال 

افزوده شده است.
فرض دومی که بوچانی برای حذف تهران از این لیست دارد، این 
اســت که امکان دارد اطلاعات مناســب درباره تهران در اختیار 
موسسه اکونومیست قرار نگرفته و به این دلیل، تهران حذف شده 
است. بوچانی می‌گوید: گمان می‌رود دلیل دیگر حذف نام تهران، 
ناشــی از لزوم امنیت داده و اطلاعات و در نتیجه در اختیار قرار 
نگرفتن داده و اطلاعات برای سنجش دقیق و درست رتبه ایمنی 

شهر تهران در موسسه مذکور باشد.

چرا تهران از لیست شهرهای امن جهان خارج شد؟
چند گمانه‌زنی از یک اتفاق غیرمنتظره

خلیل موسوی  
             هفت ‌صبح
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برنده اصلی  بازار بورس
کارگزاری‌ها سالانه رقمی معادل سه هزار و 800میلیارد تومان به‌عنوان کارمزد خرید و فروش سهام دریافت می‌کنند

   کارمزد کارگزاران و شرکت بورس از 
معاملات

خرید و فروش ســهم در بورس هزینه‌های مخصوص 
خودش را دارد. از کارگزاری و شــرکت بورس تا ناظر 
و دولت هر کدام سهمی از معالات بورس بر می‌دارند. 
همین موضوع باعث می‌شود همیشه در خرید و فروش 
ســهام، ســرمایه‌گذاران مبلغی را به عنوان کارمزد 
پرداخت کنند. این کارمزد در مجموع 1.44درصد است 
که بخشی از آن به عهده خریدار سهام و بخش دیگر بر 

عهده خریدار است.
خریداران، کمتر از فروشــندگان کارمــزد پرداخت 
می‌کنند. چراکه خریداران نیــازی به پرداخت مالیات 
ندارند. بر اساس اصول مالیاتی، پرداخت مالیات بر عهده 
کسی است که پول می‌گیرد و کالا یا خدمات می‌فروشد. 
در اینجا هم مالیات معاملات بورسی معادل نیم درصد 
از کل ارزش معامله محاسبه شده و بر گردن فروشنده 
سهام است. علاوه بر مالیات، بخشی از ارزش معامله به 
کارمزد کارگزاری اختصاص پیدا می‌کند. ثبت سفارش 
و انجام معامله خرید و فروش سهام توسط کارگزار و از 
طریق کانال‌هایی که بین کارگزاری و شــرکت بورس 
تعریف شده انجام می‌شود و انتقال پول در این کانال‌ها 
هزینه دارد و در غالب کارمزد محاســبه می‌شــود. در 
هر کدام از معاملات خرید و فروش ســهام در بورس، 
0.38درصد ارزش معامله به عنــوان کارمزد کارگزار 
خریدار و 0.38درصــد ارزش معامله به عنوان کارمزد 
کارگزار فروشنده کم می‌شود و هر کدام از کارگزاری‌ها 

سهم خودشان را از این نقل و انتقال پول برمی‌دارند. 
کارمزد معاملات بورس به کارگــزاری و مالیات ختم 
نمی‌شود. خود شــرکت بورس هم بخشــی از مبلغ 
مورد معامله در بــورس را برای خــودش برمی‌دارد. 
کارمزد شــرکت ســپرده‌گذاری از هر معامله حدود 
0.03درصد اســت کــه 0.018درصــد آن بر عهده 
فروشــنده و 0.012درصد آن برعهده خریدار است. 
مدیریت فناوری هم از هر معامله 0.025درصد کارمزد 
می‌گیرد کــه 0.025درصد آن بر عهده فروشــنده و 
0.01 درصد آن بر عهده خریدار است. سازمان بورس 
برای نظارت بر معاملات متحمل هزینه می‌شود و این 

هزینه را با دریافت کارمزد از معاملات جبران می‌کند. 
حق نظارت ســازمان بر معاملات بازار بورس معادل 
0.06درصد اســت که نیمی از آن بر عهده خریدار و 
نصف دیگر بر عهده فروشنده است. البته این کارمزد 
در معاملات فرابورس کمتر است. تنها تفاوت کارمزد 
معاملات بورســی و فرابورســی همینجاست که حق 
نظارت سازمان در بازار فرابورس یک صدم درصد کمتر 
است. فرابورس برای نظارت بر معاملات 0.02درصد از 
خریدار و 0.03درصد از فروشنده کارمزد می‌گیرد که 

جمعا می‌شود 0.05درصد. 
اگر همه درصدهای کارمزد و مالیات را با هم جمع کنیم 
می‌بینیم در یک معامله خرید و فروش ســهام حدود 
1.44درصد کارمزد دریافت می‌شود که 0.975درصد 
آن بر عهده فروشنده و 0.464درصد آن بر عهده خریدار 
است. شاید به نظرتان این درصدها ارقام خیلی کمی 
هستند، اما وقتی پای معاملات میلیونی به میان بیاید 
متوجه تاثیر زیادی این اعداد و ارقام خواهید شــد. با 
توجه به اینکه هر معامله جمعا یک و نیم درصد کارمزد 
دارد، با خرید هر سهم باید از سود حداقلی 1.5درصدی 
مطمئن باشید. چرا که اگر یک ســهم را هزار تومان 
بخرید و هزار و 15تومان بفروشید، عملا هیچ تغییری 
در سرمایه شما ایجاد نشــده و کل سودتان مشمول 

پرداخت مالیات و کارمزد شده است. 
خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن هم مثل دیگر 
ســهم‌ها بازار بورس و فرابورس کارمــزد دارد. البته 
کارمزد خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن پایین‌تر 
است. در خرید و فروش اوراق مسکن خبری از مالیات 
نیســت. همچنین کارمزد شرکت ســپرده‌گذاری، 
کارمزد مدیریت فناوری و حق نظارت سازمان، همگی 
به صورت یکســان بین خریدار و فروشــنده تقسیم 
می‌شــوند و جمع آنها به 0.18درصد می‌رسد. در این 
بین کارگزاری‌ها بیشترین کارمزد را می‌گیرند. طوری 
که کارگزار خریدار برای خرید اوراق تسهیلات مسکن 
مبلغی معادل 0.4درصد و کارگزار فروشــنده مبلغی 
معادل 0.15درصد کارمــزد می‌گیرد. این مورد باعث 
می‌شود برعکس خرید و فروش سهام، این بار خریدار 
کارمزد بیشتری نسبت به فروشــنده پرداخت کند. 

در معاملات خرید و فروش اوراق تســهیلات، کارمزد 
خریدار 0.49درصد و کارمزد فروشــنده 0.24درصد 
است که جمعا 0.73درصد از ارزش معاملات را به خود 

اختصاص می‌دهد.

   درآمد کارگزاری‌ها و شرکت بورس از 
معاملات روزانه

اگر بخواهیم درآمد کارگزاری‌ها از کارمزدی که دریافت 
می‌کنند را محاسبه کنیم، می‌توانیم از حجم معاملاتی 
که روزانه در بازار بورس اتفاق می‌افتد اســتفاده کنیم. 
هر روز در بورس حدود هزار میلیارد تومان ســهام در 
بین ســرمایه‌گذاران جابه‌جا می‌شــود. برای مثال در 
مرداد ســال 98 بورس در 21 روز کاری فعال بود و در 
این 21 روز، ارزش معاملات بازار بــه 20هزار میلیارد 
تومان رســید. با توجه به اینکه همه معاملات شــامل 
1.439درصد کارمزد می‌شــود، می‌توان نتیجه گرفت 
که فعالان بازار بورس روزانــه رقمی حدود 14میلیارد 
و 390میلیون تومان کارمزد پرداخت می‌کنند. از این 
رقم، حدود پنج میلیارد تومــان مالیات به خزانه دولت 

می‌رود. ناظر بــرای حق نظارت حــدود 600میلیون 
تومان و شرکت سپرده‌گذاری و شرکت بورس هر کدام 
به ترتیب 300 و 640میلیون تومان کارمزد می‌گیرند. 
همچنین بایــد 250میلیون تومــان کارمزد مدیریت 
فناوری را هم به این ارقام اضافــه کنید. در آخر حدود 
هفت میلیارد و 600میلیون تومان نصیب کارگزاری‌ها 
می‌شود. تعداد کارگزاری‌ها بر اساس آخرین اطلاعات 
اداره آمار بورس، 105 عدد است و با این حساب می‌توان 
نتیجه گرفــت کارگزاری‌هــا به طور متوســط روزانه 
76میلیون تومان صرفا از کارمزد معاملات تالار بورس 
درآمد به جیب می‌زنند. اگر تعداد روزهای کاری در هر 
ماه را به طور متوســط 22روز در نظر بگیریم، می‌توان 
نتیجــه گرفت که هر ســال کارگزاری‌هــا در مجموع 
رقمی حدود دو هزار میلیارد تومــان از معاملات تالار 
بورس درآمد دارند. باید توجه داشــته باشید که درآمد 
کارگزاری‌های بورس محدود به کارمزد نیســت و خود 
کارگزاری‌ها با انجام معاملات درآمدهای کلانی از بازار 
بورس خواهند داشــت. مجموع کارمزد و مالیاتی که 
ســالانه معامله‌گران بازار بورس پرداخت می‌کنند به 

رقمی حدود  سه هزار و 800 میلیاردتومان می رسد.

   کارمزد کارگزاری‌ها ثابت است، خدمات 
فرق می‌کند

شــاید این ســوال برایتان پیــش بیایــد وقتی همه 
کارگزاری‌ها کارمزد ثابتی برای هــر معامله دریافت 
می‌کنند، چه فرقی می‌کند که بــرای خرید و فروش 
سهام سراغ کدام کارگزاری برویم؟ پاسخ این سوال در 
خدمات کارگزاری‌ها است. کارگزاری‌ها شرایطی مشابه 
بانک‌ها دارند. نرخ سود و کارمزد بانک‌ها هیچ تفاوتی 
با هم ندارد و آنچه بانک‌ها را از هــم متمایز می‌کند، 
خدماتی است که به مشتریانشان ارائه می‌کنند. یک 
بانک ممکن اســت اینترنت‌بانک قوی داشته باشد و 
یک بانک دیگر خدمــات متنوعی روی همراه بانک به 
مشتریانش ارائه کند. کارگزاری‌ها هم به همین شکل 
با خدمات جذابی که به مشتری ارائه می‌کنند، در پی 
جذب آنها هســتند. یکی از مهمترین خدمات، ایجاد 
امکان معاملات بــر خط یا به زبــان خودمان، آنلاین 
اســت. رتبه‌بندی کارگزاری‌ها نزد شرکت بورس، بر 

اســاس تعداد معاملات بر خطی که توسط مشتریان 
انجام شده، بررسی می‌شود. تا دو سال پیش اداره آمار و 
اطلاعات بورس هر ماه گزارشی از عملکرد کارگزاری‌ها 
برای شفافیت منتشــر می‌کرد، اما دیگر خبری از این 
گزارش‌ها نیست. همین مورد یکی از دلایلی است که 
اهمیت سیستم معاملات بر خط هر کارگزاری را نشان 
می‌دهد. خودتان را جای یک سرمایه‌گذار بگذارید که 
با استرس تمام در حال پیگیری سهام مورد نظر خود 
است و به دنبال فرصتی برای خرید و فروش نشسته، اما 
در یک لحظه سیستم معاملات بر خط کارگزاری قطع 
می‌شود. اینجاست که به اهمیت خدمات کارگزاری پی 
خواهید برد. کارگزاری‌ها علاوه بر این خدمات، بعضا 
مشتریانشان را در خرید سهام راهنمایی می‌کنند. برای 
آنها کلاس مشاوره و آموزش تحلیل بورس می‌گذارند 
که می‌تواند در سودآوری معاملات بورس تاثیر زیادی 
داشــته باشــد. همچنین بعضی از کارگزاری‌ها برای 
جذب مشتری، هر هفته به آنها یک سبد سهام پیشنهاد 
می‌کنند که مشتریان با خرید آنها به احتمال زیاد سود 

خواهند کرد.  

گروه بازار | کارمزد معاملات در بازار بورس از آن اعداد و ارقامی است که در نگاه اول شاید خیلی جزئی به نظر برسد. کسی که در بورس یک میلیون تومان سهام خرید و فروش می‌کند، نهایتا 14هزار تومان کارمزد پرداخت می‌کند، اما وقتی کمی نگاهمان را بزرگ‌تر کنیم، با یک حساب و کتاب سرانگشتی می‌توان نتیجه 
گرفت که کارگزاری‌ها و شرکت بورس روزانه رقمی حدود 14میلیارد تومان از سهامداران کارمزد و مالیات می‌گیرند. نصف این رقم نصیب کارگزاری‌ها و نصف دیگر نصیب شرکت بورس و خزانه دولت می‌شود. با این همه نکته قابل توجه تداخل‌هایی است که چند وقت یک بار گریبانگیر سرمایه‌گذاران بازار بورس می‌شود. 
همین شنبه گذشته در عرضه اولیه بورس شاهد ایجاد اختلال در هسته معاملات بودیم و این اتفاق‌ در حالی می‌افتد که ارقام کارمزد روزانه در این بازار به میلیاردها تومان می‌رسد. در این گزارش سراغ کارمزد و مالیات معاملات خرید و فروش سهام و اوراق بهادار در بورس و فرابورس رفته‌ایم و بررسی کرده‌ایم که هر کدام 

از کارگزاری‌ها و ناظران بازار بورس چه درآمدهایی از معاملات بازار بورس دارند. معاملاتی که ارزش روزانه آنها به طور میانگین حدود هزار میلیارد تومان است. 
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رقم صرفه‌جویی با حذف قبض‌های کاغذی
وزیر نیرو می‌گوید هزینه‌های چاپ قبوض کاغذی سالانه 
حدود ۳۰۰میلیارد تومان می‌شود که با حذف آن‌ها این 
رقم صرفه‌جویی می‌شود. به‌گفته رضا اردکانیان درحال 

حاضر قبض مشترکان برق حذف شده و به‌زودی این برنامه 
برای قبض آب نیز اجرا می‌شود. او با تاکید بر اینکه با حذف 

قبض‌های کاغذی بنا نداریم افراد شاغل در این بخش‌ها را از 
کار بیکار کنیم، اعلام کرد شرکت توانیر از محل صرفه‌جویی 
در هزینه قبض‌های کاغذی، قصد دارد امسال ۱۰۰هزار بسته 

نوشت‌افزار در میان دانش‌آموزان نیازمند توزیع ‌کند.

شاخص بورس رشد کرد
شاخص کل بورس در آخرین روز معاملاتی هفته سه هزار و 

۱۹۸واحد رشد کرد و در ارتفاع ۲۹۹هزار و ۹۳۰واحدی قرار 
گرفت. پتروشیمی فارس، پالایش نفت تهران، ملی صنایع مس 
ایران و بانک پاسارگاد هر کدام به ترتیب ۳۰۶، ۲۰۷، ۲۰۴ و 
۱۳۵واحد تاثیر افزایشی روی شاخص‌های بازار سهام داشتند 
و در طرف مقابل پالایش نفت بندرعباس ، گسترش نفت و گاز 
پارسیان و توسعه منابع و فلزات و گروه مپنا هر کدام به ترتیب 

با ۸۱، ۶۴، ۵۷ و ۴۶واحد تاثیر کاهشی شاخص را از رشد 
بیشتر بازداشتند.

علت اصلی کاهش قیمت‌ موز
رئیس اتحادیه بارفروشان از کاهش پنج هزار تومانی قیمت موز در 
طول هفته گذشته خبر می‌دهد. به‌‌گفته مصطفی دارایی‌نژاد به دلیل 
ایام محرم تقاضا برای این میوه کاهش یافت تا قیمت آن در میدان 
مرکزی تره‌بار به کیلویی ۱۰هزارتومان برسد. خیار گلخانه‌ای  و 

گوجه‌فرنگی نیز در هفته گذشته به‌ترتیب هزار و 500تومان و هزار 
تومان ارزان شدند. قیمت فعلی سیب‌زمینی در بازار مرکزی بین سه 
تا سه‌هزار و 500تومان است و پیاز بین دو هزار و 500تومان تا سه 

هزار تومان فروخته می‌شود. هندوانه با بیشترین میزان کاهش در 
میدان مرکزی کیلویی 300تومان فروخته می‌شود.

  اقتصاد به‌زبان ساده

اثر تردیدناپذیر اخراج ناگهانی جان‌ بولتون بر زندگی معمولی مردم در ایران 
مردی که جنگ دوست داشت رفته است و این خبر در روز شنبه می‌تواند قیمت دلار، طلا و سکه را کاهش دهد

مظنه سوئيت‌هاي نقلي در بازار اجاره مسکن
سوئيت‌ها به دو شکل مبله و غيرمبله اجاره داده مي‌شوند؛ نمونه‌هاي مبله محبوبيت 

بيشتري دارند چون به‌عنوان مستاجر ديگر نيازي به اسباب‌کشي نداريد
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قیمت انواع آلایش گوسفندی و گوساله بسته‌بندی

گوسفندی

گوسفندی

گوسفندی

گوسفندی

گوسفندی

گوسفندی

گوساله

گوساله

گوساله

گوساله

دل و قلوه

جگر سیاه

کله‌پاچه دست‌کامل

پاچه چهار تایی

مغز سه‌تایی

کله‌پاچه نیم‌ست

جگر سیاه

دل و قلوه

پاچه هرعدد

مغز هرعدد

115هزار

115هزار

88هزار

36هزار

52هزار

59هزار

77هزار

77هزار

22هزار

20هزار
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6
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فروش 11هزار و 650

12هزار و 805

14هزار و 355

سه هزار و 170

دو هزار و 20

چهار میلیون و 120هزار

چهار میلیون و 100هزار

دو میلیون و 170هزار

یک میلیون و 360هزار

412هزار و 300

جدول قیمت طلا و ارز

دلار

یورو

پوند

درهم امارات

لیر ترکیه

تمام سکه جدید

تمام سکه قدیم

نیم سکه

ربع سکه

گرم طلای 18 عیار

خرید 11هزار و 550

12هزار و 655

14هزار و 155

سه هزار و 150

دو هزار

چهار میلیون و 30هزار

سه میلیون و 970هزار

دو میلیون و 70هزار

یک میلیون و 260هزار

----

جان بولتون؛ مردی که نمی‌توانست عصبانیتش را از برجام 
پنهان کند و بســیاری او را سرســخت‌ترین حامی جنگ 
می‌دانستند، برکنار شــده اســت. برکناری بولتون را باید 
شکست آشکار سیاست فشار حداکثری علیه ایران ارزیابی 
کــرد و در کنار آن بد نیســت بدانید از همین حالا شــاهد 
نتایج قابل‌توجه اقتصــادی در مناســبات جهانی خواهیم 
بود. به‌گــزارش خبرآنلاین پس از برکنــاری بولتون ریزش 
قیمت نفت نیز آغاز شده که می‌تواند دیگر عضو تیم B یعنی 
بن‌ســلمان را با فشــاری مضاعف روبرو کند. او و کشورش 
نسبت به رشــد درآمدهای نفتی امیدوار بودند اما حالا باید 
خود را آماده مواجهه با نفت ارزان‌تر کنند. فشار حداکثری 
علیه ایران بــا ابزار نفت، نه عربســتان را بــه توفیقی برای 
ســهم‌گیری بالاتر از بازارهای جهانی نفت رساند و نه پول 
بیشتری را سرازیر خزانه این کشــور کرد. حالا نفت آماده 
ورود به کف کانال 60دلار می شــود چرا کــه بلومبرگ از 

عقب‌نشینی قیمت‌ها تا محدوده ۶۱ دلار خبر می‌دهد.
برکناری جــان‌ بولتون تنهــا وضعیت عربســتان را تغییر 

نمی‌دهد؛ راند پال، ســناتور جمهوری‌خواه آمریکا می‌گوید 
تهدید جنگ در سراســر جهان با رفتن جان بولتون از کاخ 
ســفید به طور مشــهودی کاهش پیدا می‌کند. بااین‌حال 
اســتیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریــکا در کنفرانس 
خبری مشترکی با مایک پمپئو، وزیر امورخارجه آمریکا در 
پاســخ به خبرنگاری که درباره تاثیر برکناری جان بولتون 
از مقام مشــاور امنیت ملی آمریکا روی سیاست‌های ایالات 
متحده علیه جمهوری اسلامی سوال پرسیده بود، جواب داد: 
من، وزیر امورخارجه و رئیس‌جمهور به اعمال کمپین فشار 
حداکثری علیه ایران پایبندیم امــا واقعیت نقش ایران در 
بازار نفت و تداوم صادرات نفت ایران به رغم فشار حداکثری 
نشان از آن دارد که سیاســت‌های آمریکا در عمل می‌تواند 

دستخوش تغییراتی جدی شود.
فایننشــیال پســت نیز در گزارشــی تاکید کــرد ناوگان 
نفتکش‌های ایران باوجــود تحریم‌های آمریــکا همچنان 
در حال فروش نفت در اقصی نقاط جهان هســتند و آنها با 
خاموش کردن ســیگنال‌های مکان‌یابی عمــا به معمایی 

جدید در بازار جهانی بدل شده‌اند. 
به‌شــکل همزمان بازارهای جهانی طلا و ســهام نیز آماده 
تطبیق خود با شرایط تازه هســتند. قیمت طلا در بازارهای 
جهانی روز گذشــته برای چهارمین روز متوالی کاهش پیدا 
کرد تا بســیاری پیش‌بینی کنند این روند با تحولات جدید 
سیاسی همچنان تداوم داشــته باشد. برخی فعالان بازار در 
ایران اعتقاد دارند تطبیق‌پذیری بازار داخلی با تحولات رخ 
داده از روز شنبه آغاز خواهد شد چرا که تعطیلات عاشورا و 
تاسوعا و تعطیلی بازار طلا به منظور عزاداری‌ها باعث شده 

اثرپذیری بازار کاهش پیدا کند. 
بازار ارز به واسطه اعمال سیاست‌های تدوین شده از سوی 
بانک مرکزی در ثباتی نســبی به سر می‌برد و قیمت‌ها فعلا 
در کانال ۱۱هزار تومان درجا می‌زنند. پیش‌بینی بســیاری 
از فعالان بازار ارز و طلا در ایران این اســت که تخلیه روانی 
بازار ارز از روز شــنبه و بر اثر اتفاقات سیاسی جدید سرعت 
خواهد گرفت و سیاســت‌های بانک مرکزی در این راستا با 

تاثیرگذاری بالاتری روبرو خواهد شد.

فصل اجاره هفته آينده به ‌شکل رسمي ‌تمام مي‌شود اما فايل‌هاي مربوط 
به خانه‌هاي نقلي يا آنهايي که در اصطلاح بازار »سوئيت« نام گرفته‌اند، 
همچنان رونق خود را حفظ مي‌کنند. در سال‌هاي اخير و با رشد قيمت 
اجاره‌بها، اســتقبال از ســوئيت‌ها افزايش پيدا کرده و ايــن واحد‌ها در 

کلان‌شهر‌ها به‌خصوص شهر تهران رونق بسيار زيادي دارند. 
‌ ويژگي سوئيت‌ها چيست؟

ســوئيت از يک‌ هال کوچک به اضافه آشپزخانه و ســرويس بهداشتي 
تشکيل شــده اســت که معمولا در متراژ‌هاي ۱۶متر تا ۴۰متر ساخته 
مي‌شود. البته شايد بتوان متراژ‌هاي بزرگتر از اين هم پيدا کرد. سوئيت‌ها 
به‌دليل کوچکي و ارزاني، زودتر از ســاير واحد‌ها اجاره داده مي‌شــوند؛ 
هرچند که ممکن اســت به نســبت متراژ‌ي که دارند گران‌تر از ســاير 
واحد‌هاي موجود در همان محله باشــند، اما تقاضاي بالا موجب شــده 
که مالکان قيمت‌هاي گران‌تري را نسبت به واحد‌هاي بزرگتر براي اين 

آپارتمان‌ها تعيين کنند.
سوئيت‌ها به دو شکل مبله و غيرمبله اجاره داده مي‌شود. به‌طور طبيعي 
آپارتمان‌هاي مبله طرفدار بيشــتري دارد، زيرا مستاجر ديگر نيازي به 
اسباب‌کشي يا خريد وسايل ندارد. از اين‌رو، سازندگان براي ساخت املاک 
کلنگي متراژ کوچک، اقدام به ساخت سوئيت مي‌کنند که علاوه بر قيمت 
طرفدار بيشتري هم دارد و مستاجران زيادي را به سمت خود مي‌کشاند.

 مظنه بازار سوئيت‌ها
امســال يک ســوئيت ۳۰متري در خيابان جيحون تهــران را در ازاي 
پنج‌ميليون تومان پول پيــش و ماهانه يک‌ميليــون و ۱۰۰هزار تومان 
آگهي کرده‌اند. تنها ويژگي اين واحد سرويس بهداشتي مستقل است! در 
شهرري، نزديک حرم شاه‌عبدالعظيم يک نفر چند سوئيت مبله با تمامي‌ 
امکانات دارد که آن‌ها را به‌شکل روزانه کرايه مي‌دهد؛ يک‌طور‌هايي شبيه 
هتل است. اگر کسي بخواهد در آن‌ها ســاکن شود بايد روزي ۲۵۰هزار 
تومان پول بدهد. در ماه مي‌شــود هفت‌ميليون و ۵۰۰هزار تومان که با 
اجاره يک خانه لوکس در بالاي شهر برابري مي‌کند. تنها شرط مالک براي 

زوج‌ها ارائه کارت‌ ملي و شناسنامه است.
در زيبادشــت دهکده المپيک يک مورد ســوئيت ۳۵متري وجود دارد 
که ۳۰ميليون پول پيش و ماهي يک‌ميليــون تومان اجاره برايش طلب 
کرده‌اند. شرط اجاره سوئيتي با همين متراژ در شهرک غرب، ۱۰ميليون 
پول پيش و ماهيانه دو‌ميليون و ۷۰۰ هزار تومان است. کسي که قرار است 
در آن ساکن شود بايد قيد پارکينگ و انباري را بزند، اما در عوض واحدي 

نسبتا شيک و حتي نيمه‌مبله به‌دست مي‌آورد.
در خيابان آزادي هم موردي ۴۰متري وجود دارد. يک ســوئيت فلت با 
سالني به شکل L که ماهيانه يا هفتگي اجاره‌اش مي‌دهند. در حالت اول 
بايد ماهي دو‌ميليون و ۵۰۰هزار تومان پــول بدهيد و در حالت هفتگي 

اجاره آن مي‌شــود يک‌ميليون و ۲۰۰هزار تومان و ديگر خبري از پول 
پيش نيست.

يک ســوئيت ۳۸متري هم در چهارراه وليعصر آگهي شده است. وديعه 
آن را ۴۸ميليون و اجاره ماهيانه را ۹۵۰هــزار تومان ذکر کرده‌اند. واحد 
در طبقه چهارم قرار دارد، اما در ساختمان خبري از آسانسور نيست. در 
سمت پونک رقم‌ها مقداري کاهش پيدا مي‌کنند. مثلا رقم مورد نياز براي 
اجاره سوئيتي ۴۰متري در اين منطقه را ۲۰ميليون پول پيش و پرداخت 

ماهيانه يک‌ميليون و ۵۰۰ هزار تومان ذکر کرده‌اند.
سوئيت‌ها در شمال شــهر تهران وضعيت کاملا متفاوتي پيدا مي‌کنند. 
ريخت و قيافه‌شان شيک مي‌شود و قيمت‌شان بالا مي‌رود. مثلا در خيابان 
ظفر به موردي ۳۰متري برخورد مي‌کنيم که تمام وسايل مورد نياز يک 
زندگي را در خود جاي داده است. به توافق رسيدن با صاحبخانه ۳۰ميليون 
پول پيش و ماهي دو‌ميليون و ۵۰۰هزار تومان اجاره مي‌خواهد. ســر و 
وضع واحد انصافا خوب است، اما نبايد توقع زيادي از وسايل داشته باشيد.

در قيطريه حتي اوضاع مي‌توان ترسناک شود. مالک يک سوئيت ‌۳۰متري 
واقع در طبقه پنجم يک ساختمان پنج‌طبقه که تنها آسانسور و انباري را 
در اختيارتان مي‌گذارد، از مســتاجر توقع دارد ۲۰ميليون پيش و ماهي 

سه‌ميليون و ۸۰۰هزار تومان اجاره بدهد.
پول پيش مــورد نياز براي ســوئيتي ۵۰متري در محله ســعادت‌آباد، 
۱۰۰ميليون تومان اســت. بله! دقيقا ۱۰۰ميليون تومــان که تازه بايد 
ماهي ۸۰۰هزار تومان هــم اجاره بدهيد. در قيطريه واحدي مشــابه از 
نظر متراژ وجود دارد. اين يکي ظاهر شيک‌تري دارد. کاملا مبله است و 
مي‌توان متوجه شد وسايل آن را با وسواس زيادي انتخاب کرده‌اند. واحد 
به شکل فلت طراحي شده؛ يعني اتاق‌خواب ندارد. ساختمان چهارطبقه و 
تک‌واحدي است و شما بايد در طبقه سوم مستقر شويد. امکانات آن کامل 
است، هم پارکينگ داريد، هم آسانســور و هم انباري، اما تنها به خانواده 
دونفره يا خانم مجرد اجاره‌اش مي‌دهند. فکر مي‌کنيد در ازاي چقدر پول؟ 

۵۰ميليون تومان پيش و ماهي چهار‌ميليون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره!
آخرين مورد واحــد ۴۳ متري فلت واقع در ميدان الف زعفرانيه اســت. 
برايش ۵۰ميليون پيش و ماهي چهار‌ميليــون و ۲۰۰ هزار تومان اجاره 
تعيين کرده‌اند. بــا توجه به آمار‌هــاي اقتصادي که مي‌گويند ســهم 
بخش مسکن از هزينه‌هاي زندگي ماهيانه افراد حدود ۵۰درصد است، 
مستاجران اين ســوئيت‌هاي کوچک بايد حداقل ماهي هشت‌ميليون 
تومان درآمد داشته باشند! اگر به‌عنوان صاحبخانه سرتان توي حساب و 
کتاب باشد، قطعا مي‌دانيد با چهارميليون تومان اجاره و ۵۰ميليون پول 
پيش، همين حالا گزينه‌هاي زيادي در بازار وجود دارد که انتخاب آن‌ها 
منطقي‌تر به‌نظر مي‌رسد. باور کنيد براي خودتان مي‌گوييم، چون ممکن 

است سوئيت شيک شما خالي بماند.

   بازارگردي

   ‌کارمزد و مالیات برای خرید و فروش سهام به ارزش یک میلیون تومان در شرکت بورس/فرابورس
تسهیلات مسکنسهام فرابورسیسهام بورسیعنوان کارمزد

جمعفروشخریدجمعفروشخریدجمعفروشخرید

سه هزار و 800 کارمزد کارگزاری
تومان

سه هزار و 
800تومان

هفت هزار و 
600تومان

سه هزار و 
800تومان

سه هزار و 
800تومان

هفت هزار و 
600تومان

پنج هزار و هزار و 500تومانچهار هزار تومان
500تومان

کارمزد شرکت بورس/
فرابورس

800تومان400تومان400تومان640تومان320تومان320تومان640تومان320تومان320تومان

کارمزد شرکت 
سپرده‌گذاری

800تومان400تومان400تومان300تومان180تومان120تومان300تومان18تومان120تومان

صفرصفرصفر250تومان150تومان100تومان250تومان150تومان100تومانکارمزد مدیریت فناوری

200تومان100تومان100تومان500تومان300تومان200تومان600تومان300تومان300تومانحق نظارت سازمان

صفرصفرصفرپنج هزار تومانپنج هزار تومانصفرپنج هزار تومانپنج هزار تومانصفرمالیات

چهار هزار و 640 جمع
تومان

9هزار و 
750تومان

14هزار و 
390تومان

چهار هزار و 
540تومان

9هزار و 
750تومان

14هزار و 
290تومان

دو هزار و 4900
400تومان

هفت هزار و 
300تومان
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شرکت ریویان یک سرمایه‌گذار تازه را به پروسه تولید خود افزوده است. طبق ادعای اتوموتیونیوز، این شرکت آمریکایی 
اخیرا با دریافت 350 میلیون دلار از سوی گروه رسانه‌ای کاکس پروسه تولید باتری‌های خود را جدی‌تر دنبال می‌کند. 
پیش‌تر دو شــرکت فورد و آمازون به ترتیب 500 و 700 میلیون دلار در این شــرکت ســرمایه‌گذاری کرده بودند.

داستان غم‌انگیز ما و آذر
رنو آرکانا در حالی اختصاصا برای بازار ایران 

طراحی شده که به دلیل ممانعت خودروسازان 
داخلی از سرمایه‌گذاری رنو در ایران، فعلا در 

روسیه تولید می‌شود
هفت صبح| داستان افشاگری همکار ایرانی رنو درباره کارشکنی‌های نیروهای داخلی 
و کوچ موقت رنو به روسیه شاید مســئله جالبی برای انتقاد از دخالت‌های دولتی در 
صنعت خودرو باشد اما قطعا داستان تازه‌ای نیست. بیوک علیمرادلو که قبلا در جریان 
انعقاد قرارداد رنو با سازمان گسترش و نوسازی ایران )ایدرو( با هفت‌صبح گفت‌وگو 
کرده بود، اخیرا در گفت‌وگو با تلویزیون اینترنتی اکو ایران جزئیات تازه‌ای از سرانجام 
قرارداد  يك میلیارد دلاری این شرکت فرانسوی با سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی 
ایرانی فاش کرده که بررسی جنبه‌های مختلف آن نشان از یک کارشکنی سازمان‌یافته 
برای ممانعت از تثبیت جایگاه رنو در صنعت خودروســازی ایران دارد. رئیس سابق 
شرکت رنو پارس و از قطعه‌سازان قدیمی کشور با اشاره به ابعاد مختلف این ماجرا، از 
تداوم تمایل رنو برای حضور در صنعت‌خودرو ایران گفته است. بیوک علیمرادلو که 
ارتباطات نزدیکی با گروه رنو دارد، در گفت‌وگو با تلویزیون اکو ایران اعلام کرده هیات 
مدیره رنو از مدت‌ها قبل روی سرمایه‌گذاری در ایران جهت تبدیل کشورمان به هاب 
صادراتی خود در خاورمیانه تمرکز دارد. اتفاق‌ بزرگی که به دلیل فضای داخلی کشور 
در نهایت اجازه نیافت عملیاتی شود‌ اما آیا این اولین باری است که جریان انحصارطلب 
موجود در صنعت خودروسازی اجازه ورود نیروهای جدید را با هدف صادرات خودرو 

از کشور نمی‌دهد؟

  این اولین بار نیست!
نکته‌ای که این بین البته فراموش شــده، چندین و چند پروژه دیگری اســت که در 
صنعت خودرو ایران به همين دليل به گل نشست و جريان مذكور اجازه نداد صنعت 
خودروســازی ایران  به یک صادرکننده بزرگ در کشــور تبدیل شود. خودروسازی 
کیش )سیناد(، پروتون، فیات، پژوســیتروئن، خود رنو و برندهای تجاری مشهور از 
شرکا یا گروه‌هایی بودند که با هدف تولید محصولات مشترک و پیشرو جهت صادرات 
از خاک ایران وارد بازار کشور شــدند اما در نهایت راهی جز خروج از صنعت خودرو 
کشور نیافتند. مصداق بارز این ادعا وضعیتی اســت که برای خودروسازی زاگرس و 
ایده خودرو مشترک ایران و مالزی شکل گرفت و هیچگاه رنگ واقعیت به خود نگرفت. 
پروژ‌های تندر و ایکاپ هم از ابتدا با همین طرح و نقشه شکل گرفتند ولی در نهایت 

به گل نشستند. 
  درباره آذر چه می‌دانیم؟

از حدود چند ماه قبل، کمپانی رنو اقدام به معرفی محصول جدید خود به نام آرکانا در 
بازار روسیه كرده است. خودرویی که در اصل آذر نام دارد و توسط شخص لورنس ون 
دن آکر سرطراح گروه رنو در دپارتمان طراحی این برند خلق شده است. این خودرو 
که اکنون در کشور روسیه و ســایت آفتو وراموس در حال تولید است، گویا قرار بوده 
در ایران و با هدف جذب خریداران جدید تولید و عرضه شــود امــا ممانعت جریان 
انحصارطلب حاضر در صنعت خودرو باعث شد تا این محصول نتواند در سایت بن‌رو 
ساوه تولید شود. رنو هم که متوجه ناتوانی خود برای ورود قوی‌تر و مستقل به صنعت 
خودرو ایران شد، پس از ترک ایران، آذر را در نمایشگاه 2018 مسکو موتور شو معرفی 

کرده و به سرعت روی خط تولید برده است. 
آرکانا که حدود 4.4 طول دارد، در فرم بدنه کلیاتی که قبلا در ب.ام.و ایکس4 دیده 
بودیم را ارائــه می‌کند؛ ضمن اینکه پوزه خودرو کاملا شــبیه ‌ رنو کپچر 2019 بوده 
و طرح کابین هم به شدت به داشبورد و اتاق داســتر 2018 شباهت دارد. در اصل با 
ورود به داخل کابین، همان طراحی را می‌بینیم که پیشــتر در سایر محصولات رنو و 
داچیا مورد استفاده قرار گرفته. در تریم اســتاندارد، یک نمایشگر 8 اینچی در مرکز 
داشبورد قرار گرفته و تهویه مطبوع اتوماتیک، گرمکن صندلی‌ها و سنسورهای پارک 
از دیگر ویژگی‌های آن هستند. حجم فضای بار آرکانا 508 لیتر است که با خواباندن 

صندلی‌های عقب به 1333 لیتر می‌رسد.
موتور به کار رفته در رنو آرکانا هم نسخه ارتقایافته موتور 1200سی‌سی کپچر است 
که با حجم دقیق 1.3 لیتر با کمک توربوشارژر قادر به تولید 150 اسب بخار است. آذر 
یا آرکانا که قدرت موتور را به وســیله جعبه دنده سی‌وی‌تی مخصوص رنو-نیسان با 
نام X-Tronic به چرخ‌ها هدایت می‌کند، توانایی حرکت با دو چرخ جلو ‌ یا هر چهار 

چرخ را داشته و در روسیه قیمتی 22 هزار دلاری یعنی 250 میلیونی دارد.

قیمت ‌سدان‌های کارکرده چینی)قیمت‌ها بر حسب تومان(قیمت ‌وانت‌بارهای کوچک شهری)قیمت‌ها بر حسب تومان(قیمت لیفان 620 مدل ‌94)قیمت‌ها بر حسب تومان(قیمت گران‌ترین خودروهای تولید داخل  )قیمت‌ها بر حسب تومان(
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360 میلیون

755 میلیون

272 میلیون

345 میلیون

189 میلیون

270 میلیون

106 میلیون

189 میلیون

93.5 میلیون

77 میلیون

43 میلیون

54 میلیون

پیکاپ آمیکو دوکابین آسنا

تویوتا هایلوکس 2016 دوکابین فول

فوتون تونلند دوکابین بنزینی

ایسوزو دی مکس 1394 دوکابین

ریچ دوکابین 

کاپرا 2 دوکابین

رنو تندر پیکاپ مدل96 کارکرده

گریت وال وینگل 1395 

دودیفرانسیل

مزدا کارا دو کابین

زامیاد زد24 بنزینی

پراید 151
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جیلی امگرند سدان 2014
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80 میلیون

1800

 1800

 1800

1600

2000

1800

در هر دو دوره مونتاژ این خودرو، خریداران خاطره خوبی از ساخته جذاب هیوندای دارند؛ گرچه ورنا یا همان فیس‌لیفت 
نسل دوم اکسنت با توجه به بهای پایین‌تر و امکانات کمتر، توانست در ابعاد وسیع‌تری در ایران خریدار بیابد. هم‌اینک 
خریداران می‌توانند نسخه‌های اتوماتیک ورنا را که به جان‌سختی مشهور اســت و دنده اتوماتیک هم هست، با قیمت 
80 میلیون بخرند در حالی که نسخه 2018 )1397( و مونتاژی اکسنت در نمونه‌های صفر و کارکرده با مجموعه‌ای از 

امکانات مناسب‌، بهایی در محدوده 250 تا 275 میلیون تومان دارد.

سوناتاYF را باید مهم‌ترین و بهترین ساخته هیوندای در یک دهه اخیر دانســت. خودرویی با فرم پخته و مهیج بدنه و 
کابین که چیره‌دستی طراحانش را فریاد می‌زند  و از قضا در ایران به شدت پرطرفدار است. این نسل چنان خوش‌ساخت 
است که در ایران به موجبات پیروزی هیوندای بر تویوتا، کیا، هوندا و رنو را در این کلاس فراهم کرد. نسل بعدی سوناتا 
اما محافظه‌کارانه طراحی شــده و مخصوصا در بخش کابین حرف چندانی جز نظم و دوام برای خریداران ندارد. البته 

فیس‌لیفت 2018 سوناتا اندکی وضعیت طراحی این سدان محبوب را بهبود بخشیده است.

اولین توسانی که پای به ایران گذاشت، خودرویی زشــت و زمخت با ظاهری نزدیک به محصولات لندروور و فورد بود 
که تلاش می‌کرد خود را یک اس‌یووی محکم نشان دهد. از سال 2010 اما توسان با کد ix35 به یک کراس‌اوور جذاب 
شهری و خوش‌ساخت تغییر چهره داد که نرم و رام و کم‌اســتهلاک بود و در ایران به شدت مورد استقبال قرار گرفت. 
در نسل آخر یا همان TL هم که با فاصله‌ای 200 میلونی نسبت به نسل قبل حدود 700 میلیون قیمت دارد،  زیبایی و 
جاذبه با قیمت مناسب و کیفیت ساخت بالا ترکیب شده و دوباره هیوندای را به بازیگر مهم این کلاس تبدیل کرده است.

آی20 از بدو ورود به ایران تا امروز روندی رو به رشد داشته است.نسخه‌های اولیه آی20 وقتی وارد کشور شد که آلفا رومئو 
میتو، اوپل کورسا و رقبایی قدر همچون تویوتا یاریس در بازار حاضر بودند و خودرو کره‌ای در همین گیر و دار موفق شد 
بخش مناسبی از بازار را تصاحب کند. دو فیس‌لیفت بعدی خودرو هم باعث شد تا جا پای محکم‌تری در بازار بیابد. مدل 
مونتاژی و 2017 هاچ‌بک آی20 هم که فعلا 310 میلیون قیمت دارد، پس از مونتاژ در کرمان با اعتبار هیوندای توانست 

حدود 10 هزار دستگاه در ایران فروش کند که رقم قابل قبولی برای یک هاچ‌بک بی‌‌آپشن است! 

دو نسل از محصول سانتافه به ایران وارد شده و اگر اغراق نباشد، این مدل نیمی از کل فروش هیوندای در ایران را طی یک 
دهه اخیر به خود اختصاص داده است. مدل اولیه سانتافه در زمانی وارد بازار ایران شد که تازه تب و تاب خرید شاسی‌بلند 
بالا گرفته بود و خب، هیوندای از این فرصت نهایت استفاده را برد. در نسل بعدی اما چنان اقبالی در بازار ایران به سانتافه 
بروز کرد که بیش از 40 هزار دستگاه از این خودرو ظرف سه سال وارد بازار کشور شد. نسخه‌های 2010 سانتافه امروزه 

در حالی قیمتی 375 میلیونی دارند که مدل 2016 سانتافه حدود 650 میلیون تومان می‌ارزد.

با یک فاصله قیمتی 150 میلیونی، نسل دوم آی30 که به تعداد کمی وارد کشور شده، انتخابی جذاب و 350 میلیونی 
است. آی30 مدل 2014 با توجه به قدرت و گشتاور بیشتر و وزن کمتر، نسبت به نسل اول محصول چابک‌تری است؛ 
گرچه نباید ذات هیوندای را فراموش کرد و انتظارات عجیبی از آی30 داشت چون این هاچ‌بک کره‌ای پاسخی برای آنها 
ندارد. در واقع رقیب کره‌ای سیتروئن سی3 و آلفا رومئو جولیتا، بیش از آنکه یک هاچ‌بک داغ باشد، محصولی ملایم برای 

چهار مسافر در جاده‌های بین شهری ‌ یا پنج نفر در مسیرهای کوتاه شهری است.

لوکس‌ترین سدان فعلی شرکت هیوندای که با طولی نزدیک به 4.9 متر سالنی مناسب، مجلل و جذاب با پرداختی 300 
میلیونی است. آزرا که نخستین بار سال 2007 یا 1386 پای به ایران گذاشت، به مدد موتور شش سیلندر، ظاهر کلاسیک 
و اتاق راحتی که داشت توانست در بخشی بالاتر از ســوناتا نبض بازار خودروهای وارداتی را به دست گیرد. اتفاقی که 
برای دو نسل بعدی آزرا نیفتاد. مثلا نسخه 2018 آزرا با قیمت 900 میلیونی اتاق مجلل و ظاهر باشکوهی دارد ولی به 
دلیل نداشتن موتور قوی، نیش آزرا برای قدرتنمایی در جاده گرفته شده و خریدارانش هم از اطرافش پراکنده شده‌اند!

هیوندای سوناتا 2011 هیوندای اکسنت 1397

 ix35 هیوندای توسان

هیوندای سانتافه 2010هیوندای آی20 مدل 2012

هیوندای آزرا 2008هیوندای آی30 مدل 2009

هیوندای سوناتا هیبرید 2018هیوندای ورنا 1387

2017 TL هیوندای توسان

هیوندای سانتافه 2016هیوندای آی20 مدل 2017

هیوندای آزرا 2018هیوندای آی30 مدل 2014

حجم موتورمصرف سوختقدرت موتوروزنطولگنجایش صندوقظرفیت

6.91591cc لیتر105 اسب1040 کیلو4.26 متر500 لیتر5 نفر

81594cc لیتر124 اسب1355 کیلو4.37 متر470 لیتر5 نفر

حجم موتورمصرف سوختقدرت موتوروزنطولگنجایش صندوقظرفیت

6.81591cc لیتر124 اسب1055 کیلو3.94 متر295 لیتر5 نفر

71396cc لیتر101 اسب1080 کیلو4.03 متر 325 لیتر5 نفر

حجم موتورمصرف سوختقدرت موتوروزنطولگنجایش صندوقظرفیت

10.5cc 3500 لیتر280 اسب1855 کیلو4.67 متر528 لیتر5 نفر

9.5cc 2359 لیتر188 اسب1568  کیلو4.68 متر 535 لیتر5 نفر

حجم موتورمصرف سوختقدرت موتوروزنطولگنجایش صندوقظرفیت

10.9cc 2359 لیتر177 اسب1585 کیلو4.41 متر591 لیتر5 نفر

101999cc لیتر164 اسب1583  کیلو4.47 متر515 لیتر5 نفر

حجم موتورمصرف سوختقدرت موتوروزنطولگنجایش صندوقظرفیت

7.91999cc لیتر143 اسب1375 کیلو4.24 متر458 لیتر5 نفر

81794cc لیتر145 اسب1355 کیلو4.3 متر 378 لیتر5 نفر 

حجم موتورمصرف سوختقدرت موتوروزنطولگنجایش صندوقظرفیت

10cc 3300 لیتر235 اسب1620 کیلو4.89 متر523 لیتر5 نفر

8.5cc 2360 لیتر186 اسب1800  کیلو4.9 متر446 لیتر5 نفر

حجم موتورمصرف سوختقدرت موتوروزنطولگنجایش صندوقظرفیت

8.5cc 2359 لیتر197 اسب1504 کیلو4.82 متر464 لیتر5 نفر

6.51999cc لیتر193 اسب1586  کیلو4.74 متر460 لیتر5 نفر

یک خاندان نابغه
دو نسل از هفت خودرو هیوندای در یک دهه اخیر فروش بسیار بالایی 

را در ایران تجربه کرده‌اند؛ به طوری که میزان فروش این سازنده 
کره‌ای در 10 سال اخیر در ایران از 100 هزار دستگاه فراتر رفته است

  گروه خودرو| هیوندای همین دیروز با رونمایی از کانسپت 45، در دوسالانه IAA فرانکفورت یاد و خاطره مدل پونی اولین 
اتومبیل صادراتی تولید انبوهش را جشن گرفت. خودرویی که در گیر و دار مشکلات مالی هیوندای و 10 سال پس از آغاز 
تولید پیکان در ایران، با کمک شرکایی از ژاپن )میتسوبیشی( و ایتالیا )استودیو طراحی ایتال دیزاین( متولد شد و در دو 
نسل و طی 15 سال تنها شکست را در بازارهای خارجی تجربه کرد و عاقبت هم پرونده‌اش بسته شد. هیوندای اما دست از 
تلاش نکشید و آنقدر مسیر توسعه صنعت را رفت و رفت تا امروز به یکی از غول‌های واقعی دنیای خودرو بدل شود. هیوندای 
سه دهه بعد از خاتمه تولید پونی در سال 1990، به چنان صادرکننده بزرگی در صنعت خودرو تبدیل شده که بعد از خرید کیا 
موتورز و تاسیس زیربرند لوکس‌ساز جنسیس در زمینه ساخت خودروهای برقی و هیدروژنی هم جزو پیشروان بازار است و 
همه دنیا این برند را به دوام بالا، زیبایی بدنه، امکانات متعدد رفاهی و کابین مدرن می‌شناسند. جادوی همین چهار عامل هم 
باعث شد تا از سال 1388 )2007( با ورود نسل جدید هیوندای سوناتا به بازار ایران، برندهای ژاپنی، فرانسوی و آلمانی یک 
رقیب تازه را پیش روی خود ببینند که ابدا قصد عقب نشستن ندارد. هیوندای که نخستین بار در دهه 70 خورشیدی بازار 
ایران را با شکست ترک کرده بود، در دو دهه اخیر حاکم بلامنازع بازار بوده و با سه مدل موفق سانتافه، سوناتا و الانترا در کنار 
خودروهایی نظیر آی20، آی30، توسان، ولوستر، جنسیس کوپه، آزرا، وراکروز، جنسیس، سنتنیال و اکسنت توانسته فروش 
گسترده‌ای را به‌رغم وارداتی بودن محصولاتش به دست آورد. ما اینجا در یک گزارش آماری سراغ هفت خودرو آی20، آی30، 
الانترا، سوناتا، توسان، سانتافه و اکسنت )ورنا( رفته‌ایم و دلایل موفقیت این خودروها را در دو نسل پیاپی بررسی کرده‌ایم. 



چهارگوشه‌دنيا
 روزنامه صبح ايران  سال نهم  شماره 2468  پنجشنبه  21 شهریور  1398

 دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز سه‌شــنبه جان 
بولتون را از سمت مشاور امنیت ملی کاخ ســفید اخراج کرد و وعده داد تا 
یک هفته دیگر جانشــین او را معرفی کند. قرار است تا زمان انتصاب فرد 
جدیدی برای این ســمت، چارلز کوپرمن معاون ‌ بولتون، به‌طور موقت به 
عنوان مشاور امنیت ملی به ایفای وظیفه بپردازد. قبول این اتفاق آنقدر برای 
بولتون سخت بود که بلافاصله به رسانه‌های آمریکایی پیام داد و مدعی شد 

که اخراج نشده بلکه از کارش استعفا داده است.
از دو ماه قبل زمزمه‌های خروج بولتون از تیم ترامپ به گوش می‌خورد و این 
اتفاق دور از ذهن نبود‌ اما برای کسانی که مواضع جنگ‌طلبانه مشاور امنیت 

ملی کاخ سفید را دنبال می‌کردند، این خبر باز هم خوشحال کننده بود. 
جان بولتون  خواســتار اقدام نظامی علیه ایران و نابود کردن تاسیســات 
هسته‌ای کشورمان بود و با برخی سیاست‌های دونالد ترامپ از افغانستان 
گرفته تا کره شمالی و روسیه مخالفت می‌کرد. او نشست و برخاست‌هایی 
هم با منافقین داشت. بولتون بر به صفر رساندن صادرات نفت ایران اصرار 
می‌کرد. همه این اختلافات باعث شــد تا ترامــپ او را از راه توئیتر اخراج 
کرده و بنویسد که با بسیاری از پیشنهادهای بولتون به شدت مخالف بوده 
و گفته عده‌ای دیگر در کابینه او هم همین موضع را داشــته‌اند و به همین 
دلیل  او خواهان استعفای جان بولتون شده و بولتون نامه کناره‌گیری خود 
را تقدیم رئیس جمهور آمریکا کرده اســت. دقایقی بعد از توئیت ترامپ، 
جان بولتون در توئیتر خود نوشت که خود او دیشب استعفایش را تسلیم 
رئیس جمهور کرده و ‌ ترامپ به او گفته است که فردا درباره این موضوع با 

او صحبت خواهد کرد.

   چرا بولتون حذف شد؟
مایک پمپئو، وزیر امــور خارجه آمریکا، روز سه‌شــنبه در یک کنفرانس 
خبری در کاخ سفید گفت ‌ کنار گذاشته شدن جان بولتون به معنای تغییر 
سیاست‌های دولت ترامپ نیســت. او در حالی این را نوشت که به اعتقاد 

بسیاری از مفسران، اخراج مشاور امنیت ملی کاخ سفید چراغ سبز دولت 
ترامپ به ایران بود. ظریف وزیر خارجه کشورمان در سفری به نیویورک او، 
بن‌سلمان و بنیامین نتانیاهو را تیم B نامیده بود و در مورد این سفر به ترامپ 
هشــدار داده بود. بعد از انتشار این خبر بســیاری معتقد بودند ‌ این اتفاق 
می‌تواند منجر به حل برخی مشکلات شود. استیون منوچین، وزیر دارایی 
آمریکا‌ هم در این جلسه گفت که دونالد ترامپ و سایر دستیاران ارشدش 
درباره ادامه خط مشی فشار حداکثری علیه ایران همسویی کامل دارند. او 
افزود دونالد ترامپ همچنان آماده است که »بدون پیش شرط« با رهبران 
ایران ملاقات کند، پیشنهادی که ایران پیشتر آن را رد کرده است. پمپئو 
هم گفت ‌ رئیس جمهور آمریکا می‌تواند در نشست مجمع عمومی سازمان 
ملل »بدون پیش شرط« با آقای روحانی ملاقات کند. موضوع ایران یکی از 
موارد مورد اختلاف بولتون و ترامپ بود. بولتون عقاید تند و تیزی در مورد 
ایران داشت و تلاش می‌کرد ایالات متحده را به جنگ با کشورمان بکشاند. 
از سوی دیگر او نشست و برخاست‌هایی با سران منافقین داشت که اعتراض 
بسیاری را موجب شده بود.  اختلاف نظر بولتون با دونالد ترامپ بر سر روند 
مذاکرات اخیر آمریکا با طالبان در افغانستان آخرین ضربه را بر روابط این 
دو نفر زده است. چند روز پیش روزنامه واشنگتن‌پست از این اختلاف پرده 
برداشت و گزارش داد که بولتون دراین مذاکرات به حاشیه رانده شده است.

   نماینده ایران در سازمان ملل: به‌رغم برکناری بولتون با آمریکا 
مذاکره نمی‌کنیم

نماینده ایران در سازمان ملل گفته تا لغو تحریم‌های آمریکا، امکان مذاکره 
دو کشــور منتفی اســت. مجید تخت‌روانچی، نماینده دائم ایران در دفتر 
ســازمان ملل در نیویورک گفته اســت که با وجود برکناری جان‌بولتون، 
ایران با ایالات متحــده مذاکره نخواهــد کرد. با نزدیک شــدن به زمان 
برگزاری مجمع عمومی ســازمان ملل متحد در نیویورک و حضور حسن 
روحانی رئیس جمهور ایــران در آن، گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال دیدار 

روسای جمهور ایران و آمریکا 
مطرح شــده بــود. نماینده 
ایران گفتــه »ما بارها اعلام 
کرده‌ایــم و رئیس جمهور 
ایران هم بــه صراحت نظر 
داده تــا زمانی کــه این 
تحریم‌هــای ظالمانــه و 
تروریسم اقتصادی دولت 
آمریکا علیــه مردم ایران‌ 
ادامه دارد، جای صحبت 

و مذاکره نیست.«

 گزارش»صباح«ترکیه درباره نقش دربار سعودی و سازمان 
اطلاعات اردن در قتل خاشقچی

همزمان با نزدیک شدن به سالگرد قتل جمال خاشقچی روزنامه»صباح«ترکیه برخی اطلاعات موجود 
در این زمینه را که از طریق منابعی در سازمان اطلاعات این کشور به آنها دست یافته است، افشا کرد. 
روزنامه مذکور در گزارش خود ضمن اشاره به یک شهروند سعودی که پس از ورود به ایرلند از طریق 
کشور سومی، وارد سفارت آنکارا در دوبلین شــد، از اطلاعاتی که این منبع به سفارت ترکیه در 
ایرلند ارائه کرد و برخی از جزئیات فاش نشــده پیرامون جنایت قتل خاشــقچی که در ریاض 
برنامه‌ریزی و در استانبول اجرایی شد، پرده برمی‌دارد. این روزنامه نوشت، با این شهروند سعودی 
پس از ارائه اطلاعات مربوط به جنایت قتل خاشــقچی، به صورت یک منبع سری برخورد شد. 
اطلاعاتی که از طریق دوستان نزدیکش در سازمان اطلاعات عربستان به دست آورده بود اما وی از 
کار خود و دلایل نزدیکی‌اش به دستگاه اطلاعاتی مذکور توضیحی نداد. طبق گفته منابع، اطلاعاتی 
که این شهروند سعودی ارائه کرد اثباتی بر این مسئله است که کسی که دستور قتل این روزنامه‌نگار 

را صادر کرده است همان محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان است.
این شهروند ســعودی گفت، شخصی که نامش »صالح النشاع« اســت و در پزشکی قانونی 
کار می‌کند، یک هفته پیش از قتل خاشقچی با اســتفاده از گذرنامه اردنی وارد 
استانبول شد و این مسئله اثبات می‌کند که جنایت قتل خاشقچی با نیت 
قبلی و از پیش برنامه‌ریزی شده بوده اســت. وی ادامه داد، النشاع همه 
تجهیزات لازم را برای انجام این جنایت داخل کنسولگری سعودی در 

استانبول فراهم کرد.
به گفته این منبع، ســیف ســعد القحطانی، یکــی از اعضای تیم 
اجراکننده ترور دوم اکتبر وارد ترکیه شد و پس از ورود خاشقچی به 
کنسولگری، اقدام به تعقیب او به سمت اتاقی کرد که به آن منتقل 
شد. منبع مذکور ادامه می‌دهد، به خاشــقچی ۱۰۰ میلی‌گرم 
مواد مخدر کتامین و پس از آن پنج میلی‌گرم داروی میدازولی و 
سپس ۲۰۰ میلی‌گرم داروی پروپوفول خورانده شد تا بیهوش 
شــود اما با وجود خوراندن این داروها، مقتول هنوز از هوش 
نرفته بود و داروها اثر نکرده بود. این منبع خاطرنشان کرد که 
نمی‌داند چه اتفاقی برای جســد خاشقچی افتاده است، زیرا 

دوستش او را در جریان ادامه این جنایت قرار نداده است.
روزنامه صباح نوشت، منبع مذکور ادعا کرده است که سازمان 

اطلاعات اردن در جنایت قتل خاشقچی نقش داشته است.

تیم B در سراشیبی
ترامپ می‌گوید بولتون را اخراج کرده ولی بولتون می‌گوید خودش استعفا داده است

  تلسکوپ

سازمان ملل: حملات 
ائتلاف آمریکا در سوریه 

به‌مثابه جرایم جنگی است
ســازمان ملل گفت حملات ســال جاری ائتلاف 
تحت رهبــری آمریکا علیه داعش در ســوریه، با 
جرایم جنگــی برابری می‌کند. ســازمان ملل در 
گزارش جدیدی اعلام کرد ‌ حملات ســال جاری 
ائتلاف بین‌المللی موسوم به ضد داعش به رهبری 
آمریکا در ســوریه به‌مثابه جرایم جنگی اســت. 
بازرسان ســازمان ملل روز‌ چهارشــنبه‌ گزارش 
کردند ‌ نیروهای ائتلاف تحــت رهبری آمریکا در 
ســال جاری میلادی حملات هوایی را در سوریه 
انجام دادند که به تلفات بی‌شماری از غیرنظامیان 
منجر شده است. این نهاد بین‌المللی ادامه داد که 
ائتلاف تحت رهبری آمریکا در حملات هوایی خود، 
احتیاط لازم را در پیــش نگرفته ‌ و احتمالًا جرایم 
جنگی صورت گرفته اســت. پیش از این نیز، نهاد 
»شبکه حقوق بشر سوریه« طی گزارشی اعلام کرد ‌ 
در طول عملیات ائتلاف آمریکایی در رقه ۲۳۲۳ 
نفر از جمله ۵۴۳ کودک و ۳۴۶ زن کشته شدند. 
عملیاتی که از نوامبر ۲۰۱۶ تا سپتامبر ۲۰۱۷ به 
طول انجامید.  اوایل تیرماه نیز، ائتلاف آمریکا به 
کشتن دســت‌کم ۱۳۱۹ غیرنظامی در حملات 
جنگنده‌های این ائتلاف به سوریه و عراق اعتراف و 
»کارگروه مشترک عملیات عزم راسخ« در گزارش 
ماهانه خود اعلام کــرد ‌ در حملات جنگنده‌های 
ائتلاف بین اوت ۲۰۱۴ تا پایان مه ۲۰۱۹ دست‌کم 
۱۳۱۹ غیرنظامی کشته‌ شــده‌اند. دولت آمریکا 
بعد از آنکه گروهک  سَلَفی-تکفیری داعش سال 
۲۰۱۴ بخش‌هایی از عراق و سوریه را به اشغال خود 
درآورد، ائتلافی با هــدف ادعایی حمله به مواضع 
این گروهک تروریستی تشکیل داد. این ائتلاف، 
به‌رغم تبلیغات گســترده برای تشکیل، موفقیتی 
در مبارزه با داعش به دست نیاورد. ائتلاف ادعایی 
آمریکا علاوه بر این، در مقاطعی حتی به نفع داعش 
وارد عمل شــد و با بمباران مواضع گروه‌های در 
حال مبارزه با این گروهک تروریستی راه را برای 

پیشروی‌های آن هموار کرد.

  لنز

عربستان وعده انتخاباتی 
نتانیاهو را »بسیار خطرناک« 

خواند
کشــورهای عربی از جمله عربســتان طرح 
انتخاباتــی بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر 
اسرائیل، برای ضمیمه کردن بخش‌ مهمی از 
سرزمین‌های اشغالی کرانه باختری به خاک 
اســرائیل را محکوم کرده‌انــد. نتانیاهو روز 
سه‌شنبه ۱۰ سپتامبر )۱۹ شهریور( وعده داد 
که در صورت انتخاب مجدد به عنوان نخست 
وزیر بعد از انتخابات هفتــه آینده حاکمیت 
اســرائیل را بر دره اردن و شمال بحرالمیت 
اعمــال خواهد کرد. عربســتان ســعودی 
این طرح را به شــدت محکوم کرده و آن را 
اقدامی »بســیار خطرناک« و »نقض آشکار 
منشور ســازمان ملل متحد« ‌خوانده است. 
عربستان همچنین خواهان برگزاری نشست 
فوق‌العــاده وزرای خارجه ۵۷ کشــور عضو 
سازمان همکاری اسلامی شده است. مقام‌های 
اردن و ترکیه هم از طــرح نتانیاهو به تندی 
انتقــاد کرده‌اند. اتحادیه عــرب با خطرناک 
خواندن وعده انتخاباتی ‌ نتانیاهو آن را اقدامی 
‌متجاوزانه‌ توصیف کرده است. صائب عریقات، 
دیپلمات ارشد فلسطینی، گفته است ‌ چنین 
اقدامی مصداق »جنایت جنگی« خواهد بود 
که ‌هرگونه شانس برای دستیابی به صلح را 
نابود می‌کند‌. اسرائیل در سال ۱۹۶۷ کرانه 
باختری رود اردن را اشغال کرد. نتانیاهو طرح 
جنجالی خود را در جریان مبارزات انتخاباتی 
و در نطقــی تلویزیونی اعلام کــرد. او گفت 
قصد دارد شــهرک‌های یهودی‌نشین کرانه 
باختری را هم ضمیمه خاکش کند اما برای 
آن کار مجبور است تا زمان انتشار طرح دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای رسیدن به 
توافق صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها صبر 
کند. نتانیاهو دره اردن و شمال بحرالمیت در 
کرانه باختری را مناطقی خواند که می‌توان 
‌بلافاصله بعد از انتخابات‌ حاکمیت اسرائیل را 

بر آن اعمال کرد.

شلیک چندین راکت از سمت غزه، موجب به صدا در آمدن آژیر خطر 
در شهرک‌های جنوب سرزمین اشغالی شد. به گزارش 

مشرق، رسانه‌های اسرائیلی از به صدا در آمدن آژیر 
خطر در شهرک‌های »عســقلان« و »اشدود« در 
جنوب ســرزمین اشغالی در اثر شــلیک راکت از 

سوی غزه خبر دادند.
شــبکه المیادین نیــز نوشــت »بنیامین 
نتانیاهو« که در مراســم حزب »لیکود« در 

»اشدود« شرکت کرده بود، با بلند شدن صدای 
آژیر، سخنرانی خود را نیمه‌تمام رها ‌ و سراسیمه 

به پناهگاه فرار کرد.
وبگاه اسرائیلی »حدشوت ۲۴« نیز نوشت ‌ پنج 

فروند موشک از غزه شــلیک شده و 
صدای چندین انفجار در نزدیکی 
شهرک »روحوفوت« در نزدیکی 

»تل آویو« شنیده شده است.

فــرار نتانیاهو به پناهگاه در اثر شــلیک 
راکت‌های مقاومت ‌

  گالری     

رهبر کره شمالی، 
کیم جونگ اون 

در آزمایش پرتاب 
یک موشک 

فوق‌العاده بزرگ در 
کره شمالی شرکت 

می‌کند

وال استریت 
ژورنال به 

اخراج بولتون 
توسط ترامپ 

پرداخته

نیویورک تایمز 
صفحه اول خود 

را به موضوع 
پناهجویان 

سوری در ترکیه 
اختصاص داده 

است
رویترز سری به آرشیو سال 2001 زده و عکس هایی را از حمله 

یازده سپتامبر منتشر کرده. این یکی از آن عکس هاست

سايت  نگار جهان

1    آمریکا 36 تن بمب، بر سر یک جزیره داعشی 
خالی کرد

ایسنا نوشت: ائتلاف مبارزه با داعش تحت رهبری آمریکا 
اعلام کرد، جنگنده‌های وابسته به این ائتلاف به روی یک 
جزیره»آلوده« به حضور اعضای گروه تروریستی داعش 
واقــع در رود دجله عراق نزدیک بــه ۳۶۰۰۰ کیلوگرم 
)۳۶ تُن( بمب ریخته‌اند. این ائتلاف تصریح کرد، در این 
عملیات بمباران این جزیره موسوم به جزیره »کنعوص« 
واقع در استان صلاح‌الدین در مرکز عراق و در شمال شهر 

بغداد جنگنده‌های اف-۱۵ و اف-۳۵ شرکت داشتند.
به گزارش خبرگزاری آسوشــیتدپرس، این حملات که 
روز سه‌شنبه رخ داد، در چارچوب عملیات‌های نیروهای 
عراقی و ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه عناصر باقی‌مانده 
داعش که در سال ۲۰۱۷ شکست آن در عراق اعلام شد، 
صورت گرفتند. از آن زمان تاکنون گروهک‌های وابسته به 
داعش اقدام به بمب‌گذاری‌های مرگبار در عراق کرده‌اند. 
داعش زمانی بخش‌هایی از عراق و ســوریه را در اشغال 
خود گرفته و در ســال ۲۰۱۴ یک به اصطلاح »خلافت« 
را اعلام کرده بود. یک ویدئو که از ســوی ارتش آمریکا از 
این بمباران‌ها انتشار یافت، یک سری انفجارهای بزرگ را 
همراه با ایجاد ابرهای قارچی نشان می‌دهد. از این ویدئو 
برآورد می‌شود که جنگنده‌های آمریکایی علیه این جزیره 
 )Carpet Bombing( »از تاکتیک بمباران »فرشــی

استفاده کرده‌اند.

2    اتحادیه اروپا: اظهارات نتانیاهو، فرآیند صلح 
را تضعیف می‌کند

اتحادیه اروپا هشــدار داد که اظهارات اخیر نخست‌وزیر 
رژیم صهیونیستی درباره الحاق کرانه باختری به اراضی 
اشــغالی، فرآیند ســازش را تضعیف می‌کنــد. یکی از 
ســخنگویان اتحادیه اروپا روز چهارشــنبه در ایمیلی 
به خبرگــزاری فرانســه، در خصوص اظهــارات اخیر 
»بنیامین نتانیاهو« نخســت‌وزیر رژیم صهیونیستی در 
ارتباط با الحاق کرانه باختری و بخش‌های مهمی از این 
منطقه به دیگر مناطق فلســطین اشــغالی هشدار داد.
این مقام اروپایی تأکید کرد که ادعــای اخیر نتانیاهو، 
چشــم‌انداز ســازش را تضعیف می‌کند و گفت: »طبق 
قوانین بین‌المللی، سیاست ســاخت و توسعه شهرک‌...

غیرقانونی است و تداوم آن و اقداماتی که در این زمینه 
صورت گیرد، حیات راه‌حل دو دولتی و چشم‌انداز صلح 
پایدار را تضعیــف می‌کند.« این اظهــارات و ادعاهای 
بی‌اســاس، موجی از انزجار و محکومیــت را به همراه 
داشــته که همچنان ادامه دارد؛ به گونه‌ای که ســوریه 
این اقدام را به شــدت محکوم کرد. طبق گزارش پایگاه 
اینترنتی»عاروتص شوع«، آمریکا واکنش بسیار خنثی 
به این اظهارات نتانیاهو نشــان داد بــه طوریکه یکی از 
مقامات ارشــد آمریکا تأکید کرد که سیاســت آمریکا 
در قبال رژیم صهیونیســتی در این نقطه از زمان تغییر 
نکرده است. با این‌حال، »استفان دوجاریک« سخنگوی 

سازمان ملل هشدار داد که چنین اقداماتی در تناقض با 
قوانین بین‌المللی است و »اثر حقوقی بین‌المللی« را در 

پی خواهد داشت.
3    عبور یک ناو کانادایی دیگــر از تنگه تایوان 

به‌رغم هشدار چین
پس از عبور یک کشــتی جنگی کانادایی از تنگه تحت 
مناقشه تایوان، وزارت دفاع ملی این کشور مدعی شد این 
اقدام در راستای حمایت از آزادی ناوبری صورت نگرفته 
است. دولت کانادا اعلام کرد یک کشتی جنگی متعلق به 
نیروی دریایی این کشور از تنگه تحت مناقشه تایوان در 
دریای جنوبی چین عبور کرد. وزارت دفاع ملی کانادا روز 
سه‌شنبه اعلام کرد کشتی جنگی »فریگیت اچ‌ام‌اس‌سی 
اوتاوا« طی روزهای دوشــنبه و سه‌شنبه از تنگه تایوان 
عبور کرده است. این وزارتخانه گفت: »این مسیر به این 
دلیل انتخاب شد که مستقیم‌ترین مسیر مابین ]حوزه[ 
فعالیت‌های پایش تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل 
متحد در شمال شرق آسیا و درگیری‌ها در جنوب شرق 
آسیا است.« با این حال وزارت دفاع ملی کانادا مدعی شد: 
»اقدام ناوگان سلطنتی کانادا عملیات‌هایی در راستای 
آن‌چه آزادی ناوبری نامیده می‌شود و ادعاهای حاکمیتی 
دیگر ملت‌ها را زیر ســوال می‌برد انجام نشد و عبور این 
کشتی مطابق با قوانین بین‌المللی نظیر کنوانسیون قانون 

دریای سازمان ملل متحد صورت گرفت.«
دولت چین تاکنون واکنشــی به این اقدام نشان نداده 

است. در ماه ژوئن امسال نیز دو کشتی جنگی کانادایی 
دیگر از این تنگه که حدفاصل تایــوان و چین قرار دارد 
عبور کردند اما کانادا مدعی شد در پس این اقدام قصد و 

نیتی سیاسی وجود نداشت.
4    دیدار دوباره بن سلمان با رهبران »مسیحیان 

انجیلی« آمریکا
رهبران ســازمان مسیحیان اوانجلیســت برای دومین 
بار در یک سال گذشته در شهر جده با ولیعهد سعودی 
دیدار کردند. »محمد بن سلمان« ولیعهد سعودی شب 
سه‌شنبه با چند تن از رهبران سازمان مسیحیان انجیلی 
آمریکا در شــهر جده دیدار و گفت‌و‌گو کرد. مسیحیت 
انجیلی )اوانجلیسم( شاخه‌ای از »مسیحیت پروتستان« 
اســت. به نوشــته روزنامه مکه، این هیأت آمریکایی به 
ریاست »جوئل روزنبرگ« در دیدار با محمد بن سلمان بر 
افزایش »همزیستی« و »تسامح« و »مبارزه با تروریسم« 
و »تندروی« تأکید کرد. پایگاه خبری شــبکه الجزیره 
نیز نوشــت که این دیدار یک روز قبل از سالروز حادثه 
۱۱ ســپتامبر صورت گرفت؛ در حالی که بیشتر اعضای 
تیم تروریســتی در آن روز شــهروندان سعودی بودند. 
روزنبرگ نیــز پس از این دیــدار در صفحه توئیتر خود 
نوشت: »بســیار خرســندم که برای بار دوم در کمتر از 
یک سال به عربستان سعودی ســفر کردم.« این هیأت 
آمریکایی در یازده آبان ماه سال گذشته نیز در جده با بن 

سلمان دیدار کرده بود.

بمب‌های آمریکایی بر سر داعش
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ایتالیای مانچینی، احیاگر شکوه گذشته آتزوری
  سوژه روز

چرا 
امیدمان 

ناامید 
است؟

بررسی مشکلات تیم 
فرهاد مجیدی در راه 

صعود به المپیک

برانکو با درخواست پرسپولیس موافقت کرد
محمدحســن انصاری‌فرد بلافاصله پس از انتصاب به عنوان جانشــین عرب از 
معاونان خود خواست تا مکاتبه با برانکو را برای توافق با وی قبل از حکم کمیته 

انضباطی فیفا آغاز کنند. 
باشگاه پرسپولیس از برانکو خواســته بود با توجه به تغییر مدیریت در باشگاه، 
مجددا پای میز مذاکره نشسته و به توافق لازم در این زمینه برسد. حالا برانکو 
با پیشنهاد باشــگاه موافقت کرده اســت. او انصاری‌فرد را به عنوان یک مدیر 
ورزشی کاملا می‌شناســد و از او انتظار دارد که روی درخواست خود مبنی بر 
حل و فصل این مشکل مانده از کادر فنی پیشین پرسپولیس به مطالبات خود 
برسد. برانکو در پاسخ درخواست معاونان باشــگاه پرسپولیس اعلام کرد برای 
مذاکره با این باشگاه هیچ پیش شرطی ندارد و حاضر است با توافق در آینده‌ای 
نزدیک، مشکلات را قبل از حضور در فیفا حل کند. قرار است باشگاه پرسپولیس 
تاریخ‌های پیشنهادی خود را برای جلســه با وکلای برانکو اعلام کرده تا توافق 

لازم درباره زمان برگزاری نشست صورت گیرد.

تراکتور آماده جایگزینی استقلال در آسیا!
باشــگاه اســتقلال هنوز تکلیف بدهی‌های خود را برای گرفتن مجوز حرفه‌ای 
مشــخص نکرده ‌ و این احتمال وجود دارد این باشگاه به دلیل همین بدهی‌ها از 
لیگ قهرمانان آسیا کنار گذاشته شود. از همین رو در صورت حذف نام استقلال، 
به احتمال فراوان تیم تراکتور، به عنوان تیم پنجم فصل هجدهم لیگ برتر جواز 
حضور در لیگ قهرمانان را کسب خواهد کرد. مصطفی کاراندیش، معاون حقوقی 
باشگاه تراکتور درباره اینکه آیا باشگاه تراکتور مشکلی برای حضور در لیگ قهرمانان 
آسیا ندارد و مجوز حرفه‌ای خود را دریافت کرده است یا نه، گفت: »ما اطلاعی از 
وضعیت استقلال نداریم‌ اما اگر قرار باشد تغییری در تیم‌های نماینده ایران انجام 
شود، این احتمال وجود دارد که تراکتور جایگزین شود. ما بدهی خاصی نداریم و 
اکثر پرونده‌های ما برای مدیریت سابق بوده است که آنها را هم یا تسویه کرده‌ایم ‌ یا 
با بازیکنانی مانند نانگ و کاردوسو مصالحه انجام داده‌ایم. به غیر از این، با بازیکنان 
دیگرمان تسویه شده‌ است. در هر صورت ما امیدواریم در لیگ جدید با توانمندی 
تیم‌مان بتوانیم جواز لیگ قهرمانان را کسب کنیم‌ اما برای این فصل باید ببینیم 

شرایط چطور پیش خواهد رفت.«

دایی: این رکوردها برای کسی نمی‌ماند
کریستیانو رونالدو با چهار گلی که سه‌شنبه شب به لیتوانی زد، تعداد گل‌های 
ملی خود را به عدد 93 رساند و حالا برای شکستن رکورد علی دایی با 109 گل 
ملی شــانس خیلی بالایی دارد. علی دایی که فعلا دارای این رکورد ارزشمند 
است، اردیبهشت 97 و پیش از جام جهانی 2018 در صحبت‌هایی به احتمال 
شکسته شدن رکوردش توسط کریستیانو رونالدو واکنش نشان داده بود. دایی 
در این خصوص گفت: »آقای رونالدو یکی از بهترین فوتبالیســت‌های جهان 
است و رقابت شدیدی هم با لیونل مسی دارد و اگر نگوییم اولین است، می‌توان 
گفت ‌ دومین فوتبالیست برتر جهان اســت. من هم برای ایشان احترام خاصی 
قائل هستم. این رکوردها هم برای کســی باقی نمی‌ماند و شاید رونالدو بتواند 
این رکورد را بزند. رونالدو با تیم ملی پرتغال به تیم‌های بزرگی گل زده و سطح 
فوتبالی که آقای رونالدو در آن حضور دارد و گلزنی می‌کند از ســطح فوتبال 

زمان ما بالاتر است.«

احضار علیرضا بیرانوند به کمیته انضباطی 
علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان ملی‌پوش پرسپولیس با توجه به اتفاقاتی که در دیدار 
هفته دوم مقابل تراکتور رخ داد، به کمیته انضباطی دعوت شد. بعد از پایان دیدار 
دو تیم که با شکست شاگردان گابریل کالدرون همراه شد، تصاویری از دروازه‌بان 
پرســپولیس منتشــر شــد که مدعی توهین به هواداران رقیب می‌شد. به‌رغم 
صحبت‌هایی که در این زمینه طی روزهای اخیر منتشر شد و حتی واکنش باشگاه 
پرسپولیس، مهدی تاج رئیس فدراسیون و عذرخواهی این بازیکن را نیز به همراه 
داشت، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال دیروز با ارســال احضاریه به باشگاه 
پرسپولیس، این دروازه‌بان را برای پاسخگویی فراخواند. سایت فدراسیون فوتبال 
در این خصوص نوشته: »کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با صدور اطلاعیه‌ای 
اعلام کرد ‌ علیرضا بیرانوند می‌بایست پیرو ابلاغیه ارسالی روز شنبه آینده جهت 
ادای پاره‌ای توضیحات در کمیته انضباطی حاضر شود.« بیرانوند که پیش از این با 
حکم تعلیقی محرومیت سه جلسه‌ای به واسطه اتفاقات رخ داده در دیدار با پارس 
جنوبی در فصل گذشته مواجه است، در صورتی که با محکومیت مواجه شود، این 

تیم را به دردسر بزرگی خواهد انداخت.

مخفی‌کاری عرب؛ حکم نیلسون صادر شده بود
در خبرها آمده نیلسون 100 هزار دلار از پرسپولیس طلب دارد و فیفا مدت‌هاست 
حکم قطعی صادر کرده است. نکته عجیب اینجاست که تاکنون هیچ خبری در این  
باره منتشر نشده بود و انصاری‌فرد که طلب همامی و علیرضا محمد و تعدادی دیگر 
از طلبکاران را تسویه کرده حالا با این پرونده عجیب مواجه می‌شود. البته باشگاه 
طی روزهای اخیر  مکتوب آمادگی خود را برای تســویه به وکیل قانونی نیلسون 
اعلام داشــته ولی جای تعجب فراوانی دارد که چرا خبر صدور حکم فیفا به نفع 
نیلسون تاکنون اعلام نشده و چرا ایرج عرب که 16 میلیارد از درآمد اسپانسری 
را پیش‌خور کرده و هفت میلیارد از ریحان فیلم گرفته به فکر تسویه این بدهی 
فیفایی نبوده و آن را از رسانه‌ها و هواداران مخفی نگاه داشته ‌ و باشگاه را با صفر 

ریال موجودی حساب بانکی تحویل مدیریت جدید داده است.

  گوشه‌و‌کنار مستطیل سبز

در شماره دیروز، در گزارشــی به احتمال رســیدن و عبور رونالدو از رکورد تاریخی علی دایی پرداخته 
بودیم و به این نتیجه رسیده بودیم که این اتفاق تا سال 2022 خواهد افتاد، اگر رونالدو دچار مصدومیتی 
بلندمدت نشود! البته امیدواری‌هایی وجود داشت که رونالدو نتواند رکورد دایی را بزند. مثلا سن و سال 
بالای او و بیشتر شــدن احتمال مصدومیتش‌ اما رونالدو نه گذاشت و نه برداشت و همین سه‌شنبه شب، 
چهار گل از پنج گل تیمش را به آندورا زد تا فاصله 20 گله‌اش با دایی به 16 گل برسد. با این اتفاق، حالا 
احتمال شکسته شدن رکورد دایی توسط او بیشتر شده است. پرتغال در همین چند ماه آینده سه بازی 
آسان با لوكزامبورگ و آندورا دارد و ممکن است در این سه بازی اختلاف گل‌های او با دایی یک رقمی هم 
بشود! شاید فکر کنید کار تمام است و به زودی باید شاهد از دست رفتن این افتخار و رکورد جهانی باشیم 
اما اینطور نیست! در واقع همه چیز دست رونالدو نیست و قرار نیست ما هم دست روی دست بگذاریم و 
بنشینیم تا رونالدو بیاید و رکورد دایی را مال خود کند. شکر خدا دایی هنوز سرپاست و می‌تواند فوتبال 
بازی کند. البته کمی چاق و سنگین شده اما با یک دوره تمرین فشرده می‌توانیم او را برای بازی یک ماه 
بعد مقابل کامبوج آماده کنیم. تازه بازی برگشت مقابل کامبوج و هنگ‌کنگ هم هست. نیازی هم نیست 
دایی مقابل این تیم‌ها کاملا آماده ‌ و مثل رونالدو سیکس‌پک داشته باشد. در هر بازی چند تا سانتر روی 
دروازه این تیم‌‎ها می‌کنیم و دایی چند تا گل با سر می‌زند و فاصله‌اش را با رونالدو حفظ می‌کند. مگر دایی 
از شمسایی کمتر است؟ خوبی‌اش این است که این بازی‌ها رسمی است و کامبوج و هنگ‌کنگ باید مقابل 
ایران بازی کنند و مثل ماجرای وحید شمسایی و تیم فوتسال قطر نیست که ما را بپیچانند و دایی را در 

حسرت آقای گلی جهان بگذارند. آنها باید بیایند و کیسه گل علی دایی بشوند و بروند.

مگر دایی از شمسایی‌کمتر است؟
مدیرعامل شدن در باشگاه‌هایی مثل پرسپولیس و استقلال برای هر کسی اتفاق جذابی است و بعید است این 
پست به کسی پیشنهاد شود و او نپذیرد. مثلا همین علی فتح‌الله‌زاده سال‌هاست که برای بازگشت به استقلال 
تلاش می‌کند و منتظر یک اشاره از ســوی وزارت ورزش است تا جای امیرحســین فتحی را بگیرد. او بارها 
مدیرعامل استقلال بوده و لذت نشستن پشت میز مدیریت چنین باشگاهی را چشیده است. به این استعفاهای 
صوری و زوری هم نگاه نکنید. همین الان اگر به ایرج عرب بگویند برگرد ســر کارت، همه سختی‌های کار و 
شعارهای هواداران را فراموش می‌کند و برمی‌گردد به دفتر باشگاه پرسپولیس!‌ به همین دلیل است که یکی مثل 
محمدحسن انصاری‌فرد با وجود اینکه می‌داند در پرسپولیس چه خبر است و چه مشکلات بزرگی وجود دارد، باز 
هم می‌آید و مثلا قبول مسئولیت می‌کند. فکرش را بکنید، به او گفته‌اند بیا و مدیرعامل پرسپولیس شو، این هم 
لیست مشکلات باشگاه! او هم آمده اما هر روز که می‌گذرد می‌بیند تعداد مشکلات خیلی بیشتر از چیزی است 
که به او گفته‌اند. مثل قراردادهای چند میلیاردی چند بازیکن پرسپولیس که همین یک ماه قبل از حضور او 
ناگهان دو تا سه برابر شده‌اند! یا مهلت ای‌اف‌سی برای پرداخت بدهی‌ها که امروز و فردا تمام می‌شود! یا طلبکاران 
ریز و درشت که تعدادشان هر روز بیشتر می‌شود. یعنی انصاری‌فرد می‌داند که در وسط چه باتلاقی گیر افتاده 
اما خب این پست مدیریت آنقدر جذاب است که حاضری در باتلاق هم مدیریت کنی! خوبی‌اش این است که تا 
وقتی هستی می‌توانی کجدار و مریز ادامه بدهی. یک پولی از اسپانسر می‌گیری و به صورت مقطعی مشکلات را 
حل می‌کنی و احتمالا یک چیزی هم روی بدهی‌های باشگاه می‌گذاری و در نهایت مدتی بعد با استعفا یا اخراج 
می‌روی! خیالت هم کاملا راحت است که کسی نیست از تو بپرسد که در این باشگاه چه کردی و چه آوردی و 
چه بردی؟ حتی ممکن است چند سال بعد دوباره برگردی پشت همین میز و دوباره همین اتفاقات تکرار شود. 

لذت مدیریت در باتلاق مشکلات
عادل شیحی بازیکن اسبق استقلال در مصاحبه‌ای گفته: » استقلال بزرگ‌ترین باشگاه در ایران است و 
هواداران پرشور زیادی دارد. د‌ربی تهران برابر پرسپولیس را هیچ‌وقت فراموش نمی‌کنم که ۱۰۰ هزار نفر 
در ورزشگاه بودند. بعد از مدت کوتاهی دلم برای خانواده‌ام تنگ شد و از این تیم جدا شدم.« همین دو، سه 
خط را بخوانید، می‌بینید که او چقدر خوب فرافکنی و دلبری کردن از هواداران در ایران را یاد گرفته است. 
شیحی که سابقه بازی در فولام انگلیس را داشــت، قبل از پیوستن به استقلال یک سال و نیم بدون تیم 
بود! مشخص نشد چگونه و با تایید چه کسانی به استقلال پیوست. چند هفته اول مصدوم بود و بازی نکرد. 
بعد هم که مصدومیتش برطرف شد چهار بازی برای استقلال بازی کرد و هیچ چیز خاصی از او ندیدیم. 
در نهایت هم در همان دقایق اول دربی مصدوم شد و از بازی بیرون رفت. این همان دربی معروف است که 
پرسپولیس در آن 4بر2 پیروز شد. شیحی در استقلال همین چند بازی را انجام داد و بعد از مصدومیت 
در دربی تا پایان فصل دیگر بازی نکرد. بخش زیادی از پولش را گرفت و رفت و از استقلال شکایت کرد. با 
شکایت او استقلال با حکم فیفا از یک پنجره نقل و انتقالاتی محروم شد و خب شیحی هم همه پولش را 
تمام و کمال گرفت. حالا هم که می‌بینید به همین راحتی مدعی شده که دلش برای خانواده‌اش تنگ شده 
و از استقلال جدا شده است! انگار که چند سال از خانواده‌اش دور بوده در ایران به او سخت گذشته باشد! 
وقتی ماجرای او را در استقلال مرور می‌کنیم به او حق می‌دهیم که دربی تهران و دوران حضور در استقلال 
را فراموش نکند. مگر می‌شود بروی به کشوری، نصف مدت قراردادت را مصدوم باشی و پولت را بگیری 
و شکایت هم بکنی و بعد این دوران را فراموش ‌کنی؟ یعنی ممکن اســت برانکو و هواداران پرسپولیس 

آن بازی را فراموش کنند اما امکان ندارد عادل شیحی روزهای شیرینش در استقلال را فراموش کند. 

ما هم باشیم دربی را فراموش نمی‌کنیم!

ایتالیا با برتری دشوار در زمین فنلاند یک گام دیگر به صعود به 
یورو 2020 نزدیک شد. در واقع لاجوردی‌ها نسبت به بازی قبلی 
با پنج تغییر به میدان رفتند. آچربی برای اولین بار یک بازی ملی 
را از ابتدا تجربه کرد و ایتزو، سنی، فلورنزی و ایموبیله هم دیگر 
تغییرات ایتالیا نسبت به بازی قبلی با ارمنستان بودند. در جریان 
بازی، برخلاف تصور، فنلاند برتری اولیه در تصاحب توپ داشت 
اما نمی‌توانست گارد میهمان را باز کند. به استثنای امور دفاعی، 
میزبان در سایر نقاط با خصوصیت تهاجمی در نبردهای تن به 
تن ظاهر می‌شد و همین موضوع ریتم ایتالیا در پاسکاری را بهم 
می‌ریخت. با این اوصاف 3-3-4 مانچینی در بیشــتر مواقع به 
4-3-3 تغییر می‌یافت و او برای اولین بار از ایتزو در سمت راست 
خط دفاعی بهره برد. مانچو می‌دانست مقابل یک تیم با رویکرد 
تهاجمی به مدافعان میانــی دارای قدرت بازی عمقی نیاز دارد 
تا صف تهاجمی رقیب شکسته شــود. در واقع این اقدام به تیم 
مانچینی اجازه داد عمقی‌تر و رو به بالا  بازی کند و البته به خط 

دفاعی و عمق تیم، نظم زیادی بخشید.

 یک بنیان سه نفره 
در واقع در بازی با فنلاند، آچربی و بونوچی کنار ایتزو از یک خط 

دفاعی به ظاهر چهار نفره، یک مثلث خطرناک و مطمئن ساختند 
و کیه‌زا و فلورنزی وظیفه بازی عمقی را بر دوش داشتند.در مواقع 
لزوم جورجینیو به بارلا و سنسی در کناره‌ها اضافه می‌شد و در 
یک ســوم انتهایی زمین ایتالیا، ایموبیله به عنوان یک مهاجم 
متحرک و سیال از حمایت پیگرینی بهره می‌برد. این دو در مواقع 
لزوم به قلب دفاع حریف یورش می‌بردند و خواب و خوراک را از 
آنها می‌ربودند! با گذشت کمی بیش از 20 دقیقه از بازی، ایتالیا 
را سردرگم در تهاجم می‌دیدیم اما پس از اینکه تاکتیک فنلاند 
به 1-4-5 تغییر کرد، اوضاع برای قهرمان سابق دنیا بهتر شد. 
ایتالیا با گردش توپ به صورت طولی، همه منافذ و فاصله‌هایش 
را پوشاند و به رقیب اجازه خودنمایی نداد. بارلا و سنسی در جلوی 

جورجینیو، خط هافبک را پیش می‌بردند.

 خطر فنلاند
فنلاند به ندرت ایتالیا را با تهدید مواجــه می‌کرد اما یکی، دو 
حرکت در عمق کافی بود تا صاحب پنالتی شود و به گل برسد. 
انگار  ایتالیا در این ماه‌های گذار، شکاف زیادی در خط دفاعی 
دارد؛ مشکلی که از قبل در تیم وجود داشت و کماکان ادامه دارد. 
در نهایت جورجینیو با یک ضربه پنالتی مشکوک،  کمی بیش 

از 10 دقیقه مانده به پایان، برتری ایتالیا را احیا کرد. عملکرد 
هم‌تیمی او، بارلا به ویژه در نیمه دوم چشــمگیر بود. تحرک، 
توانایی بازی تحت فشار و البته اعتماد به نفس از او یک چهره 
کلیدی ســاخت. در واقع ایتالیا به جای یک‌سوم رقیب، عرض 
زمین را جولانگاه خودش دید و از همین ناحیه ســه امتیازی 
را کســب کرد که برای صعودش به مرحله اصلی یورو 2020 
ضروری به نظر می‌رسید. افزوده شــدن بر برتری‌های متوالی 

مانچینی روی نیمکت ایتالیا با نشانه‌هایی از رشد روزافزون تک 
تک بازیکنان همراه شده و نوید آینده درخشانی را به »آتزوری« 
می‌دهد. این تیم علاوه بر داشتن الگوی صحیح بازی، گزینه‌ها 
و کیفیت فنی زیادی در خط میانی دارد که پتانســیل اضافه 
شــدن به امور تهاجمی تیم را دارند. اگر ایتالیا تصمیم بگیرد 
از استعدادهایی که در اختیار دارد اســتفاده کند، می‌تواند به 

سطحی فراتر برسد.

تیم امیــد ایران در هــر دو بازی تدارکاتــی خود مقابل 
ازبکستان شکست خورد. شاگردان مجیدی در بازی اول 
با یک گل مغلوب حریف شدند اما در بازی دوم با نتیجه 
عجیب و تحقیرآمیز 4بريك به میزبان خود باختند تا زنگ 
خطر از دست رفتن رویای المپیک خیلی زود شنیده شود. 
امیدهای ایران تا چند ماه دیگر باید در مسابقات قهرمانی 
آسیا حاضر شوند تا رویای حضور در المپیک را بعد از 44 

سال محقق کنند اما آیا واقعا امیدی به این تیم هست؟
تا چند ماه پیش هدایت امیدهــای ایران برعهده زلاتکو 
کرانچــار بود. این مربــی صاحبنام در مرحلــه انتخابی 
مسابقات قهرمانی آسیا ســرمربی امیدها بود؛ مسابقاتی 
که در تهران برگزار شد. در آن مســابقات، ایران با یمن، 
ترکمنستان و عراق همگروه بود. شاگردان کرانچار یمن و 
ترکمنستان را شکست دادند اما در بازی آخر که باید عراق 
را شکست می‌دادند تا از صعود خود از این گروه مطمئن 
می‌شدند، به تساوی بدون گل رســیدند تا کار صعود به 
اما و اگر کشیده شــود. در نهایت و با کمی خوش‌شانسی 
ایران توانست به عنوان یکی از پنج تیم برتر دوم گروه‌ها 
به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی که قرار است در تایلند 
برگزار شود راه یابد‌ اما نمایشــی که از شاگردان کرانچار 
در این مسابقات دیدیم چنگی به دل نمی‌زد. مدتی بعد 
هم در اتفاقاتی مرموز و مبهم، کرانچــار از تیم امید جدا 
شد و بعد از مدتی سرگردانی، سرانجام فرهاد مجیدی با 

تجربه‌ای ناکافی سرمربی تیم امید شد.  در آخرین بازی 
تدارکاتی امیدها مقابل ازبکســتان، این نفرات به میدان 
رفتند: »معراج اسماعيلى، اميد نورافكن، طاها شريعتی، 
ابوالفضل رزاق‌پور، عارف غلامــى، مهدی مهدی‌خانی، 
سينا زامهران، محمد محبی، يونس دلفى، مهدى قائدى 
و امير روستايیص.« همین تیم با نتیجه 4بريك مغلوب 
ازبکستان شد. شاید مرور این اسامی و البته حضور فرهاد 
مجیدی روی نیمکت این تیم نشان بدهد که چرا جامعه 
فوتبال اینقدر نسبت به صعود تیم امید به المپیک ناامید 
اســت. البته که قصد نداریم کیفیت این بازیکنان را زیر 
سوال ببریم‌ اما واقعیت این است که به جز یکی، دو بازیکن، 
سایر بازیکنان این تیم در تیم‌های لیگ برتری خود هم 
مهره‌های مهم و اصلی نیســتند. کافی است این تیم را با 
تیم‌های امید دوره‎های قبل مقایســه کنید. به تیم سال 
2013 که در مسابقات قهرمانی آسیا حتی از گروه خود 
هم صعود نکرد نگاه کنید. آن تیم کاوه رضایی را در ترکیب 
خود داشت که مهاجم فیکس و کلیدی سایپا بود. یا بهنام 
برزای که در صنعت‌نفت آبادان بــه تمام تیم‌های بزرگ 

ایران گل می‌زد. 
تیم ســال 2016 را هم به خاطر بیاورید. تیمی که مهدی 
ترابی ستاره سایپا و تیم بزرگسالان را هم در ترکیب داشت. 
ارسلان مطهری ستاره نفت، میلاد محمدی پدیده راه‌آهن، 
علی کریمی همه‌کاره ســپاهان در میانه میدان و احسان 

پهلوان ستاره ذوب‌آهن هم عضو همین تیم بودند. تیمی 
که در مسابقات قهرمانی آســیا به عنوان تیم دوم از گروه 
خود صعود کرد اما در مرحله حذفی 3برصفر به ژاپن باخت 
و حذف شد.  بگذارید داستان تیم سال 2018 را هم مرور 
کنیم. تیمی که حتی از مرحله مقدماتی هم صعود نکرد. آن 
تیم ترکیبی از بهترین بازیکنان امید ایران و تیم جوانانی 
بود که در جام جهانی جوانان درخشیده بودند. هدایت آن 
تیم را در فاصله یک ماه تا مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا 
به امیرحسین پیروانی ســپردند. صادق محرمی، مهران 
درخشان‌مهر، رضا شکاری، میلاد سرلک، علی قلی‌زاده و... 
بازیکنان آن تیم بودند. شــاگردان پیروانی در بازی اول به 
سختی امیدهای قرقیزستان را شکست دادند اما در بازی 
دوم با دو گل مغلوب امیدهای عمان شدند و حتی نتوانستند 
به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آســیا راه پیدا کنند تا 
بدترین نتیجه تاریخ برای امیدهای ایران رقم بخورد. برای 
درک عمق این فاجعه کافی است بدانید مالزی، فلسطین و 

ویتنام هم به مرحله نهایی رسیدند اما ایران نه!
به تیم‌های قدیمی‌تر و پرستاره‌تر هم می‌شود اشاره کرد. 
مثل تیمی که محمد مایلی‌کهن هدایتش را برعهده داشت 
و بازیکنانی مثل جواد کاظمیان، سیاوش اکبرپور، ایمان 
مبعلی، امیرحسین صادقی، محرم نویدکیا و کلی ستاره 
و فوق‌ســتاره در ترکیبش داشت اما نتوانست به المپیک 
برسد. یا تیم فوق‌العاده حســن حبیبی که کریم باقری، 

رســول خطیبی، جواد منافی، رضا رضایی‌منش، افشین 
پیروانی و ... را داشــت و تنه به تنه تیم بزرگسالان ایران 

می‌زد اما در رسیدن به المپیک ناکام بود.
این تیم امید اما قابل مقایسه با تیم‌های معمولی و حذف 
شده ســال‌های اخیر هم نیست، چه برســد به تیم‌های 
پرستاره مایلی‌کهن و حبیبی! ضمن اینکه سرمربی‌اش هم 
یک مربی معروف، محبوب اما کم‌تجربه است. مجیدی جز 
پنج بازی در استقلال، سابقه سرمربیگری دیگری ندارد و 
به نظر می‌رسد برای رساندن تیم کم‌ستاره ایران به المپیک 
تجربه کافی را ندارد. به همه اینها ســیدبندی مسابقات 
قهرمانی آسیا را هم اضافه کنید تا متوجه شوید که احتمالا 
قرار اســت در چه گروهی قرار بگیریم! طبق سیدبندی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا، ایران به همراه سوریه، امارات و 
بحرین در سید چهار این مسابقات قرار دارد. در سخت‌ترین 
گروه ممکــن می‌توانیم با قطر، ژاپن و اســترالیا همگروه 
باشیم و اگر خیلی خوش‌شانس باشیم می‌توانیم در گروهی 
آسان‌تر، با ویتنام، عراق و چین همگروه شویم. در شرایط 
فعلی و با روندی که از تیم فرهاد مجیدی می‌بینیم، حتی 
در آسان‌ترین گروه ممکن هم صعود از مرحله گروهی کار 
آسانی نیست و باید خیلی خوشبین و خوش‌شانس باشیم 
که تا مراحل پایانی این مســابقات پیش برویــم و با قرار 
گرفتن در یکی از رده‌های اول تا ســوم، به المپیک توکیو 

صعود کنیم.
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  سايت‌نگار

به هوش آمدن شوماخر، بچه‌تهرون به روایت جلیلی و  زن‌کشی در فرانسه
1     حیدر علی خدایاری پدر مرحوم ســحر خدایاری ملقب به دختر آبی در 
گفت‌و‌گو با مهر در تشریح جزئیات ماجرایی که برای دخترش رخ داده بود، اظهار 
کرد: دختر من از نظر عصبی مشکل داشت و در آن روز هم اعصابش به هم می‌ریزد و 
فحاشی می‌کند و با مامور نیروی انتظامی‌ درگیر می‌شود. خدایاری تصریح کرد: در این 
چند روزی که سحر در بیمارستان بستری بود هیچ سلبریتی یا فوتبالیست یا مسئولی 
به ملاقات سحر نیامدند و من کسی را ندیدم. وی ادامه داد: هرکسی که می‌گوید سحر 
قربانی شده بی‌دلیل این حرف را می‌زند، ســحر قربانی چه شده؟ یک مشکل عصبی 
داشــته که در روزی که به دادگاه می‌رود باز هم اعصابش به هم می‌ریزد و بعد اقدام به 
خودسوزی می‌کند. خدایاری خاطرنشان کرد: هیچ حکمی‌ مبنی بر زندانی شدن سحر 
صادر نشده و ما به عنوان خانواده سحر اعلام می‌کنیم که اصلا قرار نبوده سحر زندانی 
شود. وی افزود: من فدایی نظام هســتم و در جنگ تحمیلی هم جانباز شدم، امام را با 
جان و دل دوست دارم و از این به بعد هم اگر خدایی نکرده برای کشور اتفاقی رخ دهد 
از پیشتازانی هستم که از نظام دفاع کنم، ترســی ندارم اگر یک درصد با نظام مشکلی 
داشــتم الان اعلام می‌کردم ولی می‌گویم که نه من و نه دخترم و نه هیچ یک از افراد 
خانواده‌ام با نظام مشکلی نه داشته‌ایم و نه داریم. خدایاری گفت: پیکر دختر من را بعد 
از فوت تحویل دادند و مشکلی برای دریافت پیکرش نداشتیم و گفتند هرجایی دلتان 
می‌خواهد ســحر را دفن کنید و اصلا برای خاکسپاری و مراسم هم مشکلی نداشتیم. 
وی در پایان گفت: از افرادی که از خون دختر من سوءاستفاده می‌کنند راضی نیستم و 
حلالشان نمی‌کنم، این افراد اشتباه می‌کنند که به بهانه اتفاقی که برای سحر رخ داده 

دارند علیه کشور صحبت می‌کنند.

2     به گفته مقامات استرالیایی سه شــهروند این کشور در ایران بازداشت 
شده‌اند. اطلاعیه وزارت خارجه وتجارت استرالیا بعد از انتشار گزارشی در تایم رسانه‌ای 
شد که در آن از بازداشت دو زن انگلیسی-استرالیایی و دوست پسر یکی از آنها در ایران 
خبر داده بود. دولت استرالیا مشاوره کنسولی در این زمینه به خانواده سه بازداشتی داده 

است و از ذکر جزئیات بیشتر در این زمینه خودداری کرده است.
تایم نوشت یک بلاگری که درباره آسیا می‌نویســد، همراه با دوست پسرش و نیز یک 
محققی که در دانشگاه کمبریج تحصیل کرده و در استرالیا درس می‌دهد، در حوادثی 

متفاوت بازداشت شده‌اند. این بلاگر 10 هفته پیش دستگیر شده است.

3     رئیس جمهور در پاسخ به نامه ســه خواهر روستایی در کرمان، به وزرای 
نیرو و آموزش و پرورش دســتور داد اقدامات لازم را برای تامین آب و برق و نیز 
احداث مدرسه در روستای چاه پولاد قلعه گنج کرمان به‌عمل آورند. به گزارش 
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، خانم‌ها زینب، حوا و زیور رمضانی که به تازگی سواد خواندن و 
نوشتن را آموخته‌اند در نامه‌ای صمیمی ‌به حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی 
نوشتند: »با سلام خدمت رئیس جمهور اسلامی ‌ایران، آقای روحانی عزیز، ما بچه‌های 
آبادی چاه پولاد مدرسه نداریم، برق نداریم، آب نداریم. کمک کنید تا زندگی بهتری داشته 
باشیم.«‌ رئیس جمهور در پی اطلاع از این نامه، خطاب به این سه خواهر کرمانی پاسخ 
داد: »دختران عزیزم به آینده امیدوار باشید. دولت به آبادانی روستای شما کمک خواهد 
کرد.« دکتر روحانی همچنین در نامه‌های جداگانه‌ای به دکتر اردکانیان وزیر نیرو و آقای 
حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش دستور داد موضوع بررسی و نسبت به تامین آب 

و برق و احداث مدرسه در روستای چاه پولاد منطقه قلعه گنج استان کرمان اقدام شود.

4    محمدحسین صادقی دادســتان دادگاه انقلاب‌کرمانشاه‌،درباره انتشار 
خبری مبنی بر آزار و اذیت دختر ۴ ساله توسط صاحبکار پدرش در کرمانشاه، 
اظهار کرد: پرونده‌ای در این زمینه در شــعبه اول بازپرسی تشکیل شده که درحال 
رسیدگی است، اما مطلبی که در فضای مجازی منتشر شده را نمی‌توان تایید کرد. وی با 
بیان اینکه پزشکی قانونی هنوز در زمینه آزار جنسی اظهار نظری نکرده است، ادامه داد: 
هنوز آزار جنسی ثابت نشده است، البته آثار ضرب و جرح از سوی پزشکی قانونی در بدن 
این کودک تایید شده، اما مستندات دیگری درباره ادعا‌های مطرح شده هنوز وجود ندارد 
و لذا بازپرس در حال رسیدگی است. دادستان عمومی‌و انقلاب مرکز استان کرمانشاه از 

دستگیری متهم خبر داد و گفت: اکنون متهم در اختیار ما قرار دارد.

5   راشــاتودی: قایم باشــک؛ ادیشــن تانکر نفتی. ایران هنرپنهان کردن 
نفتکش‌های خود را به حد اعلاء خود رسانده است. با وجود تحریم و فشار ژئوپلتیک زیاد، 
ایران به لطف مهارت در مخفی‌کردن نفتکش‌های خود توانسته تحویل‌های نفت خام 
خود را ادامه دهد. بسیاری از موسسات امنیتی و ردیابی نتوانسته‌اند نفتکش‌های ایرانی را 
ردیابی کرده و بفهمند ایران چگونه نفت خود را تحویل مشتریان ناشناس خود می‌دهد.

به گفته کارشناسان ایران 800 هزار بشکه نفت خام در روز صادر می‌کند که 400 هزار 
بشکه به مقاصد ناشناس تحویل می‌دهد.

6   یادداشــت محســن دیلمی‌به انتقاد و لحن حرف‌های وحیدجلیلی  به 
مدیریت تلویزیون : یادداشت اخیر وحید جلیلی هم می‌توان حدس زد که فحش او 
»بچه تهرون« است و وقتی به کسی می‌گوید »بچه تهرون« احتمالا احساس می‌کند 
تحقیر بسیار بزرگی به او روا داشــته و اصلا نابودش کرده! دعوای اصلی در فرهنگ و 

اجتماع و سیاست برای امثال جلیلی انگار دعوای »تهرانی - شهرستانی« است و هنوز 
از نزاع‌های بچگانه در ســطح خوابگاه‌های دانشــجویی بیرون نیامده. حالا چهار دهه 
پس از انقلاب مسئله ما سخن گفتن با مغزهایی است که به اختیار خودشان در چنین 
غلاف‌های حقارت‌باری حبس شده‌اند.  نمی‌دانم کینه جلیلی از »بچه‌ تهرون« ها از کجا 
می‌آید اما آنقدر این کینه زیاد است که متوجه نمی‌شود وقتی با آن ادبیات تحقیرآمیز و 
تخریبی اطرافیان رهبری را به خاطر سه دهه مدیریت‌شان بر صدا و سیما ترور و لجن‌مال 
می‌کند اول از همه خود رهبری را در موضع اتهام قرار داده؛ که یا اطرافیانی چنین خائن 
و بی‌کفایت را نمی‌شناسد یا عمدا رهایشان کرده تا فرهنگ ملت را خراب کنند! تا اطلاع 
ثانوی اگر کسی »خاله خرسه« را به عنوان ضرب‌المثل استفاده کند به وحید جلیلی ظلم 
کرده. کینه هم اینقدر سیاه و کور؟!  صدا و سیما مدیریت شهرستانی‌هایی مثل‌هاشمی‌و 
لاریجانی را هم دیده و اتفاقا زمانی از آن وضع ماقبلِ نقد خارج شد که همان گروهی که 
جلیلی هدف گرفته روی کار آمدند. کافی است جلیلی نگاهی به مدیریت این سال‌های 
مجلس بیندازد تا کمتر خوانندگانش را از »بچه تهرون«ها بترساند. پیش از این ۲۶ سال 
مگر صدا و سیما چه وضعی داشت که این سال‌هایش را یکسره سیاه ببینیم؟ جاهایی که 
همشهری‌های عزیزشان مثل قالیباف قدرت داشتند کدام معجزات فرهنگی رخ داده 

که برایشان حسرت بخوریم؟

7    یکی از کارکنان بیمارستان ژرژ پمپیدو پاریس مدعی شد راننده پیشین 
آلمانی فرمول یک به هوش است.  به گزارش ایسنا و به نقل از آس، میشاییل شوماخر 
اخیرا به پاریس انتقال داده شده است تا درمان مخفیانه‌ای رویش انجام شود. یک روز بعد 
نشریه لا پاریسین مدعی شد جوانی که در بخش قلب و عروق است به یکی از دوستانش 
که در بیمارستان ژرژ پومپیدو پاریس کار می‌کند اظهار کرده است قهرمان هفت دوره 
فرمول یک به هوش است. او در این باره گفت: بله او در نزدیکی من است و من می‌توانم به 
تو اطمینان بدهم که به هوش است. این کلینیک که در مرکز فرانسه واقع است از دوشنبه 
در تدابیر امنیتی شدید قرار گرفته چون راننده پیشین آلمانی در آن جا بستری شده 
است. شوماخر پیش از این دو بار در بهار در فرانسه بستری شده بود. راننده آلمانی پس 
از حادثه بیست و نهم دسامبر در خانه‌اش در لوزان در کما به سر می‌برد. او ۶ سال پیش 

در حال اسکی به یک صخره برخورد کرد و اگر کلاه نداشت جانش را از دست می‌داد.

8   مشتريي‌ابي براي هتل‌هاي ترامپ.  اين خبر را اشپيگل کار کرده و به‌نظرم 
نشان مي‌دهد در آن‌سوي آب‌ها هم مشکلاتي مثل رانت وجود دارد. بخوانيدش، گزارش 
جالبي است:  بسياري از شخصيت‌هاي سياسي و حتي نظامي‌ آمريکا و مهمانان خارجي 
در هتل‌هاي متعلق به ترامپ اقامت مي‌گزينند. همين موضوع باعث شده، اين پرسش 
مطرح شود که پول اقامت اين افراد در هتل‌ها را چه کسي مي‌پردازد و عايدي ناشي از 
آن به جيب چه کسي مي‌رود. مايک پنس، معاون دونالد ترامپ در جريان سفر خود به 
ايرلند، شب را در يکي از هتل‌هاي ترامپ در شهرک دون‌بگ سپري مي‌کند. اين درحالي 
است که دون‌بگ حدود ۲۹۰کيلومتر با دوبلين، يعني محل قرار او فاصله دارد. اکنون 
کميسيون قضايي کنگره مايلند بدانند که علت اقامت در اين هتل با توجه به فاصله بسيار 
آن تا محل برگزاري نشست چه بوده اســت و مايک پنس در يک روستاي کوچک چه 
مي‌کرده است. افزون بر آن، روزنامه »پوليتيکو« نيز در شماره آخر هفته خود به اقامت 
تيم نيروي هوايي آمريکا در يکي از هتل‌هاي ترامپ در گلاسکو اشاره کرده است. ظاهرا 
اعضاي اين تيم نيروي هوايي آمريکا در مسير پرواز خود به کويت و همچنين در بازگشت 
از کويت به مقصد آمريکا در اين هتل اقامت داشته‌اند. اکنون کميسيون‌هاي ياد‌شده 
مايلند بدانند که علت توقف اين نيروها در گلاسکو چه بوده و عايدي اقامت آن‌ها در يکي 
از هتل‌هاي ترامپ به جيب چه کسي سرازير شده است. ترامپ در حاشيه نشست سران 
و رهبران کشورهاي گروه هفت در بياريتز فرانسه از هتل خود در ميامي ‌تعريف کرده و 
آن را به‌عنوان محل برگزاري اجلاس سال ۲۰۲۰ پيشنهاد کرده است. نمايندگان کنگره 
آمريکا ازجمله مايلند بدانند که درآمد برگزاري چنين نشستي عايد چه کسي مي‌شود. 

9     زنان فرانسوي، قرباني خشونت شوهران و شرکا. يورونيوز گفته که در سال 
2019 تا‌به‌حال 100زن در فرانسه قرباني خشــونت‌هاي خانوادگي شده‌اند: پيش از 
500نفر از ساکنان فرانسه عصر شنبه، هفت سپتامبر در شهر کوچک »کگنه-سور‌مر« 
در جنوب شرق اين کشور، براي اداي احترام به زني ۲۱ســاله به نام سالومه دست به 
راهپيمايي زدند. سالومه هفته گذشته توسط شريک زندگي‌اش که مردي ۲۶ساله بود، 
کشته شد. او صدمين زن قرباني خشــونت خانگي در فرانسه در سال ۲۰۱۹ ميلادي 
محسوب مي‌شد. شــرکت‌کنندگان در اين راهپيمايي سکوت، پلاکاردهايي در دست 
داشتند که روي هرکدام از آنها نام زني نوشته شده بود که از ابتداي سال جاري ميلادي تا 
کنون در فرانسه توسط همسر يا شريک زندگي خود کشته شده‌اند. در پاريس از يک‌هفته 
گذشته، حروف بزرگ سياه‌رنگي روي پس‌زمينه‌اي سفيد، ديوارهاي شهر را پوشانده 
است. اين ابتکار که با هدف محکوميت کشــتن زنان و اداي احترام به قربانيان انجام 
مي‌شود؛ با همکاري بيش از 30زن به اجرا گذاشته شده است. آنها جملاتي شوک‌آور را 
درباره واقعه تلخ قتل زنان مي‌نويسند و بر ديوارهاي پايتخت مي‌چسبانند. محل‌ نصب 
اين جملات نيز هدفمند انتخاب شده اســت. مکان‌هايي مانند »هتل ماتينيون« که 
اقامتگاه رسمي ‌نخست‌وزير فرانسه است، »له دفانس« که يکي از مهمترين مراکز تجاري 

جهان به‌شمار مي‌رود، سنا و مجلس ملي فرانسه. 

در یک 24 ســاعت عجیب ســه مقام دولت درباره 
حضور زنان در ورزشگاه‌ها اظهار نظر کردند که خب  
تعارضاتی با هم داشتند تا در نهایت دفتر سخنگوی 
دولت اطلاعیه ای در این بــاره صادر کرد . اما قبلش 
بیایید این تعارضات را به نقل از ســایت مشرق نیوز 
که طبیعتا موضع انتقاد ی نســبت بــه دولت دارد 

مرور کنیم: 
در حاشیه جلســه هیات دولت و در پاسخ به سوال 
برخی از خبرنــگاران در مــورد حضور بانــوان در 
ورزشگاه‌ها سه عضو کابینه تدبیر و امید واکنش نشان 
دادند، اما هر کدام متناقض با دیگری این مســئله را 

تحلیل کردند!
در ابتدا محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در 
این باره گفت: »این چیز جدیدی نیست ما چند ماه 
قبل در دولت بحث کردیــم و تصمیم گرفتیم. ما در 
یک دوراهی مانده‌ایم از یک طرف معتقدیم اگر فضای 
ورزشگاه‌ها مناسب حضور خانم‌های محترم باشد از 
نظر ما منعی ندارد ولی با فضــای فعلی با این میزان 

فحش و  درگیری این مصلحت نیست.«
اما در ادامــه علی ربیعی ســخنگوی دولت نیز بیان 
داشت:»برای دیدارهای ملی قرار شده خانم‌ها بتوانند 
در ورزشگاه‌ها حضور یابند و شرایط به سمتی می‌رود 
که در لیگ هم این اتفاق بیفتد، باید نگرانی‌ها در مورد 

حضور زنان در ورزشگاه‌ها رفع شود.«
و جالب آنکه در این باره لعیا جنیدی معاون حقوقی 
رئیس جمهور به گونه‌ای دیگر اظهار نظر کرد:»ورود 
زنان به ورزشــگاه‌ها تصمیم جدی دولت است. ورود 

خانم‌ها به استادیوم هیچ منع قانونی ندارد.«‌
اظهارات ضد و نقیض اعضای کابینه نشــان می‌دهد 
دولت تصمیم واحد و نگاه کارشناسی به این تصمیم 
مهم ندارد. اما ســوال اصلی اینجاست چطور ممکن 
اســت از دید رئیس دفتر رئیس جمهور حضور زنان 
در ورزشگاه‌ها به مصلحت نباشــد؟ اما از دید معاون 
حقوقی رئیس جمهور تصمیــم جدی دولت حضور 

زنان در ورزشگاه‌ها است؟
 در همین احوال دفتر سخنگوی دولت اطلاعیه ای 

صادر کرد و در باره این تفاوت آرا توضیح داد:‌
پیرو اعــام موضع دولــت درباره حضــور زنان در 
ورزشگاه‌ها، تیتر  برخی رسانه‌ها به گونه‌ای است که 
گویی موضع ســخنگوی دولت با موضع رئیس دفتر 

رئیس‌جمهور متفاوت است.
این درحالی است که ســخنگوی دولت ضمن اعلام 
»موافقت دولت با حضور زنان در ورزشگاه‌ها« و تاکید 
بر »آماده بودن زیرساخت‌های لازم مثل معبر، مکان، 
ســرویس‌های جداگانه در همه ورزشگاه‌ها«، گفت: 
»توصیه می‌کنیم کــه مردان هم بایــد ملاحظات 

اخلاقی را رعایت کنند تا برخی نگرانی‌ها رفع شود«.
این توصیه، همان نکته‌ای است که مورد توجه رئیس 
دفتر رئیس جمهور هم قــرار گرفت و گفت: »اعتقاد 
ما این است که اگر فضای ورزشگاه‌ها مناسب حضور 
خانم‌ها باشد از نظر ما منعی ندارد، اما با فضای فعلی 

که طرفداران تیم‌ها علیــه یکدیگر فحش می‌دهند 
و درگیری وجــود دارد حضور زنان در ورزشــگاه به 
مصلحت نیســت...  اگر فضا در ورزشــگاه اخلاقی و 
درســت باشــد از نظر ما حضور زنان در ورزشگاه‌ها 

منعی ندارد«.
همان‌گونه که اعلام موضع سخنگوی دولت و رئیس 
دفتر رئیس‌جمهور نشان می‌دهد، دولت موافق حضور 
زنان در ورزشگاه‌هاست و  تمام تمهیدات لازم آماده 
شده است و تنها نگرانی مشترک بیان‌شده در سخنان 
هر دو مقام، مربوط به »ملاحظات اخلاقی« و »فضای 
مناســب ورزشــگاه‌ها برای حضور زنان« است که 
برای رفع آن، راهکارهایی مانند صحبت وزیر ورزش 
با لیدرها بــرای تلطیف فضای اخلاقی ورزشــگاه‌ها 
اندیشیده شده و با اجرای این تدابیر، انتظار می رود 

شاهد حضور زنان در ورزشگاه‌ها باشیم.
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مواضع سه گانه درباره حضور زنان در ورزشگاه ها 
توضیحات دفتر سخنگوی دولت  درباره این اختلاف نظر:‌ برداشت شما اشتباه است !

 واگویه‌های‌انتظار
من منتظر هستم در این سرما

در ایستگاه آرزوهایم / در خاطراتت برف می‌بارد  
آهسته روی تار موهایم...

 دستور زبان عشق
خنده، بخیه است

بوسه، بخیه است / فراموشی، بخیه است / مهربانی، بخیه است
آدم، بی‌بخیه متلاشی می‌شود / آدم زخم است...

رسول اكرم صلی ‏الله‏ عليه‏ و‏ آله   
هُمُ الّل‏ُ بِعِقابٍ مِنْهُ . إِنَّ النّاسَ إِذا رَأَوُا الظّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذوا عَلی يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّ

مردم آنگاه كه ظالم را ببينند و او را باز ندارند، انتظار می‏رود كه خداوند همه را به عذاب خود گرفتار سازد. 
صنم نافع  نهج الفصاحه ص 323 ، ح 833  طاهره خنیا

آقا به نظر من اینکه گرانی‌هــای اخیر به صغیر و 
کبیر رحم نکرده و به قول معروف سیستم زندگی 
همگان رو به هم ریخته و هر کســی رو می‌بینی 
زمینگیر کرده، یه بحثه، مشکلاتی که برای من به 
وجود آورده یه بحث دیگه است... یعنی من علاوه 
بر مشــکلاتی که همه دارند، یه مشکل اساسی 
دیگه پیدا کرده‌ام و اون هم اینه که کلا واحدِ پول 
رو گم کرده‌ام و از لحاظ شناختن ریال و تومن به 

روزگار دوم دبستان برگشته‌ام...
الان مشکل من این شــده وقتی یکی میگه » یه 
تومن «، نمی‌فهمم میگه هزار تومن یا یک میلیون 
تومن یا یک میلیارد تومن... کاملا احساس ناتوانی 

ذهنی می‌کنم...
چند روز پیش، در یک مغازه‌ای بودم و یک چیزی 
رو قیمت کردم... فروشنده گفت : » یک و نیم...«... 
هر جور حساب می‌کردم با عقل جور درنمیومد... 
یعنی اگر شــبانه چهار تا صفر پول ملی رو حذف 
کرده بودند هم یک و نیم، صحیح نمی‌نمود... یک 
میلیون وپانصد هزار تومــن هم یک عدد فضایی 
برای جنس مورد نظر بود... بنابراین با یک ســر 
تکان دادن و لبخندی مطمئن، به طرف نشــان 
دادم که خودم بچه کفِ بازارم و قشنگ می‌فهمم 
» یک‌و نیم « یعنی چی و خود جنسِ مذکور، نظرم 

رو تامین نکرده و از مغازه زدم بیرون... اتفاقا اصلا 
هم نفهمیده بودم...

اصلا هماهنگ شدن، یا به اصطلاح آداپته شدن با 
وضع موجود برام سخت شده...

یا مثلا دو ســه روز پیش، دو نفر از دوســتان را 
در خیابان دیدم که با هم صحبــت می‌کردند و 
همینجوری سلام و علیکی کردم و وارد بحث‌شون 

شدم... جمله‌ای که در بدو ورود شنیدم این بود:
- » نمی‌تونیم بخریمش... ششصد تا کم داریم...«

و در این لحظه، من همچون ابلهی فرار کرده از دل 
تاریخ، با اعتماد به نفسی فراوان گفتم:

- » ششصد هزار تومن؟... من فکر کنم اینقدر دارم 
تو کارتم‌ها...«

خب، خوشبختانه دوســتانم فکرشون مشغول‌تر 
از این حرف‌ها بود که بفهمنــد من کاملا جدی 
گفتــه‌ام و جملــه احمقانــه‌ام را به پــای طنز 

گذاشتند... خنده‌ای کردند و روی شانه‌ام زدند:
- » ایول... ایول... اصلا تو که میای با خودت انرژی 

مثبت میاری با این حرف زدنات...«
چند دقیقه‌ای طول کشید تا فهمیدم مبلغ مورد 
نظر ششصد میلیون تومان است... بنابراین برای 
جلوگیری از هرگونه آبروریزی‌، همچنان بر همان 
داستانِ ششصد هزار تومن اصرار ورزیدم که مثلا 

خیلی آدم طنازی هســتم و قصد هجو شــرایط 
موجود را دارم...

تمام مشکلات اینچنینی یه طرف، این که دیگه 
حالا همه برای ما کاســب و دلال و تاجر شده‌ان 

یه طرف...
امروز در جوار یکی از دوســتان بودم... با موبایل 

صحبت می‌کرد و به طرف مقابل می‌گفت:
- » ببین... من پونصد تا می‌خــوام... فقط تا بعد 
از ظهر برســونی تورو خداها... لنگ نمونم... فردا 

نیاز دارم...«
مجدد به عقلم رجوع کردم... بــا توجه به ظواهر 
امر، لنگ پانصدهزار تومن نبــود که با کارت من 
مشکلش حل بشه... قاعدتا صحبت پانصد میلیون 
تومن بود... بنابراین، پایی روی پا انداختم و بادی 
به غبغب... به مانند حجره‌دارانِ بــازار گفتم : » 

چیه؟... پونصد میلیون می‌خوای؟...«
همونجور که گوشی دســتش بود، یه چپ چپی 
نگاه کرد و گفت: » تو هم شوتی‌ها... پونصد دلار 

می‌خوام...«
آقا آخه من از کجا باید بفهمم وقتی یه عددی روی 
هوا میگین، منظورتون کدوم واحد پولیه؟... یعنی 
من علاوه بر همه چیزهایی که همه دارن از دست 

میدن، مشغول به فنا دادنِ آبرویم هم هستم...

دنده‌عقب
اشكان عقيلي‌پور

در دورانی که  با الیاس حضرتی و با ســفارش علی 
میرفتاح توافق کرده بودم که به اعتماد منتقل شوم  
تا  حادث شــدن این انتقال  وقفه‌ای دوماهه پیش 
آمد. در این دوران سردبیری چلچراغ را به تیم شرف 
الدین و معصومه ناصری واگــذار کرده بودم و فقط 
مسئولیت بخش سینمایی را برعهده داشتم و منتظر 
بودم سکان اعتماد را در دست بگیرم. اما ماجرا طول 
کشید. در این وانفسای بیکاری آزاده عصاران که در 
روزنامه سرمایه مشغول به کار بود مرا برد آنجا و  قرار 
شد هفته‌ای دو صفحه برایشان اقتصاد هنر منتشر 
کنم. سردبیری سرمایه به شکل مشترک توسط داود 
محمدی و صداقت انجام می‌شد اما بعدها فهمیدم 
که بیشترین نفوذ را ژیلا بنی یعقوب و بهمن امویی 
درآنجا دارند. به‌هرحال من هفته‌ای دو صفحه مطلب 
می‌آوردم و با اصرار آزاده عصــاران، صداقت قبول 
کرد که حقوق مرا ســرماه و همراه با بقیه نیروهای 
ثابت پرداخت کند. خب این لطف بزرگی برای من 
بود. سرمایه با سرمایه عبده تبریزی منتشر می‌شد 
و روزنامه کاملا ضرردهی بود. شایعه بود که روزنامه 
برای پخش ‌مجبور بود پولی به شــرکت‌های توزیع 
پرداخت کند و هیچ برگشت سرمایه‌ای هم در کار 

نبود.روزنامه‌ای خوشخوان و خوش فرم که به خاطر 
بازاریابی غلط مشتری چندانی نداشت و اصلا آگهی 
خاصی هم نداشت و در خلأ منتشر می‌شد و جالب 
آنکه به کارمندان خود حقوق‌های بالایی هم پرداخت 
می‌کرد. حتی شنیدم که  مجموع دریافتی خانم بنی 
یعقوب و آقای امویی )همســر ایشان ( که صفحات 
بی‌شــماری را هم در تصرف خود داشته‌اند در سال 
85 به بالای  5 میلیون تومان می‌رسید که صحت و 
سقمش را نمی‌توانم تایید کنم نوش‌جانشان. هرچه 
بود در آن دو ســه ماه من  از روزنامه سرمایه امرار 
معاش کردم تا انتقالم به روزنامه اعتماد عملی شد. 

ســرمایه  به انتشــار خود ادامه می‌داد تا بالاخره 
خدابخش )می‌بینید؟ در میانه دهه 80  در عرصه 
مطبوعات ایران هرجا می‌رفتید عاقبت به خدابخش 
برخورد می‌کردید!( کار را از عبده تبریزی تحویل 
گرفت، ســرمایه را در سیستم اشــتراک و پخش 
مشترکین شــرق و اعتماد و روزگار قرار داد،‌برای 
جذب آگهی اقدام کرد، نیروهای  فراوانی را از سرمایه 
کنار گذاشت و توانســت روزنامه را سودده کند. از 
قرار عبده تبریزی باور نمی‌کرده اســت که از محل 
روزنامه سرمایه می‌تواند عایدی هم داشته باشد. در 

آن دوران لیلاز سردبیر سرمایه بود و شیوه خاص و 
تند و تیز کار کردنش که کاملا با شیوه موقر و خسته 
ســردبیرهای قبلی متفاوت بوده خــون تازه‌ای به 

رگ‌های این روزنامه تزریق کرد. 
راستش عبده تبریزی همیشه چهره محترمی برای 
من بوده اما وقتی به سیستم حیات روزنامه سرمایه 
در دوران ماقبل ورود خدابخش فکر می‌کنم احساس 
ناامیدی به من دســت می‌دهد به‌خصوص که این 
نظریه پرداز خوشــنام در دوره‌ای قرار بود گره کور 
مســکن را در اقتصاد راکد ایران  بگشــاید. دوره‌ای 
که مشاور ارشــد وزیر راه وشهرســازی بود  و خب 
مدیریتش  بر یک روزنامه نشــان مــی‌داد نباید در 
عرصه عمل زیاد به او امید بســت. راستش در مورد 
استاد احمد توکلی هم این نظریه را دارم. او در دوره‌ای 
روزنامه اقتصــادی فردا را با سروشــکلی لوموندوار 
منتشــر می‌کرد که خب موفقیت خاصی به دست 
نیاورد و ورشکسته شد. او هنوز هم چهره‌ای محترم 
در عرصه سیاست و اقتصاد کشــور است اما ته دلم 
بعید می‌دانم توکلی به عنوان مدیر اجرایی موفقیت 
خاصی بتواند کســب کند. امیدوارم خداوند مرا به 

خاطر این پیش‌فرض‌هایم ببخشاید. 

پیش‌فرض‌های دل‌آزار من درباره عبده تبریزی و توکلی
اينجا برايتان از 90 خاطره مي‌نويسم. از‌آدم‌ها، بازي‌ها، فيلم‌ها و... يادها. تا آخر‌تابستان...

آرش خوشخو  نود
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پسر‌هایی که دارند نشانه‌‌هایی از  پدر!
درباره 8 آقازاده فوتبالی که در تلاش برای بیرون آمدن از 
سایه نام بزرگ پدرهایشان بوده‌اند صفحه 10

چگونه غم و نااميدي را براي دوساعت فراموش کنيم
ملاقات شادمانه با یک فیلم کلاسیک: زن طراح ساخته وينسنت مينلي

اين‌روزها مشغول گردشگري در آرشيو فيلم‌ها 
هســتم. چنگ مي‌زنم به فيلم‌هــاي قديمي‌ و 
جديد و دنبال چيــزي مي‌گردم که کمي ‌دورم 
کند از هواي سنگينِ جهانِ تلخِ بيرون. حوصله 
کاراکترهاي افسرده سياه‌پوشي که قصد دارند 
با حرکات و ديالوگ‌هايشان تماشاگر را به خود 
بياورند و دنيايش را عوض کنند و به او پندهاي 
عميق بدهند ندارم. دلم رنگ مي‌خواهد و نور و 
داستاني شــيرين که لبخند به لب‌هايم بياورد. 
اين‌بار راهي سال 1957 شــدم تا ببينم چه بر 
سر زندگي مشترکِ بدون نقاط مشترکِ مارک 

هِيگن و ماريلا براون مي‌آيد. 
Designing Woman داســتان آشنايي 
مــارک و ماريلا)گرگوري پک و لــورن باکال( 
در ســفري در لس‌آنجلس اســت که به‌سرعت 
به ازدواج ختم مي‌شــود. مــارک و ماريلا چيز 
زيادي از هــم نمي‌دانند و به نظرشــان همين 
عشق تازه براي تبديل‌شــدن به يک زوجِ ابدي 
کافي است. آنها بعد از ماه‌عســلي چند‌روزه به 
خانه مشترکشان يعني نيويورک برمي‌گردند. 
مارک يک خبرنگار ورزشي است که تفريحش 
دود‌کردن سيگار و بازی و مسابقات مشت‌زني 
و نوشتن يادداشــت‌هاي دردسرساز است و در 
خانه‌اي کوچک و درهم و آشفته زندگي مي‌کند 
و ماريلا ســاکن جهانِ مخالف اوست. خانه‌اي 
بزرگ و مجلل دارد و لباس‌هاي فاخر و باشکوه 
مي‌پوشد و کارش طراحي لباس است و دورش 

پر است از آرتيست‌هاي پرشور و پرهياهو.
زن و مردِ تازه ازدواج‌کرده کم‌کم مي‌فهمند که 

جايي در دنياي يکديگــر ندارند. ماريلا از رفيقِ 
کم‌هوشِ بوکسرِ شــوهرش مي‌ترسد و طاقت 
تماشاي مسابقات مشت‌زني را ندارد و از حضور 
آن مردانِ زمختِ عصبانــي در خانه‌اش آزرده 
اســت و مارک آن مهماني‌هاي پر‌ســر‌وصداي 
هنرمندانــه و حرکاتی به‌نام رقص اســب‌هاي 
دريايي را مسخره و بيهوده مي‌داند. اما با اين‌حال 
آن‌دو تلاش مي‌کنند بي‌خيــال اين اختلافات 
شوند و فقط به يکديگر چشم بدوزند و عاشقي 
کنند. اما در اين بين مخفي‌کاري مارک درباره 
نامزد سابقش که حالا بازيگرِ نمايشِ ماريلا شده، 

زندگي آنها را به سمتي ديگر مي‌برد.
ماريلا بدون جلب توجه تلاش مي‌کند تکه‌هاي 
پازل را کنار هم بچيند تا بفهمد شــوهرش چه 
چيزي را از او مخفي مي‌کند. در‌حالي‌که »لوري 
شَنون« تنها رازِ زندگي مارک هيگن نيست و او 
ماجراجويي‌هاي حرفه‌اي‌اش را هم ادامه مي‌دهد. 
Designing Woman شــايد داســتان 
فوق‌العاده‌اي نداشــته باشــد)که البته به نظر 
عده‌اي داشــته، چراکــه جورج ولــز به‌خاطر 
نوشتن اين فيلمنامه برنده اسکار شد( اما فيلم 
خوش‌سليقه و چشم‌نوازي است. و همين‌جاست 
که متوجه هنرِ خانم هلن رز، طراح لباس بزرگ 
مي‌شــويم که کل اين داســتان الهام‌گرفته از 
اوســت. هلن رز طراحي اســت که براي فيلم 
I'll Cry Tomorrow  برنده اســکار شد و 
براي گريس کلي و اليزابت تيلور لباس عروسي 
طراحي کرد. لباس‌هاي زيبا و خيره‌کننده دهه 
پنجاه در ايــن فيلم، پررنگ‌تريــن نقش را ايفا 

مي‌کنند.  وينســنت مينلي ابتدا مي‌خواســت 
اين فيلم را با زوجِ »پنجره عقبي« بسازد. اما سرِ 
گريس کِلي شلوغ بود و داشت مي‌رفت در موناکو 
ملکه‌گري کند و جيمز استوارت هم نمي‌خواست 
بدون او جلوي دوربين برود. پــس قرعه به نام 
گرگوري پک و لورن باکال افتاد که همســرش 
يعني همفري بوگارت در‌حال ساختن اين فيلم، 

جانش را به سرطان تسليم کرد.
بيشتر فيلم‌هاي وينســنت مينلي پراند از رنگ 
و نور و زيبايــي و حس خوب. مثــل فيلم‌هاي 
شيرين و دوست‌داشتني »مرا در سنت‌لوئيس 
ملاقات کن« و »ژي ژي«. »مرا در سنت‌لوئيس 
ملاقات کن« داســتان چهار‌فصــل از زندگي 
خانواده اسميت است. آنها زندگي شاد و آرامي 
‌در شهر ســنت‌لوئيس دارند. جودي گارلند در 
نقش استر اسميت يکي از دختران خانواده است 
که درگير عشق همسايه‌شــان شده و حالا اين 
خانواده قرار است به‌خاطر شغل پدر به نيويورک 
مهاجرت کنند. يک موزيکالِ دوست‌داشــتني 
که در سال 1944 ساخته شــد و مردمِ نااميد و 
 Gigi .عاصي از جنگ جهاني را به سينما کشاند
هم کمدي موزيکال ديگري از وينسنت مينلي 
است که به سازندگانش 9جايزه اسکار هديه داد. 
فيلم‌هاي مينلي انتخاب خوبي براي اين‌روزهاي 
غم‌زده و نااميد‌کننده‌اند. دست کم آنها مي‌توانند 
يکي‌دو‌ساعتي از واقعيت‌هاي نه‌چندان مطبوع 
دورمان کنند و بي‌هيچ اجباري تشويق‌مان کنند 

به لبخند زدن.
)نوشته شده به سفارش هفته‌نامه کرگدن(

بيا امشب تا صبح بيدار بمانيم و حرف بزنيم
همچنان دلتنگ این بازیگر استثنایی هستیم  که 26 سال پیش درگذشت 

آنالی اکبری | احتمالًا کاراکتــر نيکول بونه به 
جذابيت »هالي گولايتلــي« صبحانه در تيفاني 
يا به دلنشيني »پرنســس آنِ« تعطيلات رمي‌ 
يا به محبوبيــت »اليزا دوليتــلِ« بانوي زيباي 
من نيست، اما او هم دختر پاريسي خوش‌پوشِ 
خوش‌قلبي است که دوســاعت تمام لبخندي 
تحســين‌آميز بر لب بيننده مي‌آورد. بزرگترين 
هنــر آدري هپبــورن همين اســت: بانمک و 
دوست‌داشتني‌کردن هر نقشــي که در آن فرو 

مي‌رود.
 How to Steal a ِدر فيلم کمدي رمانتيــک
Million شارل بونه، مجموعه‌دار ثروتمندي 
اســت که در گنجينه‌اش آثار هنري باارزشــي 
پيدا مي‌شود. از مجسمه‌هاي گرانبهاي قديمي‌ 
گرفته تا نقاشــي ونگوگ. بونه براي جمع‌آوري 
اين مجموعــه نفيس زحمت زيادي کشــيده؛ 
چراکه خودش توليدکننده تمام آنهاست! بونه 
معتقد است خود ونگوگ به اندازه او براي خلق 

نقاشي‌هايش وقت و انرژي صرف نکرده.
خريداران زيادي از گوشــه و کنار دنيا ســراغ 
مرد مي‌آيند تا شــايد موفق شــوند آثار جعلي 
خيره‌کننده او را به چنگ آورنــد. اما دخترش 
نيکول، هميشــه نگران گيرافتادن پدر اســت. 
دلواپسِ اين‌که کسي به قلابي‌بودن مجموعه‌اش 
پي ببرد و زندگي حقيقي‌شــان تکه‌تکه شود و 
پدرش را به‌جاي ربدوشامبر ابريشمي، در لباس 

زندان ببيند.
نيکــول بونه همان تيپ هميشــگي‌اي اســت 
که از آدري هپبــورن در ياد داريــم؛ دخترک 
زيباي معصــومِ اســتخواني و مهرباني فرورفته 

در لباس‌هاي شــيکِ ژيوانشي که بدون مادر، با 
پدرش زندگي مي‌کند و قلبــش در آماده‌باش 
کامل براي عاشق‌شدن اســت. اين‌بار دلباخته 
سارق چشم‌آبي کت‌شلوارپوشــي مي‌شود که 
نيمه‌شــب براي دزديدن تابلوي ونگوگِ قلابي 
به خانه‌شــان آمده. نيکول که مي‌داند اگر پاي 
پليس وسط بيايد، ممکن است نقاشي جعلي هم 
به‌خطر بيفتد، بي‌خيال تحويل‌دادن دزد مي‌شود 
و گلوله‌اي تفريحي به بازويش شليک مي‌کند و 

پس از پانسمان زخم، او را به هتلش مي‌رساند.
وقتي پدر نيکول، مجســمه چِليني جعلي)که 
ســازنده‌اش پدربزرگ او بوده( را راهي موزه‌اي 
در پاريس مي‌کند و قرار مي‌شود اصالت مجسمه 
مورد آزمايش قــرار بگيرد، نيکــول تبديل به 
قهرماني مي‌شود که وظيفه‌اش نجات‌دادن پدر 
از يک مخمصه بزرگ است. حالا بايد راهي براي 
دزديدن مجسمه از موزه پيدا کند و قبل از آن‌که 
جهان به قلابي‌بودن آن پي ببرد، سر‌به‌نيستش 
کند. چه کســي بهتر از آن ســارقِ چشــم‌آبي 
قدبلند، مي‌تواند وظيفه دزديدن ونوس چليني 

را به‌عهده بگيرد؟ 
نيکول و مردِ باهوشِ عاشــق راهي اتاقکي تنگ 
در موزه مي‌شوند و ساعت‌ها انتظار مي‌کشند تا 
لحظه طلايي سرقت فرابرسد و در اين ساعت‌هاي 
طولانــي و در آن کمدِ کم‌جــا، حقايق زندگي 
يکديگر را مي‌فهمند. ويليام وايلرِ کارگردان خوب 
مي‌داند که اتاقک‌هاي تنگ بــه همين منظور 
ساخته مي‌شــوند. براي اين‌که خودت را به‌زور 
در آن بچپاني و بگذاري از رازهايت پرده بردارند 
و به تماشاي عريان‌شدن راز ديگري بنشيني و 

وقتي ديگر چيزي براي مخفي‌کردن باقي نماند، 
حس کني آن کمدِ تابــوت مانند ديگر آنقدرها 

هم تنگ نيست.
آدري هپبورن قهرمان زندگي خيلي از ماست. 
فرقي نمي‌کند اسمش جو باشد يا آريان، سابرينا، 
ناتاشــا، کارن يا رجينا. به‌هر‌حال او همان زني 
اســت که مي‌تواند ما را شــيفته و دلتنگ خود 
کند. زني با چهــره‌اي خاص و تکرار‌نشــدني، 
بي‌ادا و اطوار که هم عشــق و رنج را مي‌شناسد 
و هم شــوخي و طنز را. زني که نمي‌تواني باور 
کني بدجنســي و پليدي در ذاتش باشــد. زني 
که مي‌شــود به او اعتماد کرد و با چشــم‌هاي 
بســته فقط به صدا و لهجه بانمکش گوش داد. 
زيبايي مبهوت‌کننــده او به‌خاطر ابروهاي پهن 
و چتري‌هاي کوتاهش نيست. ما شاهد جذابيت 
ذاتي‌اي هســتيم که از زير پوست و استخوان او 

مي‌درخشد و بيرون مي‌زند.
آدري هپبــورن فقط يک بازيگر خوب نيســت؛ 
او عضوي از خانواده هر سينمادوســتي است که 
فيلم‌هايش را تماشا کرده. غريبه‌هاي کمي‌ هستند 
که راحت و بي‌دردسر در قلب انسان جا مي‌گيرند 
و سال‌ها همان‌جا دراز مي‌کشند و نيازي نيست 
پاهايشــان را جمع کنند. آدري همان غريبه‌اي 
است که احتمالًا بيشتر ما هرگز از نزديک ملاقاتش 
نکرديم اما حس‌مان به او مثل دوســتي به‌غايت 
صميمي‌ است که منتظريم هر سال روز تولدمان، 
بدون دعوت به خانه‌مان بيايد تا او را ســفت در 
آغوش بگيريم و شانه‌هاي باريکش را بفشاريم و 
بگوييم: »دوستت دارم آدري. بيا امشب تا صبح 

بيدار بمانيم و حرف بزنيم.«

به ياد  شاه‌
مسعود  بزرگ 

هجدهمین سالگرد ترور مبارز 
بزرگ و فرهیخته افغانستان 

خودسوزي در مرزهاي شرقي ترکيه
يادداشــت زيبايي از اســتاد فرزاد موتمن، 
فيلمســاز معاصر که قلم و قريحه‌شان را در 

فيسبوک کشف کرده‌ام:
رمان »برف«)٢٠٠٤( نوشته اورهـان پاموك، 
داستان شاعري‌ است كه پس از ١٢سال تبعيد 
در آلمان به تركيــه بازمي‌گــردد، او به‌عنوان 
ژورناليســت وارد شهـــر دور افتــاده‌ای در 
مرزهـــای شرقی تركيه مي‌شود، به‌نام كارس 
كه در آن زن‌هـــا به‌طــور اپيدميــك و مداوم 
دست به خودكشــی مي‌زنند، او هـــمچنين 
اميدوار اســت كه زنــی را كه سال‌هـــا پيش 
مي‌شــناخته، ملاقات كنــد. درحالي‌كه برفی 
سنگين ارتباط شهـــر را با جهـان بيرون قطع 
مي‌كند، او درگيــر گفت‌وگوهـــايی با مردی 
كه سابقاً كمونيســت بوده، يك سكولاريست، 
يك فاشيســت ناسيوناليســت، يك مسلمان 
افراطی، مســلمان‌های معتــدل، جوانان كرد، 
نظامی‌هــا، مأمورين اطلاعاتــی، پليس و يك 
بازيگر انقلابی، مي‌شــود و هـــمچنان اميدوار 
است كه عشــق ســابقش را بيابد‌)كمی يادآور 
»درخت گلابی وحشــی« نوری بيلگــه! با اين 
تفاوت كه رمان پاموك در لحظاتی خيال‌پرداز 

است( و در‌حالي‌كه مسلمان‌هـا تمام تلاش‌شان 
را مي‌كننــد تا اخبار خودكشــی‌ها، بيرون درز 
نكند، پاموك داســتانش را به شــرح موقعيتی 
بسيار آشنا برای تمام تاريخ قرن بيستم تركيه)و 
ما ايراني‌هـا(، يعنی مسئله تقابل »اعتقادات« و 

»سكولاريسم«، تبديل مي‌كند.
مطالعه اين كتاب مرا بــه خاطراتی نه چندان 
شــفاف و دقيــق از كودكی‌ام، بــرد. وقتی كه 
پنج‌ساله بودم و نيمی از ساختمان رضا شاهـی 
بيمارســتان دولتی ايلام كه پدرم رياستش را 
به‌عهـده داشت، خانه ما بود و من هـر صبح كه 
از اتاقم بيرون مي‌آمدم، در راهـــرو با دو‌سه‌زن 
كه دســت به خودســوزی زده بودند، روبه‌رو 
مي‌شدم. خودســوزی زنان چنان رايج بود كه 
ديگر برايم عادی شــده بود)البته حضور چند 
چنين سقط‌شده در بطری و دو‌سه‌مار در الكل، 
در اتاقم در روحيه من بی‌تأثير نبوده‌اند، حالا چرا 
پدرم فكر مي‌كرده كه اين‌هـا تزئينات مناسبی 
برای يك بچه پنج‌ساله‌اند، بحث ديگري‌ست!( 
سال‌هـــا بعد متوجه شدم كه خودسوزی زنان 
در ايــام يك اپيدمی بــوده كه به گــواه فيلم 
داريوش مهـــرجويی به‌نام »بمانی« حداقل تا 

دهـه هـفتاد هـــم ادامه داشته‌ است. فيلمی 
كه پس از مشاهـده‌اش نتوانستم به خانه بروم 
و چهـــار‌پنج‌ساعت در خيابا‌ن‌هـــا قدم زدم. 
خودســوزی زنان مقوله تازه‌ای نيســت. بحث 
فوتبال و استاديوم و آبی و قرمز نيست. زنان در 
تركيه، در ايران، در عراق... مي‌خواهـند زندگی 
كنند و ما كه چه بخواهـيم، چه نخواهـيم، ديگر 
بخشی از جهـان مدرن شهـــرنشين)مارشال 
مك‌لوهـان(، شده‌ايم بايد اين حق را به‌رسميت 

بشناسيم.

مــژده ابطحی | اين را پارســال به‌ مناســبت 
جان‌باختن احمد شاه‌مسعود نوشتم، هنوز بر اين 
باورم كه مسعود، افغانستاني آزاد به‌دور از تسلط 
هيچ كشوري مي‌خواست. اميدوارم پسرش ادامه 

راه پدرش باشد.
بــراي 9 ســپتامبر، روز جــان باختــن احمد 

شاه‌مسعود در مرز تاجيكستان:
)اميدوارم آنچه شــاهد بــوده‌ام باعث دلخوري 
دوســتان افغانســتاني و به‌خصوص دوســتان 

تاجيكم نشود(
17ســال پيش اوايل سپتامبر شــوهرم)كه آن 
زمان اوايل آشــنايي‌مان و قبــل از ازدواج بود( 
از عراق به تاجيكســتان فرســتاده شد. من هم 
كه چند‌ماهي را در ايــران و تهران زيبا گذرانده 
بودم براي اولين‌بار راهي دوشنبه شدم، با ذوق 
و شوق، هيچ تصوري از اين كشور نداشتم... در 
عنفوان جواني و سر پرشور... خيابان رودكي شهر 
دوشنبه با آن چنارهاي بلند و تنومند و شيريني 
زبان پارسي و غذاي خوب و مردمي ‌بسيار مهربان 
كه وقتي مي‌فهميدند ايراني هســتي، سر از پا 
نمي‌شناختند، ذوق ســفر حتي كوتاه را دو‌صد 

چندان كرده بود...
چندســالي بود كه تعهد صلح بيــن گروه‌هاي 
مخالف دولت و رئيس‌جمهور رحمانف در تهران 
به امضا رســيده بود و مخالفين سلاح بر زمين 
گذاشته بودند)نمي‌دانم97 يا 98 به امضا رسيد(. 
اما اين وســط فقط يك گروه يا شايد فقط يك 
مخالف كه خودش نيرو و اســلحه داشت، هنوز 
آشوب و كشت و كشتار داشت)اگر اشتباه نكنم 
و درست به يادم بيايد يكي از مراكز امپيوتيشن 
صليب ســرخ جهاني هم به رگبار بسته بودند(. 
رئيس‌جمهور و حتي بســياري از مردم ناراضي 
بودند و اســمش هم از قضا رحمان بود كه فكر 

مي‌كنم لقب رحمان‌هيتلر داشت.
هفت ســپتامبر دولت تاجيكســتان اين آقاي 
رحمان را كشت و وضعيت بغرنجي اعلام شد)در 

دوشــنبه يا خجند در خاطرم نيست(. هنوز در 
شوك و اغتشاش و ناآرامي‌كشته‌شدن همين آدم 
بودند كه خبر رسيد شاه‌مسعود هم كشته شد. در 
همان خيابان رودكي زيبا كه همه خارجي‌هاي 
دوشنبه زندگي مي‌كردند، ما اقامتمان در خانه 
كوچكي بود، با حياطي بسيار زيبا و درختان انگور 
و زردآلو و يك تپجان يا همان تخت تابســتاني 
واقع در حياط با آن سوزني‌هاي رنگارنگ دست 
كار زنــان كــولاب و ورزاب. صــداي جيغ‌ها و 
شيون‌هاي ناگهاني بود كه از يكي از آن خانه‌هاي 

همسايه بلند شد...
تــازه خبر دادنــد كه اينجــا در هميــن كوچه و 
همســايگي، خانه شاه‌مســعود بوده و هرچند كه 
مبارزاتش در افغانســتان، ولي محل رفت‌وآمدش 
به‌كل در تاجيكستان بوده است. من شاه‌مسعود را 
در حد اسم مي‌شــناختم. و همان ويدئوي معروف 
سخنراني‌اش با اروپايي‌ها! هيچكس باور نمي‌كرد در 

آن خانه كوچه و خيابان رودكي رفت‌وآمد داشته!
ترس و اضطراب جنگ دوباره كل تاجيكســتان 
را در برگرفته بود، چون شــايعات بلند شد كه 
طالبان دستور حمله به تاجيكستان را داده چون 
بر اين باور است كه تاجيكستان هم‌پيمان مسعود 
بوده است)آن زمان القاعده براي خوش‌خدمتي 
به همين طالب‌ها شاه‌مســعود را كشت، بعدها 
گفته شد توسط دوتونسي كه بمب را در دوربين 
فيلمبرداري جاسازي كرده بودند(. البته حمله‌اي 
صورت نگرفت ولــي خيانت ژنرال دوســتم به 
مسعود بيش از پيش پررنگ شد. و دوروز بعد هم 
يازده سپتامبر و بقيه ماجراها كه زندگي خيلي از 
ماها به كل تغيير مسير داد، ويزاهاي آمريكا لغو 
شد، يا تمديد نشــد و خلاصه دنيا و آينده پيش 

چشم خيلي از ماها مه‌آلود!
من تا آن زمــان افغانســتان را نه ديــده بودم 
و نه نظري داشــتم، بعدهــا از 2007 تا اواخر 
2009 در آســياي ميانه مانديم و محل كار من 
به‌صورت فصلي در مرز ازبكســتان و افغانستان 

بود و آن زمان آشنايي من شكل گرفت و بي‌شك 
خاطراتي فراموش‌نشــدني، با مردماني بســيار 
مهربان و دوست‌داشــتني، بســيار خوش‌قلب؛ 
بيشترين شعر ســعدي و حافظ را از افرادي كه 
مثل پدربزرگ بودند، مي‌شــنيدم... هيچ‌وقت 
آن مزرعه‌هاي پنبه و قوزك‌هــاي پنبه زير نور 
ماه يادم نمي‌رود... آن كــودكان زيبا كه همراه 
كل خانواده در پنبه‌چيني شــركت مي‌كردند، 
آن رباب‌نوازي‌هــاي دلنشــين و صدهاخاطره 
خــوش ديگــر.... مــن هرگــز آن زيبايي‌هاي 
پنج‌شير و بند امير را فراموش نمي‌كنم... هرگز 
شــب‌هاي بي‌نظير پامير و خجند و خوروگ و 
بدخشان و... را با آن ناصرخسرو‌خواني‌هايشان 
فراموش نمي‌كنم. دوستانم در آئين اسماعيلي 
بي‌نظيرترين لحظات را برايمــان رقم زدند كه 

فراموش نمي‌كنم.
به‌طور كلي سياســت اتحاد جماهير شوروي در 
آسياي ميانه انگار اين بود كه آنچنان قوميت‌ها 
را در پشت كوه‌ها و حصارهاي سخت ازهم جدا 
سازد كه بي‌شك نه از هم شناختي بهم بزنند نه 
تعامل و همزيستي به‌وجود آيد. آنچنان مرزهاي 
جغرافيايي صعب‌العبور است كه به فكر مردم هم 
نرسد! اين شده كه تاجيك‌بودن و ازبك‌بودن و 

قرقيزبودن و... هميشه مسئله است... 
بازهم در اينجا ســعي مي‌كنم كه دســت روي 
نقاط خيلي حساس دوســتان و همزبانان اهل 
افغانستان و خصوصاً فارســي‌زبان نگذارم ولي 
در اين مــدت آنچه من دريافتم اين اســت كه 
افغانســتان افرادي بسيار‌بســيار وفادار دارد، 
وفادار به قوم و قبيله خويــش، وفادار به خاك و 
ايدئولوژي خويش، اما نه وفادار به وطن و كشور 
افغانســتان در كل. هر قومي ‌مي‌كوشد برتري 
قومي ‌خود را ثابت كند، با ايدئولوژي‌اي كه حتي 

بر اين برتري‌ها مي‌افزايد.
اميدوارم زماني فرارسد كه صلح بر اين سرزمين 

زيبا و دوست‌داشتني سايه‌اي پايدار افكند...
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   محمد پروین پسر علی پروین  
پســردردانه پروین‌. واقعا‌ هافبــک خوبی بود‌. خوب 
شوت می‌زد و تکنیک مناسبی هم داشت. در تیم‌های 
نوجوانان و جوانان ایران هم درخشید و به پرسپولیس 
هم راه یافت. اما نام بزرگ علی پروین همیشه بر اسم 
او سایه افکنده بود. نامی‌ که قرار بود صاف کننده راه 
او باشد اما برعکس شد.  مشــکل آنجا شروع شد که 
علی آقا بــرای عزیز دردانه خود وســاطت کرد تا در 
16 ســالگی قرارداد حرفه‌ای با پرســپولیس ببندد. 
آن هم با رقم ســنگین 50 میلیون تومان در ســال 
1384. ســالی که با 12 میلیون تومان می‌توانستی 
یک 206 بخری. یعنی معــادل 500 میلیون تومان 
امروز. برای یک پسر 16 ســاله. پروین یک زانتیای 
ســفید هم از طرف خودش به پسرش داد و با دست 
خود راه پیشــرفت آقازاده‌اش را سد کرد‌. سال 87 با 
وساطت پروین راهی استیل آذین شد و آنجا آقای گل 
دسته اول هم شد. بعد ســال به سال تیم عوض کرد 
و استعدادش را به تباهی کشاند. سایپا، پیکان، یک 
تیم از اســلواکی،‌گل‌گهر و در نهایت  در سال 1393 
در سن 27 سالگی فوتبال را کنار گذاشت و باز هم با 
وساطت پدر مشهورش مغازه نان فانتزی زد و بازهم 
با نفوذ علی پروین به واردات شکر و برنج  روی آورد 

و رقم سنگینی  بدهی بالا ‌آورد و کار به مراکز قضایی 
کشیده شــد‌. حرف از اختلاف حســاب 25 میلیارد 
تومانی بود وگیر بودن  علی پروین به عنوان ضامن! در 
این میان  محمد با همسر نقاش و هنرمند خود آناهیتا 
درگاهی هــم  متارکه کرد. درگاهی اكنون همســر 
اشکان خطیبی است و در سینما هم شروع به فعالیت 
مستمر کرده است‌. این عاقبت معروف‌ترین آقازاده 

فوتبال ایران بود.

   پیام صادقیان پسر حسن صادقیان
پسر حســن صادقیان اعجوبه دهه 60 فوتبال تبریز‌. 
پدرش به‌رغم همــه شایســتگی‌ها در فوتبال ایران 
به آنچه شایسته‌اش بود  نرســید و در میان تبریز و 
اصفهان و تیم‌هایش‌، ســردرگم بود و در تنگدستی 
فوت کرد. صادقیان به همراه کاوه رضایی و محســن 
مســلمان و کریم انصاری‌فرد و یعقوب کریمی‌ نسل 
طلایی تیم امید بودند که با بدشانســی به موفقیت 
بین‌المللی نرسیدند. صادقیان در ذوب‌آهن اصفهان 
چهره شد و به پرســپولیس آمد و زیر نظر علی دایی  
درخشــش خارق‌العاده‌ای از خود نشــان داد‌. او در 
کنار مســلمان و خلعتبری  و سیدصالحی خط آتش 
هماهنگ سرخ‌ها راتشکیل می‌داد. بازی تکنیکی  و 
تیزهوشی‌اش در بازیســازی او را ستاره تماشاگران 

پرسپولیس ساخته بود.  او با آن پرسپولیس متوازن 
نایب قهرمان ایران شد و بهترین بازیکن پرسپولیس 
شناخته شد. همه چیز برای پیشــرفت صاعقه‌وار او 
آماده بود‌. اما خبرهایی می‌آمد از شیوه زندگی‌اش در 
برج‌های سعادت‌آباد. از دوست‌های ناباب و فندک‌های 
اتمی. مغرور شــده بود و  عصبی  و خط خوردنش از 
تیم ملی توسط کی‌روش این  خشــم را افزایش هم 
داده بود.کی‌روش از خلق و خوی این پسر بااستعداد  
و بداخلاق  خوشــش نیامده بود.  اما در پرسپولیس 
هم اوضاع بر وفق مراد او نبود. با آمدن برانکو و چند 
حرکت جنجالی توســط صادقیان‌،‌ از پرســپولیس 
طرد  شد و سرگردانی‌هایش شروع شد. در نهایت به 
ترکیه رفت  ودربازگشت به ایران بازهم برای ورود به 
پرسپولیس استارت زد اما درخواستش رد شد. این 
بازیکن بااســتعداد همین چند مــاه پیش از فوتبال 
کناره گرفت و رفت به سمت ایجاد سایت شرطبندی 

در کنار شاهین‌لو. او تنها 27 سال دارد.

   آتیلا حجازی پسر ناصر حجازی 
پسر بزرگ و خوش‌تیپ حجازی‌، هافبک بازی می‌کرد 
و در دوره‌ای حتی به ترکیب اصلی استقلال هم رسید 
و حتی پنالتی زن اول اســتقلال هم شد. در دوره‌ای 
که پدرش سرمربی استقلال بود. او سپس به همراهی 

پدرش به  استقلال رشت پیوست  ودر نهایت در 23 
سالگی از فوتبال کناره گرفت. در مجموع خواهرش 
یعنی آتوســا حجازی در فوتبال موفق‌تر از او ظاهر 
شد.  او در جریان بیماری پدر و سپس فوتش در صدر 
خبرها قرار گرفته بــود و  در کانون مجادلات کلامی 
و لفظی میــان خانواده حجــازی و امیرقلعه نویی و 
همین طور باشگاه استقلال. او در نهایت بعد از چند 
تجربه کوتاه دســتیاری مربیگری بالــکل از فوتبال 

کناره گرفت. 

   آرش نوآموز پسر ناصر نوآموز 
ناصر نوآموز از ستاره‌های فوتبال ایران در اواخر دهه 
30 و اوایل دهه 40 بود که پس از انقلاب در دوره‌ای 
با ائتلاف بــا داریوش مصطفوی ســکان‌دار متناوب 
فدراســیون فوتبال ایران بود. آرش‌،‌پســر بلند قد و 
تحصیلکرده ناصر در اواخر دهه 60 در فوتبال ایران 
درخشید و حتی تا مرز فیکس شدن در تیم ملی هم 
پیش رفت‌. به‌خصوص در دوره‌ای در پاس و پورا خوب 
بازی کرد و در نقش مهاجم‌،‌ توانایی‌های خود را نشان 
داد. نوآموز در سال 75 راهی آمریکا شد و بازی در تیم 
لس آنجلس گالکسی را نیز به کارنامه خود اضافه کرد. 

او در 27 سالگی از فوتبال  خداحافظی کرد.

   امیر عابدزاده پسر احمد عابدزاده
این که پســر بهترین دروازه‌بان چهل سال گذشته 
ایران باشی و همان پســت پدر را هم دنبال کنی کار 
سختی اســت. البته در مقیاس جهانی‌اش اشمایکل 
پسر را داریم که پا در جای پای اشمایکل پدر گذاشته 
هرچند نتوانسته موفقیت‌های هیولایی پدر را تکرار 
کند. امیر عابدزاده نیز به نوعی مثل کاسپار اشمایکل 
اســت. او هم در دروازه‌بانی پله پله پیشــرفت کرد. 
دوران نوجوانی و جوانی خــودرا درآمریکا گذراند و 
آنجا با نفوذ پدر ســر از چند تیم آمریکایی درآورد. 
یک‌سال به پرسپولیس بازگشت و سپس راهی اروپا 
شد و در نهایت در تیم ماریتیمو دروازه‌بان اول شد. 
درخشش او که جثه کوچک‌تری نسبت به پدر خود 
دارد موجب شد تا توسط کی‌روش به تیم ملی دعوت 

شود و جلوتر از رحیم مظاهری و مجید حسینی و پیام 
نیازمند دروازه‌‌بان دوم تیم ملی باشــد. او در همین 
جایگاه هم جام جهانی و هم جام ملت‌های آســیا را 
تجربه کرد و در چندبازی دوستانه تجربه بازی‌های 
ملی را هم از سر گذراند. او همچنان در پرتغال بازی 
می‌کند و همچنان پشت سد بیرانوند برای درخشش 

در بازی‌های ملی باقی مانده است‌. او 27 ساله است‌.

   ایرج دانایی‌فرد پسر علی دانایی‌فرد
علی دانایی‌فرد در کنار منصور پورحیدری مهم‌ترین 
نام تاریخ باشگاه استقلال است. او در دهه 20 بازیکن 
تیم دوچرخه سواران بود و از دهه 30 به عنوان مربی 
در کنار تیم تاج قرار داشــت. ایرج پسر علی‌،‌ در تیم 
عقاب درخشید و به تیم ملی راه یافت. گوش راست 
سریع و تکنیکی و فلفل نمکی. او سال 54 راهی تاج 
شد  و در جام جهانی 1978 از ستاره‌های درخشان 
تیم ملی ایران بــود و گل زیبایش به اســکاتلند در 
خاطره‌ها مانده است‌. او در ســال 1359 با تیم ملی 
در جام ملت‌های آسیا شرکت کرد و بعدش با اعمال 
قانون 27 ساله‌ها توسط سازمان تربیت بدنی ترجیح 
داد به طور کامل به آمریکا مهاجرت کند‌. او بازیکنی 

بسیار باهوش و باشخصیت بود‌.

   سعید عزت‌اللهی پسر نادر عزت‌اللهی 
در ملوان رویایی دهه ‌60،‌ محور اصلی تیم سیروس 
قایقران بود اما در کنار او یک‌هافبک بلندقد و شوتزن 
بازی می‌کرد که  از نقاط قوت ملوان محسوب می‌شد 
و در میان تماشــاگران طرفدار این تیــم  در انزلی‌،‌ 
محبوبیت فراوانی داشت. او نادر عزت‌اللهی بود. سعید 
عزت اللهی پسر اوست. سعید در عنفوان جوانی مثل 
ســردارآزمون و  علیرضا جهانبخش به اروپا ترانسفر 
شد و در فوتبال روسیه درخشــید. بازی‌های خوب 
و فهم  خاصش از تاکتیک و اســتراتژی موجب شد 
تا کی‌روش جــای خالی جواد نکونــام در مرکز تیم 
ملی را با این پسر جوان پر کند. سعید‌ عزت‌اللهی  در 
جام  جهانی 2018 و در جام ملت‌های آســیا عصای 
دست کی‌روش بود‌. جدایی موقت او از فوتبال روسیه 

برای او چندان خوش یمن نبود و او با مجموعه‌ای از 
آســیب‌دیدگی‌های متنوع دوباره به روسیه برگشت 
و عاقبت راهی بلژیک شد. بازگشــت او به تیم ملی 
می‌تواند نگرانی‌هــا در کمربند میانــی تیم ملی را 
برطرف سازد. به‌خصوص که امید ابراهیمی‌ دربازی 
با هنگ‌کنگ نشــان داد با بالارفتن سن پراشتباه و 

ناآماده شده است‌. 

   حامد کاویانپور پسر کاوه کاویانپور
کاوه کاویانپــور از دروازه‌بان‌های خوشــنام فوتبال 
ایران بود که در دهه 50 آوازه‌ای برای خود داشــت 
هرچند پشــت ترافیک دروازه‌بان‌های معروف دهه 
50 به حق خود نرســید. دهه‌ای کــه ناصرحجازی‌، 
‌بهرام مودت‌،‌منصور رشــیدی‌، ‌رضا قفلساز و احمد 
مالکی و رضا کربکندی رقابت شدیدی برای رسیدن 
به تیم ملی داشتند. کاوه کاویانپور در تیم‌های عقاب‌،‌ 
سپیدرود‌، ملوان و آتش‌نشانی بازی کرد و در جوانی 
فوت کرد. حامد در محله نظام آباد فوتبال را شــروع 
کرد وبلافاصله در پرســپولیس فیکس شد و پیراهن 
7 مشــهور علی پروین را برتن کــرد. او یک‌هافبک 
دفاعی تکنیکی بود اما مشهور بود که سرگرمی‌های 
جوانانه‌اش گاه حــواس او را از فوتبال پرت می‌کرد. 
او در تیم بلازویــچ  بازی‌های ملــی را تجربه کرد و 
به چهره‌ای فیکس بدل شــد‌.  او در زمانی که کریم 
باقری از فوتبال کناره گرفت مدعی اول پست‌هافبک 
دفاعی تیم ملی بــود. او حتی دربازی  پلی آف مقابل 
ایرلند جنوبــی در انتخابی جام جهانــی 2002 در 
کنار باقری ظاهرشــد اما بی‌توجهی‌اش به آمادگی 
بدنی موجب شد که کم‌کم‌ هافبک دفاعی تیم پاس 
یعنی جواد نکونام کــورس رقابت را از او برباید و یکه 
تازپســت‌هافبک دفاعی شــود. با ظهور آندرانیک 
تیموریان وضع بدتر هم شد و کاویانپور –این رفیق 
شــفیق علی کریمی‌ - به تدریج از تیــم ملی کناره 
گرفت. او تا 27 ســالگی در ایران توپ زد و ســپس 
یک تجربه وحشــتناک را در ترکیه از ســرگذراند و 
دربازگشت ترجیح داد در استیل آذین توپ بزند‌. او 

در 31 سالگی فوتبال را کنار گذاشت‌. 

پسر‌هایی که دارند نشانه‌‌هایی از  پدر!
 درباره 8 آقازاده فوتبالی که در تلاش برای بیرون آمدن

از سایه نام بزرگ پدرهایشان بوده‌اند

تيم بســکتبال ايران درحالي‌کــه به نظر 
مي‌رســيد در حــال تجربه يک ســقوط 
وحشتناک اســت دوباره به پا خاست و با 
تمســک به قوانين خاص فيبا در انتخابي 
المپيک توانست به المپيک راه پيدا کند. آنها 
در اولين‌بازي مقابــل تيم خوب پورتوريکو 
15امتياز جلو افتاده بودند و حتي تا 40ثانيه 
به پايان پنج‌امتياز پيش بودند اما دست آخر 
بازي را واگذار کردند. ضربه روحي اين بازي 
موجب شد مقابل تونس خيلي ساده دست‌ها 
را بالا ببرند. در بازي سوم اما مقابل اسپانيا 
آنها نشــان دادند که هنوز مي‌توان اميدوار 
بود. آنها اسپانيا را عذاب دادند و در انتها تنها 
با شش‌امتياز اختلاف شکست خوردند. بازي 
خوب ايران در اين بازي نظر کارشناســان 
را هم جلب کرد. درنهايــت ايران به‌همراه 
تونس راهي مســابقات 16تيم دوم شد و 
اسپانيا و پورتوريکو هردويشان به مسابقات 
16تيم اول رفتند؛ دوتا تيمي‌ که مقابل ايران 
بسيار زجر کشــيده بودند. ايران در دور 

دوم با تونس و آنگــولا و فيليپين در يک 
گروه افتاد. با تونس که قبلا بازي کرده بود، 
درنتيجه دو‌ بازي با فيليپين و آنگولا در مسير 
داشت. شانس بزرگ ايران اينجا بود که بقيه 
آسيايي‌ها يعني چين و ژاپن و کره جنوبي 
و فيليپين و اردن هم نتايج نااميدکننده‌اي 
گرفته بودند و ايران اين شانس را داشت که 
به‌عنوان تيم برتر آسيا مستقيما به المپيک 
برود. شانس ديگر ايران اين بود که چين در 
مرحله دوم نيجريه را در گروه خود مي‌ديد 
که نسبت به آنگولا تيم بسيار قوي‌تري بود.  
چين در مرحله اول ساحل عاج را برده بود و 
در دوبازي مقابل ونزوئلا و لهستان مغلوب 
شده بود و با يک پيروزي  به مرحله بعد آمده 
بود و آنجا با نيجريه و کره جنوبي بازي کرد که 
کره جنوبي را برد اما نيجريه آنها را با اختلاف 

شکست داد. 
در اين مرحله ايران متوجه اين شانس شد و 
توانست در يک بازي زيبا آنگولا را در ميان 
شگفتي همگان شکســت دهد. آنها سپس 

فيليپين را هم با اختلاف امتياز بالا شکست 
دادند تا درنهايت به جايگاه 23 جهان دست 
پيدا کنند، درحالي‌که چين بيست‌و‌چهارم 
شــد. هر دو تيم صاحب دوبرد و سه‌باخت 
شدند اما تفاضل گل بهتر موجب شد تا ايران 
جلوتر از ميزبان اين مســابقات يعني چين 
به المپيک راه پيدا کند. جالب است بدانيد 
ترکيه کــه زماني تــا نايب‌قهرماني جهان 
هم پيش رفته بــود در جاي 22 قرار گرفت. 
الان که اين مطلب را مي‌نويســم اسپانيا تا 
نيمه‌نهايي پيش رفته اســت و با آرژانتين و 
آمريکا و استراليا براي مقام قهرماني ملاقات 
خواهد کرد. شانس ديگر جدايي استراليا و 
نيوزيلند از آسيا است. اين دوتيم اقيانوسيه 
بسيار درخشان ظاهر شدند و حتي نيوزيلند 
توانست ترکيه را نيز شکست دهد. استراليا 
نيز بدون شکست تا نيمه‌نهايي پيش رفته 

است.
حضور در المپيک موفقيت بزرگي اســت. 
به‌خصوص براي نيکخــواه بهرامي‌ و حامد 

حدادي که هنوز المپيــک 2008 را به ياد 
دارند. نيکخواه حالا 37ساله است و حدادي 
34ساله. غايب بزرگ تيم ارسلان کاظميان 
بود که به‌خاطر اختلاف با نيکخواه بهرامي، 
‌کاپيتان شايسته اما خرده‌گير تيم از فهرست 
حذف شــد. اين ســومين حضور ايران در 
مسابقات المپيک خواهد بود. يک‌بار 2008 
و يک‌بار هم  72ســال پيش در سال 1948 

لندن!
صمد نيکخواه بهرامي، حامد حدادي، محمد 
جمشيدي، بهنام يخچالي، سجاد مشايخي، 
محمد حســن‌زاده، مايک رستم‌پور، آرون 
گرامي‌پور، آرمان زنگنــه، ميثم ميرزايي، 
حامد حسين‌زاده و رسول مظفري بازيکنان 

تيم هستند. 
 رستم‌پور، خبرنگار مهاجر ايراني در کانال 
خود درباره اين تيم نوشته است: باخت‌هاي 
ناعادلانه‌مان از پورتوريکو و اسپانيا باعث 
شد امروز بارتولومه)نويسنده پرفروش‌ترين 
کتاب بسکتبالي نيويورک‌تايمز( بنويسد: 

»خدايان بســکتبال، حق ايران را با صعود 
به المپيک دادند.« اولين رشــته تيمي ‌از 
ايران، سهميه توکيو ۲۰۲۰ را گرفت تا براي 
ســومين‌بار در »مهم‌تريــن ورزش تيمي 

‌المپيک« بازي کند. 
از پورتوريکو ۱۹امتيــاز پيش بوديم. مقابل 
اســپانيا هم از اول بازي تا آخر بازي جلو 
بوديم اما هردو بازي را باختيم! جينو روفينو 
از ESPN اواخــر بازي نوشــت: »نمي‌دانم 
غيرمنتظره است يا نه. اســپانيا زير فشار 
ايران قرار گرفته. بسکت در کلاس جهاني.« 
آن‌هم روبه‌روي مارک گاســول که سه‌ماه 
پيش با رپتورز فاتح NBA شد. ريکي روبيو 
با ‌10سال سابقه در پست‌گارد راس بهترين 
ليگ ورزشي جهان. هرنان گومز از تيم دوم 

کنفرانس غرب.
کاپيتان صمد و حامد حدادي MVP آســيا 
همه وجودشان را گذاشــتند براي دومين 
المپيک‌شــان. بهنام يخچالــي و محمد 
جمشــيدي عالي بودند. همه بچه‌ها خوب 

بودند، نمايش‌شــان موجــب افتخار ما و 
سرافرازي بسکتبال ايران است.

جنگ، خانه پدري مايک رســتم‌پور را در 
آبادان فرو ريخت. مايک در آمريکا به دنيا 
آمد اما آرزويش بازي براي ايــران بود. او 
براي تهيه مــدارک و عضويت در تيم ملي، 
هيچ حمايت مالي و حتي انگيزشــي نشد. 
ماه‌ها دردســر که کمترينش ســفرهاي 
۱۷۰۰کيلومتــري از مينه‌ســوتا به دفتر 
حفاظت منافع در واشــنگتن بود، کشید. 
همينطور آرون گرامي‌پور که فدراســيون 
حتي نمي‌خواست سه‌هزار فرانک حق ثبت 
تابعيتش را به فيبا بدهد. محمود مشــحون 
مي‌گفت وقتــي حامد هســت، آرون را 

مي‌خواهيم چه‌کار!
در جشن امروز جاي ارسلان کاظمي ‌هم خالي 
بود که به‌خاطر انتقادات منطقي‌اش از تيم 
ملي خط خورده! نويد نيکتاش هم نمي‌دانيم 
چرا نيست. شــک نداريم در رقابتي سالم، 

بهترين‌ها به المپيک مي‌روند.

تا حالا درباره آقازاده‌های فوتبالی چیزی خوانده‌اید‌؟ خیلی کم هستند. بازیکنانی که راه پدرشان را ادامه داده باشند. اینجا چندتایی‌شان را معرفی می‌کنم‌. 
با این توضیح که می‌شد به اردلان آشتیانی پسر ابراهیم آشتیانی، شــاهین بهزادی پسر همایون بهزادی و حتی هوتن قلعه‌نویی پسر امیر قلعه‌نویی هم در 
این فهرست اشاره کرد و مهم‌تر ازهمه سپهر حیدری پسر سیاوش حیدری که در دهه 50  و در جام تخت جمشید توپ می‌زد‌. به‌هرحال ما این‌هارا برایتان 

انتخاب کرده‌ایم. 

معجزه در پکن براي نسل طلايي
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سوژه هفته :يک‌خا

احسان رضایی

آرش محمودی 

رضا فراهانی

 مثل جاروبرقی اســت. توصیف دقیقش، همین است. 
داخــل آن تونل‌های ســیمانی که می‌شــوی، با همه 
ســلول‌های وجودت حــس می‌کنی که چیــزی مثل 
جاروبرقی دارد همه را می‌کشد و می‌مکد داخل. چیزی 
که چندان هــم مقاومت‌پذیر نیســت. یکباره خودت را 
می‌بینی که داری می‌دوی و می‌خواهی سریع‌تر برسی 
به آن همهمه انبوه و شــوق‌انگیزی که از آن ســر تونل 
می‌آید. من قبل از استادیوم آزادی، امجدیه رفته بودم و 
باشگاه دیهیم. در دوران کودکی دایی‌هایم مرا با خودشان 
می‌بردند تماشــای فوتبال. هیچ‌کدام از آنها این حس را 
نداشــتند. آنجا خود فوتبال و ســتاره‌های فوتبال مهم 
بودند. آنجا می‌توانستی یک کم دقت کنی تا ببینی که 

مربی چی دارد می‌گوید و بازیکن چطور حرف‌های او را 
توی زمین پیاده می‌کند، یا نمی‌کند. اما آزادی فرق دارد. 
اول اینکه در آزادی برای تماشــای فوتبال، به‌خصوص 
بازی‌های مهم‌تر باید یکی دو ساعتی زودتر رفت. وقتی 
که حتی برای گرم کردن هم  کســی داخل زمین چمن 
نیامده. از همینجاســت که اتفاق اصلی شروع می‌شود، 
بیــرون زمین، روی آن ســکوهای ســیمانی، لابه‌لای 
جمعیتی که شعر می‌خوانند و شعار می‌دهند و با دست 
زدن‌هایشان ریتم می‌گیرند و اصلا خیالشان نیست که آن 
پایین، توی مستطیل سبز خبری هست یا نیست. تجربه 
ورزشگاه آزادی رفتن، تجربه عجیبی است. بخشي از این 
حس را البته با قرار گرفتن در میان هر جمع و جماعت 

همدل دیگری می‌شود دریافت، ولی آن انبوه جمعیتی 
که در آزادی تنگ دل هم می‌نشینند، معمولا هر روز  هر 
جای دیگری تکرار نمی‌شود و برای همین هم هست که 
تجربه این استادیوم، تجربه خاصی می‌شود. شما در پای 
تلویزیون برای موفقیت تیم محبوبت خوشحال می‌شوی 
و از موقعیت‌های از دست رفته حرصت می‌گیرد، اما این 
حرص خوردن‌ها و داد کشــیدن‌ها، همگی شخصی یا 
در بهترین حالت با همراهی چند دوست است. آنجا اما 
یکباره می‌بینی شــصت هزار نفر بالا و پایین می‌پرند یا 
برعکس، افسوس می‌خورند و این شادی یا افسوس‌شان، 
درست مثل یک نسیم می‌شود که در بین دیوارهای بلند 
ورزشــگاه گیر می‌افتد و همان تو می‌گردد و می‌گردد و 

مثل گرداب همه را غرق می‌کند. توی ورزشگاه خبری 
از صحنه آهســته و پخش مجدد نیست، همه چیز روی 
دور تند اســت، اما میزان تمرکز چنان بالاست که حتی 
برای کوچک‌تریــن موقعیت‌های بازی کــه کارگردان 
پخــش تلویزیونی اصلا بــه آن اهمیتــی نمی‌دهد هم 
نیم‌خیز می‌شوی یا روی پیشانی می‌کوبی. دلیلش هم 
نیروی شگفت‌انگیزی است که از جمع درمی‌آید. همان 
جاروبرقی که از همان اول و از همان تونل‌های سیمانی 
ورودی استادیوم روشن می‌شــود و می‌بردت به دنیای 
دیگری، ورای این زندگی معمول و روزمره، ســوای این 
حس‌های معمولی که تجربه کرده‌ایم، چیزی که شبیه 

هیچ چیز دیگر نیست.

من بعداز گذشت این همه ســال هنوز هم حیرانم. مثل 
محمد صالح علا که هنوزم عاشق طره اون زلف سیاهه، 
من هنوز هم حیران آن مــرد زره پوش گارد آهنی‌ام که 
در ورزشگاه با همکارانش ایستاده بود و جولان می‌داد... 
نمی‌دانم چندسال پیش بود اما با یکی از رفقا رفته بودیم 
یکی از بازی‌های لیگ دسته دوم را ببینیم. تیم کرمانشاه 
با تیم یکی از شهرهای دیگر بازی داشت)اسم شهرستان 
را نمی‌گویم چون بیش از هفت بار تیرک‌شــان به لرزه 
درآمد( کارت خبرنگاری را مثل نشان غلامی انداختیم به 
گردن و از ورودی ورزشگاه رفتیم و در جایگاه خبرنگارها 
اتراق کردیم. تا اینجا همه چیز درســت بــود و درحد 
بازی‌های اروپایی و آمریکایی و ژاپنی و شــرق آسیایی 
و غرب آسیایی و... خلاصه حرمت‌مان سرجای خودش 
بود و هوا هم آفتابی)تو را به جان حشــمت‌اله و عطاءاله 
مهاجرانی که از نامداران فوتبال و سیاست هستند این 
متن را تا آخرش بخوانید. قول می‌دهم غافلگیرتان کنم.( 
رفیقم نایلون خوراکی‌ها را پیش کشید و شروع کردیم به 
خوردن. بازی بدی نبود. هرچند هفت بار به تیرک زدیم 
ولی چون فقط من و رفیقم و چهارنفر دیگر در ورزشگاه 
بودیم دود از نهاد کســی برنخاســت. نیمه اول هیچی 
نشد اما نیمه دوم با شیرین کاری بازیکن آفریقایی تیم 
کرمانشاه )پسری بود تیزپا به نام؛ آچیله( آچیله توپ را 
قاپید و یکی دو نفر را دریبل زد و جوری شــوتید که اگر 
پیتر اشــمایکل هم توی دروازه بود مات می‌ماند. توپ 

چسبید به تور و سرید پایین. من و رفیقم و چهارنفر دیگر 
پریدیم به هوا. بعدهم بازی را کنتــرل کردیم و بردیم. 
این خلاصه  بازی بود اما تازه بعداز سوت پایان بازی کار 
ما شــروع مي‌شــد چون آمده بودیم که صفحه ورزشی 
نشریه را پر کنیم وگرنه مگر کســی خل شده باشد که 
یک ساعت و نیم بنشیند پای بازی تیم‌های دسته دومی 
آن هم اول فصل که پنج تا باخت هم بدهی باز جا داری 
که جبران کنی. خلاصه جوری بود کــه تیم بازنده هم 
به اندازه تیم برنده خوشــحال بودند. ما رفتیم که از در 
ورودی بگذریم و با چندتا از بازیکن‌ها مصاحبه بگیریم 
و بزنیم به چاک. پشت در که رسیدیم با یک مامور بلند 
قد برخوردیم که با چندنفر دیگر جلوی در ایستاده بود و 
رجز می‌خواند. »برید خونه‌هاتون دیگه بازی تموم شد!« 
گفتم» خسته نباشید سرکار. ما می‌خوایم بریم با چندتا 
از بازیکن‌ها مصاحبه بگیریم« مرد گفت »شما؟« رفیقم 
گفت» ما خبرنگاریم« مردگفت»چی کاره‌اید؟« رفیقم 
کارتش را درآورد و از دور نشــانش داد. مرد گفت»خب 
می‌خواید چی کار کنید حالا؟« گفتم »می‌خوایم بریم با 
بازیکن‌ها مصاحبه بگیریم« مرد گفت »که چی بشه!؟« 
رو به رفیقم گفتم »یعنی تو میگی شــوخیش گرفته یا 
جدی میگــه؟« رفیقم رو به مرد گفــت » قربان ما باید 
بریم مصاحبه بگیریم. برای روزنامه می‌خوایم. عجله هم 
داریم.« مرد گفت » اونایی که رفتن پشــیمونن!« دیگر 
یقین کرده بودم که دســتمان انداختــه. کمی جدی‌تر 

گفتم »جناب ما وقت نداریــم. لطف کنید در رو برامون 
باز کنید.« مرد گفت» می‌خواید برید تو که چی بشه؟!« 
پناه بر خدا. این مجری قانون چرا مثل بچه‌ها با ما رفتار 
می‌کرد؟ آن‌هم در حالی که من ســی ســال سنم بود و 
رفیقم بیست و هشت سال داشت. همینطوری لنگ در 
هوا مانده بودیم که کمی عصبی شــدم و گفتم »آقا اگه 
در رو باز نکنــی من گزارش میدم و اســمتون رو هم تو 
گزارشم میارم.« چشم‌هاش را ریز کرد و گفت »چی کار 
می‌کنی عمو جون؟!« جل‌‌الخالق! این مرد چرا تمامش 
نمی‌کرد؟ رفیقم گفت » چرا نمــی‌ذاری ما بیاییم تو؟« 
مرد گفت »افراد متفرقــه رو راه نمی‌دیم« گفتم » برادر 
 رفیق سرکار قربان. ما متفرقه نیستیم. خبرنگاریم« گفت 
»حالا چی می‌نگاری!؟« ای بابا. دست بردار نبود! او متلک 
می‌گفت و همکارهاش می‌خندیدند. رفیقم گفت » اگه 
افراد متفرقه رو راه نمیدین پس اون پسر با لباس محلی 
وســط زمین چه می‌کنه؟« مرد برگشت سمت زمین و 
پسری را دید که با لباس محلی وســط چمن‌ها بود و با 
بازیکنان عکس می‌گرفت. دوباره برگشت طرف ما گفت 
»عزیزان اون پسر جزو کادر تیم‌هاست!« گفتم » با اون 
لباس‌ها؟« گفت »مگه لخته؟ خب لباسه دیگه!« من که 
دیگر تحملم تمام شده بود گفتم »پس ما اسم شما رو تو 
گزارشمون می‌نویسیم و توضیح میدیم که از ورود ما به 
ورزشگاه جلوگیری کردی« مرد گفت» چی کار می‌کنی؟ 
ماشین لباسشویی رو خودت روشن می‌کنی!؟ وای چه 

کار خطرناکی!«  او همچنان به ما می‌تاخت و همراهانش 
هم می‌خندیدند. وقتی دیدیم میخ آهنی در سنگ فرو 
نمی‌رود راهمان را کج کردیم و رفتیم که برویم. استادیوم 
را که دور می‌زدیم رســیدیم به دری که وصل می‌شد به 
رختکن بازیکن‌ها و چند مامور مثل در اصلی جلوی آن 
صف بسته بودند. وسوسه شدیم که شانس‌مان را امتحان 
کنیم. اما من گفتم » الان اینا هم دو جین متلک بارمون 
می‌کنن و می‌خندن برا خودشون« ولی در نهایت رفتیم 
جلو و سلام دادیم. آنکه انگار سر دسته‌شان بود گفت » 
در خدمتیم« رفیقم گفت » ما خبرنگاریم می‌خواستیم 
بریم با بازیکن‌ها مصاحبه بگیریم« ســر دســته گفت» 
میشــه کارت‌تون رو ببینم؟« کارت‌هــا را درآوردیم و 
نا‌امیدانه نشانش دادیم. کارت‌ها را چک کرد و قفل در را 
باز کرد و با احترام ما را تا رختکن همراهی کرد! چیزی در 
حد معجزه بود. انگار شوک الکتریکی بهمان زده بودند. 
خلاصه رفتیم و عکس و مصاحبه گرفتیم و صفحه را پر 
کردیم و چندسال هم از آن ماجرا می‌گذرد اما چیزی از 
آن روز تا حالا با من مانده، دریافتی غریب است. اینکه: 
ما در یک ورزشگاه و در سیطره یک قانون و در برخورد با 
یک ارگان واحد، شاهد دو برخورد کاملا متفاوت و زمین 
تا آسمان بودیم... و رفیقم گفت »می‌دونی« گفتم »چی 
رو؟!« گفــت »بهترین قانون‌ها هم اگــر مجریان خوبی 

نداشته باشن به لعنت خدا هم نمی‌ارزند.«
راست می‌گفت و همین... باقی بقای‌تان

1    اولین باری است که به سمت آزادی می‌روم. دلم 
پرکشیده که استادیوم را ببینم،استقلالی‌ام اما هیجان 
دیدن بازی پرســپولیس با پاس از نزدیک تمام وجودم 
را تسخیر کرده! از امام حســین به سمت میدان آزادی 
در حرکتیم، پاییز ۷۹ اســت و هنــوز خبری از خطوط 
بی آر تی در خیابان انقلاب نیســت. پشت اولین چراغ 
قرمز می‌مانیم. پســر عمویم که حالا مانند یک فرشته 
در حال برآورده کردن آرزوی یک کودک ۹ساله است، 
خشــمگین به چراغ قرمز نگاه می‌کند و بلند می‌گوید 

»بدبخت شدیم«.
هراســان به اطراف نگاه می‌کنم هیچ نشانه جدیدی از 
بدبختی جدید پیدا نمی‌کنم. شاید منظورش این بوده 
که ما خیلی وقت اســت بدبختیم که خب این هم گزاره 
غلطی است.ما ،ما پسرها به راحتی می توانیم به ورزشگاه 

برویم و از برد تیم محبوبمان لذت ببریم پس حداقل‌اش 
این اســت که با آن غلظتی که پسر عمویم فریاد می‌زند 
بدبخت نیســتیم . نمی‌دانم چقدر طول می‌کشــد که 
حباب شیشه‌ای افکار کودکانه‌ام با این جمله می‌شکند 
»خیابون انقلاب ده تا چراق قرمز داره اگه اولی و پشت 

چراغ باشی تو همه  ده تاش گیر می‌کنی.«
تازه می‌فهمم که این اولین بار اســت که خیابان انقلاب 
را می‌بینــم و همیــن جمله را بــه زبان مــی‌آورم این 

بی‌ربط‌ترین جواب ممکن به نگرانی اوست.
توی راه حواســم به چــراغ قرمزهاســت و یکی یکی 
می‌شمارمشان به ده تا نمی‌رسند اما پسر عمویم درست 
می‌گفت پشت همه‌شان چند دقیقه‌ای توقف داشتیم و 
حالا پانزده دقیقه اول بازی گذشــته که ما به ورزشگاه 

می‌رسیم. 

2   نیمه اول در جایگاه مربوط به استقلالی‌ها نشستیم 
که آن وقت‌ها مرسوم بود برای تشویق رقبای پرسپولیس 
به ورزشگاه می‌آمدند و نیمه دوم را با اصرار پسرعمویم به 
جایگاه تیفوسی‌های پرسپولیسی کوچ کردیم.از حوادث 
درون زمین گل زنی جواد کاظمیان و اخراج شــدنش 
به‌خاطر درآوردن پیراهن،درخشــش محمد محمدی و 
مهار پنالتی جواد نکونام و البته موقعیت‌های از دســت 
رفته توسط سامبوجوچی که هیچ کس نمی‌دانست چرا 
فوتبالیست شده و چگونه به ایران آمده را به خوبی به یاد 
دارم که البته توالی آن‌ها را یادم نیســت بیشتر از آنکه 
فوتبال مجذوبم کند محو پرچم‌های قرمزی بودم که توی 
هوا می‌رقصیدند و صــدای بوق‌هایی که در چهار جهت 
روی مغز فشــار می‌آوردند و لیدرهایی که برای همراه 

کردن تماشاگران از هیچ کوششی دریغ نمی‌کردند .

این وســط آزاردهنده‌ترین چیزی که به چشم می‌آمد 
حجم متورم شــده‌ای از الفاظ رکیک بود که با هر سوت 
داور یا هر موقعیت خراب شــده می‌ترکیــد و توی هوا 

پخش می‌شد.
پســرعمویم ابتدا گوش‌هایم را می‌گرفــت تا این الفاظ 
را نشــنوم اما از یکجایی به بعد مطمئن شد که این کار 
بی‌فایده اســت و در انتها نگران بود کــه من چه تعریف 

کردنی‌هایی برای جمع خانوادگی‌مان خواهم برد .
3   بعد از آن روز تا ســال‌ها گذرم به ورزشگاه نیفتاد. 
نه اشتیاقی داشتم و نه دلم برای ورزشگاه تنگ می‌شد. 
نمیدانم شاید به این دلیل که عصر یک جمعه پاییزی به 
تماشای برد تیم پرسپولیس نشسته بودم و شاید به این 
دلیل که از آن فضای گستاخانه فرسنگ‌ها فاصله داشتم، 

هرچه بود دیدار دوم من و آزادی یازده سال بعد بود.

چرا استادیوم رفتن اینقدر طرفدار دارد؟

زشت و زیبا

یک جمعه پاییزی

حمید رستمی

ما هیچ ما پوچ!
1    نمی‌دانم این روزها که اسم ورزشگاه گُر گرفته و هر دل سنگی را آب 
می‌کند من چه باید بگویم که نه به زمین بخورد نه به زمان و نه چشم‌های 
پر از انتظار کسانی را که در گوشه و کنار این خاک منتظر اتفاقی هستند 
مایوس کنم. نمی‌دانم به خدا نمی‌دانم در این اشــک ریزان ســحرگاهی، 
خاطرات ورزشگاه رفتن من و امثال من، به چه درد ملتی می‌خورد که صبح 
تا شب دنبال تکه‌ای نان غرب را به شرق می‌دوزند. شاید همین باز کردن 
جعبه اسرار و بیرون ریختن خاطرات قدیمی، دل خیلی‌ها را خون‌تر کند 
ولی چه کنم که هیچ برگ خشکی از درخت، با گفتن یا نگفتن من پایین 
نمی‌آید و من صرفاً مالک همین دفترچه یادداشت‌های شخصی خویشم که 
پر است از دخترکان و پسرکان بی‌عشق که عشق را در توپ گردی خلاصه 
نمودند و قابش کردند و زدند به دیوار اتاق خواب‌شــان تا محرم رازشــان 
 شود تا انیس و مونس شب‌های بی‌مهتاب و بی‌دلدار‌شان شود. این چمن 

بی‌برکت که حتی برای عزیزترین ستاره‌هایش هم وفا نکرد.
 این اســتادیوم‌های بی‌اشــتیاق و ســوت و کور، سال‌های ســال معبد 
پرســتندگان بالرین‌هایی بود که با توپ دلبری می‌کردند و هر شوت‌شان 
به طرف دروازه، دل نیمی از مملکت را خالــی می‌کرد و آن نصف دیگر را 
امیدوارتر. ما سوختیم در این هیجان‌های خودساخته. ما سوختیم همگی 
بی‌آتش، ما هم تلف شدیم برادر. تلف شدیم در حسرت توپ‌هایی که هیچ 
وقت راهی به دروازه دل معشوق‌های ســنگ‌دلمان نیافت. توپ‌هایی که 
گل نشد سنجاق بشود بر سینه یار و ما شدیم یاغی، شدیم سرکش، شدیم 
شکست خورده به تقصیر، شــدیم عبد و عبید این دلبرکان تو خالی روی 

چمن! خدایا ما را ببخش! ما بندگان خطاکار و فزون خواه !

2   بار اول که توانســتم خودم را به یک بازی حسابی، در یک استادیوم 
حسابی‌تر برسانم جوانکی نو سبیل و دانشجویی در تبریز بودم و ورزشگاه 
پیر »باغشمال« در مرکز تبریز اولین میعادگاه برای عشق بازی. در یک روز 
سرد پاییزی که اگر ســگ را می‌زدی بیرون نمی‌آمد ما تعدادی دانشجو و 
سرباز غریب بودیم که در عصری دلتنگ‌کننده پشت دروازه برای حمایت 
از آبی‌پوشــان تهرانی مقابل تراکتورســازی گرد آمدیم تا حالی کنیم و 
اشــکی بریزیم و غربت را فراموش کنیم. تراکتور آن سال‌ها خسته بود و 
تماشاگرانش را هر روز خسته‌تر از پیش می‌کرد. ورزشگاه نیمه خالی بود 
و جمعیت ۲۰۰- ۳۰۰ نفره ما بــا لهجه‌ها و رنگ‌های مختلف، رنگ آبی را 
به عنوان فصل مشترک انتخاب کرده بود. صبح همان روز در حیاط هتل 
قدیمی تبریز، واقع در چهارراه آبرسان، تعدادی از بازیکنان از جمله فرهاد 
مجیدی بســیار جوانی که تازه از بهمن به تیم ناصرخان پیوســته بود را 
 دیدیم و بازار عکس و امضا به‌شدت داغ شد و حالا در میان برف و سرمای 
حیوان‌کُش، اولین بازی عمرم را از نزدیک شاهد بودم. تیم نسبت به سال 
قبل به شدت پوست انداخته بود و از ســرژیک ، فرد ملکیان، کعبیان پور، 
علی چینی، احمد رسول زاده و خیلی‌های دیگر که تازه به تیم اضافه شده 
بودند استفاده می‌کرد. راستیاتش این مشــاهده از نزدیک چندان به دلم 
ننشست و حاشیه‌هایش بیشتر از متن بود و بیشــتر شاهد درگیری‌های 
مربیان و تدارکات چی‌ها و تماشــاگران بودیم تا خــود بازی. انگار پخش 
تلویزیونی و زوم کــردن روی اتفاقات فوتبالی ما را کمــی تنبل بار آورده 
بود ولی هر چه بود به دو سه ساعت سرپا ایســتادن و زیر سوز سرما تَرَک 
برداشتن می‌ارزید. بازی مساوی تمام شد و پاشازاده یک پنالتی را از دست 
داد تا نتوانیم با شــادی مضاعف راهی خوابگاه‌ دانشجویی شویم. این برای 

سال ۷۶ بود به گمانم!

3    شــش ماه بعد از آن ، وقتی که تیم ملی خــودش را برای حضور در 
مسابقات جام جهانی فرانسه آماده می‌کرد بخت یارمان شد و میزبانی بازی 
دوستانه با کویت را به تبریز دادند و ورزشگاه باغشمال. یک سال قبل‌ترش، 
بازی دوســتانه با تیم ملی کنیا را در ورزشــگاه نیمه کاره یادگار امام)ره( 
برگزار کردند که هرچه گشتیم در لابه‌لای کوه‌های اطراف تبریز نتوانستیم 
پیدایش کنیم و دســت از پا درازتر برگشــتیم و قربــان صدقه تلویزیون 
فکستنی خوابگاه رفتیم. اما این بار قضیه فرق می‌کرد و تیم »ایویچ« باید 
در مرکز شهر -که قبلًا تجربه حضور روی سکوهای سیمانی‌اش را داشتم- 
بازی می‌کرد. از ساعت‌ها قبل خودمان را به اســتادیوم رساندیم کیپ تا 
کیپ جمعیت بود. هم فضای فوتبالی در آن سال‌ها غالب بر همه چیز بود 
و هم تعدد بازیکنان تُرک زبــان در ترکیب تیم ملی، آن را برای تبریزی‌ها 
بسیار دلپذیرتر کرده بود. چمن ورزشگاه وضعیت چندان مطلوبی نداشت 
و دایره وسط میدان کاملًا از چمن خالی شــده بود و برای اینکه در پخش 
تلویزیونی زیادی توی ذوق نزند قبل از بازی بــا عجله هرچه تمام‌تر چند 
نفری با سطلی رنگ سبز، سعی در ماست مالی می‌نمودند. تمام آدم‌های 
دور و بر زمین آشنا بودند. نشان به آن نشــان که جوانکی بلند قد با کت و 
شلوار یکدست سفید هم کنار زمین آمد و با همه به گرمی خوش و بش کرد 
و بعدها فهمیدم که این همان عادل فردوسی‌پور است که تازه می‌خواهد 
تلویزیون را فتح کند. بازی شروع شد و ایویچ با تغییراتی در تیم همیشگی 
مایلی‌کهن، سعی در متفاوت نمودن سبک بازی تیم ملی داشت. در نیمه 
دوم با اصرار تماشــاگران علیرضا اکبرپور وارد بازی شد تا گلی که خورده 
بودیم را با پنالتی‌ای که به دست آورد و علیرضا منصوریان آن را به زور گل 
کرد جبران کنیم. جواد زرینچه آن روز غریبانه از روی نیمکت به نمایش 
متوسط بچه‌ها چشــم دوخته بود و حتی فکرش را هم نمی‌کرد که با آن 
وضعیت در جام جهانی فیکس باشــد و پاس گل حساس ترین گل تاریخ 

ایران را بدهد و شد آنچه باید می‌شد.

4    چند سال بعد به دلیل حضورم در روزنامه»جهان فوتبال« و پوشش 
اخبار تیم تراکتورسازی که چند سالی بود در لیگ یک حضور داشت پیگیر 
اتفاقات این تیم بودم. آن سال دو تیم از لیگ دو گروهی باید به لیگ برتر 
صعود می‌کرد. در مرحله ضربدری، تراکتور به عنوان تیم برتر گروه باید به 
سراغ شیرین فراز کرمانشاه و مربی جوانش فراز کمالوند می‌رفت. ورزشگاه 
یادگار و مسیرهای اطراف کاملا انباشته از جمعیت بود و یک برد می‌توانست 
آنها را لیگ برتری کند. یواش یواش تراختور به فرهنگ آذربایجان راه یافت 
و زمین و زمان بسیج شده بودند تا این صعود انجام پذیرد ولی کمالوند رندتر 
از آن بود که اجازه دهد و به ســادگی تیمش با دو گل جلو افتاد تا صعود 
تراکتور به لیگ برتر یک ســال به تعویق افتد و سال بعدش خود »فراز« از 
عهده این مهم برآیــد. اینگونه بود که هفتاد هزار نفــر مغموم در کوه‌ها و 
دره‌های اطراف دنبال جایی دنج و خلوت برای های های گریستن بر این 

ناکامی تیم دوست داشتنی فرشاد پیوس و مرسل وقری می‌گشتند.

5    حالا سال‌هاست که به دلایل شخصی از حضور در استادیوم گریزانم. 
همواره به مشاهده تلویزیونی مشــتاق‌ترم و اینکه ترجیح می‌دهم وقتی 
بازیکنان رو زیر فحش می‌گیرم فقط نزدیکانم بشــنوند. همین دو سه ماه 
پیش که مسابقات جهانی والیبال در اردبیل بود، در حالی که ۱۰ دقیقه تا 
استادیوم رضازاده فاصله داشتم ترجیح دادم که در یک کافی شاپ به همراه 
خواهران نجیب محروم‌ام بازی را ببینم و فحش‌های آبدارم را دل اســیر 
کنم. نمی‌دانم شاید من اشتباه می‌کنم. شاید جعفر پناهی نباید آفساید را 
می‌ساخت و دست روی دل خون برخی‌ها نمی‌گذاشت.شاید هیچ وقت آن 
پایان‌بندی رنگ واقعیت نبیند. جایی که همه پیر و جوان و زن و مرد سرود 
ای ایران سر دهند و آوای جشن و سرورشان  به آسمان برود. شاید... شاید.... 

شاید..‌ ما در این شایدها و بایدها سوختیم برادر! بی‌آتش!

1   برخــاف امروز كــه ديگر سرســوزن رغبتي به 
حضور در اســتاديوم‌ها نــدارم -يعني نــه علاقه‌اي به 
آموزش فحش‌هاي18+دارم و نه توان گل‌كشيدن روي 
سكوها را-و همان به كه صداي سرهنگ را مسدود كنم 
و گير بدهــم به بازيكني با خصلت‌هــاي ضد قهرمان و 
بخندم)مثل كاپيتان39ســاله آندورا در بازي ديشب با 
فرانسه كه فانتزي ذهني‌ام شــده بود و هر بار كه زمين 
مي‌خورد ياد پدرم مي‌افتادم،وقتــي كه چرخ خياطي 
مادرم را از كمد برميداشــت دو تا غــده بزرگ جلوش 
آويزون مي‌شد( يك زمان خوراكم نشستن روي سكوها 
بود. مخصوصا سكوهاي خالي كه تا آخر نود دقيقه، فقط 
ممكن بود »عنتر احد« يك لحظه بيايد تخمه بفروشد 
برود.)واي جمله چقدر طولاني شد. هنوز از خواب بيدار 

نشده‌ام.(
براي همين اســت كه هنــوز يادآوري يــك لحظه از 
كورس محمود خوردبين در امجديه اواسط دهه پنجاه 
برايم سينمايي‌تر اســت. فقط مو‌هاي طلايي‌اش يادم 
هست و ســرعت وحشــت‌آميزش و چمن امجديه كه 

از روسري يشــمي دختران امروز ســبز‌تر بود. گاهي 
همين صحنه‌هاست كه تبديل مي‌شود به ماندگارترين 
فريم‌هاي سينمايي آدم. حتيي‌ادم نيست كورس را كي 

‌برد و نتيجه چي شد.

2   من بازي‌هاي بسياري را ديده‌ام كه روي سكو‌ها 
سنگ شده‌ام. اواخر دوره گلري ناصر حجازي با طفلي 
حسين كه الان جزو اسراي لندن است با هم مي‌رفتيم 
آزادي و يواشكي روي ســكو‌ها‌ مي‌خزيديم و من اصرار 
مي‌كردم كه كسي نباشــد و ما يك دل سير دروا‌زه‌باني 
ناصر را ببينيم اما او نيز مثل همين كاپيتان 39 ســاله 
آندورا، وقتي كرنر مي‌زدند توپ را مثل مرغ مي‌گرفت و 
ما مي‌خنديديم. نه كه بخواهيم‌خرد و خميرش كنيم؟ 
نه. فقط براي اينكه او چرا ديگر گلري را ول نمي‌كند. آن 
گلر افسانه‌اي حالا انگار كه سوي چشمش ضعيف‌تر باشد 
و دست‌هايش از قدرت بيفتد توپ‌ها را نيم متر اينور و 
نيم‌متر آنور مي‌قاپيد و طبيعتا فرود توپ جاي ديگري 
بود. هيچ چيــز ترهم‌برانگيزتر از يك گلر اين‌شــكلي 

نيست. ما به‌شدت دوستش‌داشتيم اما خب بساط خنده‌ 
هم بود. خنده‌اي نه مثل خنده‌هاي معمولي، خنده‌اي 
خطاب به كســي كه پيري را آفريده ‌اســت و خنده‌اي 

خطاب به كسي كه پيري را باور نمي‌كند. 

3   من هزاران بازي را در استاديو‌م‌هاي داخل و خارج 
ديده‌ام. وقتي كه روي صندلي ســكوهاي خبرنگاران 
مي‌نشســتم عين گاو از جايم تكان نمي‌خوردم و توجه 
به نكات فني باعث مي‌شد لذت سكرآور فوتبال‌ها را از 
دست بدهم. اما وقتي قرار بر نوشتن نبود، زوم مي‌كرديم 
روي كســي كه آن روز روي دور شــانس نبود. يك بار 
من خودم هم روي دور شــانس نبودم! در بوداپست به 
استاديوم مي‌رفتم كه تنها تماشاگرش خودم بودم. بازي 
دوستانه‌اي بود در زمين واشاش. رفتم روي رديف هفتم 
ضلع غربي تنها نشســتم. بازي چنگي به دل نمي‌زد اما 
دورنماي بازيكنان و چمن و لوكيشن بسيار بسيار زيبا 
بود. نيمه دوم دختر و پســري بهشتي رخ از سمت من 
بالا رفتنــد و چهار رديف بالاتر نشســتند و به يك باره 

صدايشان بلند شد. من براي اينكه شــرف آريايي‌ام را 
حفظ كنم گفتم كه هرگز برنخواهم گشــت سمت آنها 
را نگاه كنم و بر نگشــتم. اما دفاع راســت حريف وقتي 
مي‌خواســت اوت بيندازد لحظه‌اي آنهــا را ديد و اوت 
انداختن يادش رفــت. نمي‌دانم ديوا‌نه‌هــا چرا آنجا را 
انتخاب كرده بو‌دند اما براي اينكه چشم پاكي ايراني‌ها 
را نشان بدهم 45 دقيقه فقط به وسط ميدان نگاه كردم 
و تكان هم نخوردم. وقتي بازي تمام شد هنوز تپه گچي 
وســط ميدان را نگاه مي‌كــردم. آن دو وقتي آمدند رد 
بشوند چيزي گفتند كه معني‌اش را نفهميدم. احتمالا 
داشــتند مي‌گفتند كه دَم شــرف آريايي گرم. منم در 
جواب‌شــان فقط گفتم ســاغول. هنوز بعد از 26 سال 
گاهي از خود مي‌پرسم نكند معني لغتي مثل ساغول در 
زبان مجاري فحش باشد؟ نكند آبروي شرف آريايي را 
برده باشم. دلم مي‌خواست همان شب كه مربي و بازيكن 
ايراني مقيم بوداپست را ديدم بپرســم معني »كوري 
مصلحتي«در زبان مجاري چيست و فوتبال چه ربطي 

به آن دارد؟

عنتر احد و واشاش و من
ابراهيم افشار
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توضیح هفت‌صبح: بخشی از مطالب این صفحه برگرفته از شبکه‌های اجتماعی است و 
منبع اولیه انتشاردهنده آنها ذکر شده‌است. بدیهی‌است که استفاده از این مطالب مصداق 

استفاده منصفانه طبق ماده 7 قانون مولفان، مصنفان و هنرمندان خواهد بود.

   اينستاچرخ   قاب ایرانی

     سوژه هفته

 همسر بنده در اینترنت
موجود نیست!

این هفته اکثر پست‌های اینســتاگرامی سلبریتی‌ها با 
محوریت حضور آن‌ها در هیات‌های عزاداری یا پای دیگ 
نذری است. از ورزشی‌ها شروع کنیم که چهره‌هایی مثل 
حسین ماهینی و سید جلال حسینی و ... به هیات علی 
پروین رفتند، مهران غفوریان و امیر نوری رفتند هیات 
مجید بنی فاطمه و غفوریان یک عکس دیگر هم همراه 
فرزند خردسالش پای دیگ نذری گرفته، بهرنگ علوی 
رفته جلوی آینه آسانسور ســلفی گرفته و کپشن زده: 
»تمام تکه‌هایم را کنار هم می‌چینم بازهم من نمی‌شود 
شــما چطوری؟«، کتایون ریاحی نوشته در اسفند 95 
تصمیم داشته خوسوزی کند که افشــین یدالهی او را 
منصرف کــرده، الهام پاوه نژاد با شــاگردهایش عکس 
یادگاری گرفته و نوشــته: »برای من همیشه تدریس 
دغدغه بوده تا محل درآمدزایی«، گلاره عباسی عکسی 
از پدرش به اشتراک گذاشــته، لیلا بلوکات در آغوش 
خواهرش عکس انداختــه، مریم امیر جلالی زیر عکس 
خودش نوشته دلم برای آدم‌های مهربان می‌سوزد، بهناز 
جعفری یک عکس یادگاری با نگار جواهریان گذاشته، 
شــبنم قلی‌خانی هم کلاس »بازیگری مقابل دوربین« 
برگزار کرده، بهنوش بختیاری توضیح داده که عکس او 
در کنار همکارش را با همسرش اشتباه نگیرند و تاکید 
کرده »هیچ عکسی از همســر بنده در اینترنت موجود 
نیست«، داریوش فرضیایی نوشــته که بشیر حسینی 
از اصفهان برای مادر او خورشت ماســت آورده و نوید 
محمدزاده و فرهاد اصلانی و ســعید روستایی هم چند 
عکس از ونیزگردی هایشان برای هوادارانشان به نمایش 

گذاشتن و همین دیگر.  

   قاب ‌فرنگی

  رویداد هفته

این هفته تیم ملی بسکتبال در کمال ناباوری توانست به عنوان 
برترین تیم آسیایی و حتی بالاتر از چین میزبان مسابقات به 
المپیک 2020 توکیو راه پیدا کند. تیم ملی بسکتبال در ابتدای 
این مسابقات نتایج خوبی نگرفته بود و خیلی‌ها از صعود به 
المپیک قطع امید کرده بودند. در روز آخر اما با تعداد گل زیاد 
)95-75( توانســت فیلیپین را ببرد و نیجریه هم این طرف 
چین را ببرد تا ایران با تفاضل گل بهتر به المپیک راه پیدا کند. 

  رضا: هیچ وقت فکر نمی‌کردم برای تیم بسکتبال نیجریه دعا کنم!
نادر: خب تیم ملی ‎بسکتبال ســهمیه ‎المپیک توکیو رو گرفت!   
دمشون گرم! اهمیت قضیه اونجا معلوم میشه که چین میزبان و تونس 

)که مرحله گروهی ما را برده بود( نتوانستند سهمیه را بگیرند!
خانوم هازارد: یه بار والیبال ندیدم بازی ۲ - صفر باخته رو کامبک   

زدن. امروز بسکتبال ندیدم رفتیم المپیک.
سروقامتان کلا با من خصومت شخصی دارن اینطور که مشخصه.

علی کربلایی: سهمیه المپیک بسکتبال این قدر راحت بود تا حالا   
نمی‌گرفتیم؟

عباس: قدتون بالای ۱۸۰ هســت که درباره بســکتبال حرف   
می‌زنید؟

محمد: اهمیت کسب ســهمیه المپیک بســکتبال ایران اونجا   
مشــخص میشــه که کلا فقط ۱۲ تا تیم از کل این دنیا میتونن برن 

المپیک!
شروین: میدونید چرا بسکتبال رفت المپیک؟ چون از بازی تونس   

به بعد تصمیم گرفتم دیگه نبینم، نتیجه: دو برد، یک باخت.
دل پیرو: فقط استرس بسکتبال کم بود.  

طرفداری: تیم ملی بسکتبال به چیزی که واقعا حقش بود رسید   

و تو دوره‌ای که کمتر کسی انتظار داشــت، به المپیک ۲۰۲۰ توکیو 
رسید.

محمد حسین: رفتیم المپیک و یه کم از حال خراب این دو روزم   
کم شد.

محمد: یعنی اگه ســعید معروف تو والیبــال و حامد حدادی تو   
بسکتبال خداحافظی کنن، کی جاشون میاد؟

مقداد: کسی که اســمش صمده باید فامیلیش مرفاوی باشه نه   
نیکخواه بهرامی.

عموی پری دریایی: کاش آقــای صمد نیکخــواه بهرامی فعلا   
خداحافظی نکنند تا المپیک.

مرجون: این راهیابی بسکتبال ایران به المپیک شبیه معجزه نبود؟  
فیک استار: بســکتبالمون به‌صورت معجــزه‌ ملبورن‌طور رفت   

المپیک!

سه‌شنبه شب شــرکت اپل در کنفرانس سالانه خود از 
محصولات جدیدش رونمایی کرد. آیفون 11 با دو دوربین 
و آیفون پرو با مکس هم با ســه دوربین سوژه‌های اصلی 
مراسم امسال بودند. بعضی دوربین‌های سه‌گانه محصول 
جدید اپل را به شوخی به اجاق گاز تشبیه کردند و بعضی 
گفتند شبیه ریش تراش فیلیپس است. خلاصه اینکه طبق 
معمول هر سال اندرویدی‌ها مسخره می‌کنند و طرفداران 

پر و پاقرص محصولات اپل هیجان زده هستند. 

  فردریش شــیلر: چند وقت دیگه اپل یه دوربین معرفی 
می‌کنه پشتش گوشیه

  عبید: از اونجایی که پولم نمی‌رســه آیفون 11 بخرم منم 
رفتم جزو منتقدین طراحی پشت آیفون 11

  میشائیل: خوشحالم که گوشی نخریدم و صبر کردم آیفون 
جدید عرضه شــه تا بتونم یکی از بهترین اســمارت فون‌های 

موجود تو بازار موبایل رو نخرم
  مهرداد: ما بی‌پولا چون نمی‌تونیم ایفون ۱۱ جدید رو بخریم 

مسخره‌ش می‌کنیم که چرا دوربینش شبیه اجاق گازه یا فلان
  بهنام: این قیمت آیفون‌ها رو ضربدر ۱۱۶۰۰ نکنید دلار تو 

چهارسو و علاالدین و فروشنده‌های دیجی‌کالا هنوز ۲۰تومنه 
  آقای ملیجک: قیمت گوشــی بیاد پایین هم باز نمی‌تونم 
گوشــی بخرم، لامصــب اون اول یجوری رفت بــالا که پایین 
اومدنش یه چیز تو مایه‌های ریختن ماســت تو آب دریا واسه 

درست کردن دوغه، نمی‌شه حتی تصورشم قشنگ نیست
   بلمونت: از این آیفون پروآ خجالتیش هم دارید؟

  فونیکس: به نظرم اپل به جای معرفی گوشی جدید کمی از 

مشکلات خراب شدن سیم شارژر رو برطرف کنه خیلی بهتره
  سیامک: نشستم دارم این تحلیل‌های فوق تخصصی ملت 
راجع به افتضاحی که آیفون جدید بار آورده و اپل دیگه امسال 

نابود می‌شه و غیره رو می‌خونم! واقعا سرگرم‌کننده هستن!
  پدرو: اون از مک پرو که شبیه رنده بود اینم از آیفون۱۱ که 
شبیه اجاق گازه شک ندارم ســهام اپل رو کوکب خانم خریده 

محصول بعدیش هم ترشی ایرپادزه
  علیرضا: همایش اپل در دوربین خلاصه شد که. حالا سوال 
اینه که ما چقدر به سلفی‌های دقیق و عکاسی در سطح بالا نیاز 

داریم؟
  پوریا: تو اصلا یه عکس با شافل داری که راجع‌به آیفون ۱۱ 

نظر میدی؟
  صنا: ترايپوفوبيا ها با قيافه اين آيفون جديد مشكلي ندارن؟

   بخش قابل توجهی از ویدئوهایی که این هفته وایرال شد متاثر از حال و هوای 
روزهای عزاداری بود و برگرفته از مراسم عاشورا و تاسوعای حسینی در استان‌های 
مختلف. ضمن اینکه ویدئوهایی از مداحی چهره‌های مشهوری مثل بهنام بانی 
و محمد بحرانی و محمد حسن انصاری‌فرد هم منتشر شد که جزو پربازدیدهای 
هفته جای می‌گیرند. در عین حال گزارش‌های ویدئویی از حادثه ریزش دیوار و 
ازدحام جمعیت در کربلا هم در کانال‌های خبری خیلی مورد توجه قرار گرفته 
بود. حضور کالدرون سرمربی پرسپولیس در مراسم عزاداری یکی از هیات‌های 
عزاداری تهران از نگاه دوربین‌های موبایل دور نماند و بلافاصله در شــبکه‌های 
اجتماعی پخش شد. پیش از این یک ویدئوی یک دقیقه‌ای از سخنرانی جنجالی 
اخیر حجت‌الاسلام پناهیان خطاب به نمایندگان مجلس پربازدید شده بود که در 
روزنامه هفت صبح چهارشنبه هم مفصل درباره آن نوشتیم. باز در مورد ماجرای 
صدرالساداتی‌ها هم چند ویدئو وایرال شــد که اوایل هفته به این موضوع هم در 

قالب یک گزارش پرداختیم. 
   ترندهای یوتیوب از سه‌شنبه شب که آیفون جدید رونمایی شد دربست در 
اختیار رویداد سالانه اپل قرار گرفته. بعد نوبت به مصاحبه‌ای با فیفتی سنت رپر 
آمریکایی می‌رســد و یک مصاحبه جدید از کایلی جنر با الن. به لحاظ تعداد ویو 
اما موزیک ویدئوی جدید لیل نس ایکس 40 میلیون بار در 5 روز دیده شده و با 

فاصله کمی در تعقیب موزیک ویدئوی جدید بیلی ایلیش است.  

    ویدئوهای پربازدید هفته

صعود تیم ملی بسکتبال به المپیک  آیفون به سبک ریش تراش فیلیپس!

از کالدرون تا فیفتی سنت

    ماهايا: اين لول از تندتند حرف‌زدن فروشــنده‌هاي مترو واســه امينم 
هنوز قفله.

    خشي: چهارشنبه‌سوري‌ها تو کوچه يه ترقه‌هايي دارن ميزنن که تو زاغه 
مهمات ارتش آمريکا هنوز قفله.

    هانا نوسلوف: دودقيقه به حرف اين پسر دبيرستانيا گوش ميدي راجع‌به 
کتک‌کارياشون يه خاليايي مي‌بندن که تو فيلم هندي هنوز قفله.

    نفتالين: شوهرخالم يه خالي‌هايي مي‌بنده که تو آبادان هنوز قفله.
    نگهبان شب: پريروز پاي افترافکت تو آتليه دوستم بودم عروس خيلي 
جدي پرســيد، مي‌تونيد اين دختره رو از تو فيلم حذف کنيد يا کله خواهرمو 

جاش بذاريد؟ گفتم خانوم تو‌ هاليوودم اين حرکت هنوز قفله!
    نفتالين: متصدي بانک جوري تايپ ميکنه که تو نونوايي سنگکي هنوز 

اين مرحله قفله.
    آرش: اين سفرهاي خارجه‌اي که بعضي مســئولين ميرن هنوز براي 

مارکوپولو قفله.
    فرهاد: آدما يهو يه‌ جوري عوض ميشن که هنوز تو ترانسفورمرز قفله.

    پينادو: عمه‌ها يه نقشه‌هايي ميکشن که تو اتوکد هنوز قفله.
    مهدي: يه اسکرين‌شاتايي به‌عنوان مدارک افشاگري ميذاريد که هنوز 

تو ويکي‌ليکس قفله.
    دزموند: اون فيگوري که رامين رضاييان پشت ضربه آزاد مي‌گيره واسه 

خود کريس رونالدو هم قفله.
    شبيکا: اين مشکلاتتون با انتخاب واحد واسه مني که هميشه ساعت ۱۲ 

ظهر از خواب پا ميشدم تازه انتخاب واحد مي‌کردم، قفله.
    ماهروژ: ميرم جلوی مامانم مي‌شينم مي‌پرسم منو بيشتر دوست داری 

يا بابا رو؟ اين لول از حسودی كه من توشم واسه بقيه قفله.
    محبوبه: با اينکه خانواده‌هاي امروزي اين‌همه آپديت و آگاه شدن، هنوزم 

رفتن پيش مشاور و روانشناس واسه بيشترشون قفله!
    پوريا: ايــن پيرمردها و پيرزن‌هــا يه جوري با اين دم و دســتگاه‌هاي 

بدنسازي تو پارک‌ها اشتباه مي‌زنن که واسه داداچياي تو باشگاه هم قفله.
    ايمز: خاله‌ام يه جوکاي بي‌مزه‌اي توي گروه فاميل مي‌فرســته که اون 

مرحله از بي‌مزگي واسه حسن ريوندي هنوز قفله.

 هنوز قفله!

  اين حرکت هنوز واسه وانت‌هاي ما هم قفله)از صفحه آريا(

اين ژانر توئيتري در حقيقت يادآور دنياي بازي‌هاي کامپيوتري اســت که 
دسترســي به مراحل يا امکانات بالاتر از ابتداي بازي فراهم نيســت و بايد 
به‌تدريج قفل آن‌ها را اصطلاحا باز کرد. حالا کاربــران همين ايده را تعميم 

مي‌دهند به سوژه‌هاي روزمره. 

‏  
مثل اینکه این دفعه اپل و فیلیپس 
باهم فیت دادن
 )از صفحه توئیتری کاربر بنفشه(

‏  
رفتیم المپییییک
 )از صفحه سیامک انصاری(

    19  شهریور ماه چهلمین سالگرد درگذشت آیت‌الله طالقانی بود. تسنیم گفت‌وگویی انجام داده با  کار عوامل شوروی بود!
وحیده علایی طالقانی دختر مرحوم آیت الله طالقانی. او دکترای داروسازی دارد و متولد 1322 است. 
وحیده طالقانی در انتخابات مجلس ششم با فهرست جبهه مشارکت وارد مجلس شورای اسلامی شد 
اما حالا انتقاداتی نسبت به جریان اصلاحات و نسبت آن‌ها با آیت الله طالقانی دارد. در ادامه بخش‌هایی 

از این‌ها گفت و‌گوی خواندنی را با هم مرور می کنیم. 
خاطرات وحیده طالقانی از آیت الله طالقانی، فدائیان 

اسلام، حجاریان، فاطمه حقیقت جو و تاج‌زاده

برای مصاحبه با دختــر آیت‌الله یک روز 
جمعه در منزلش قرار گذاشتیم، منزلی که 
آیــت‌الله طالقانی جمعه‌هــا بعــد از ایراد 
خطبه‌هــای نمازجمعه به آنجــا می‌آمد. او 
درباره این ماجرا می‌گوید: »چند باری پدر را 
از نمازجمعه به اینجا می‌آوردند چراکه خانه 
خودشان به محل مراجعات انقلابی‌ها تبدیل 
شده بود. بعد از اتمام نماز مردم به‌سمت‌شان 
می‌‌آمدنــد کــه مشکلاتشــان را بگویند و 
پاســدارها هم با هزار مشــکل آقا را از بین 
جمعیت خارج می‌کردند و به اینجا می‌آوردند 
چون به دانشگاه تهران نزدیک است. یک بار 
در همین اتاق در حال استراحت بود که گفتم 
»آقا، اینها چرا دور شما را شلوغ می‌کنند؟«، 
گفتند»نامه‌هــا را بخوان! عده‌ای نوشــتند 

»چرا طرف آن‌وری‌ها هستی؟«، برخی هم 
گفتند »چــرا طرف این‌وری‌ها؟«! خســته 
شــدم. شــما هم که جایی ندارید من برای 

استراحت بروم.« 
وحیده طالقانی ادامه داد:‌ »آقا خیلی اهل 
طبیعت بود و زمانی هــم که به بافق تبعید 
شده بود یک‌بار برای دیدن ایشان رفتم. آنجا 
خانه‌ها حیاط‌های بزرگی داشتند که باید با 
پول خودشــان اجاره می‌کردند. آقا در این 
حیاط‌ها مرغ و خروس پــرورش می‌داد و 
بادمجان و گوجه می‌کاشــت یا با وســایل 
ابتدایــی مانند ظرف ریکا گلدان درســت 
می‌کرد، خیلی اهل طبیعت بود. یادم هست 
یک دفعه قبل از انقلاب آیت‌الله خامنه‌ای از 
تبعید به منزل آقــا آمدند و یک پیاز تقریبا 

یک‌کیلویی برای آقا آوردنــد و گفتند این 
خاک چنین محصولاتی می‌دهد اما کسی 

قدر این زمین را نمی‌داند.« 

آیت‌الله طالقانی در دوران تبعید به بافت
صحبت از نمازجمعه، وحیده طالقانی را به‌یاد 
اولین نمازی انداخت که پــدرش اقامه کرد 
و می‌گوید: آقای جلالی مجــری برنامه‌های 
»قرآن در صحنه« می‌گفت مسئله نمازجمعه 
را آقا به امام پیشنهاد داد و گفتند »نمازجمعه 
از مسائل حساس اسلام است و حالا که انقلاب 
شده باید دوباره آن را برقرار کنیم.« پیغام از 
ســوی حاج احمد به امام گفته شد و امام هم 
فرمودند »شــما این کار را انجام دهید« و به 
احمد آقا گفت »به آسید محمود بگو خودش 

کار را دنبال کند.«

  تمام ارث پدرم یک عبا و جانماز بود
دختر آیت‌الله طالقانی دربــاره ماجرای 
حضور خواهران و برادرانش در سیاســت و 
موضوع »آقازادگی« گفت: آقا توصیه می‌کرد 
وارد کارهــای اداری و اجرایــی نشــویم، 
به‌خصوص به پســران همیشه این توصیه را 
می‌کردنــد و الان هــم به‌جــز اعظم‌خانم 
هیچ‌کدام در سیاست نیستیم. از ارث و میراث 
پدری هم تنها یک جانمــاز و یک عبا به من 
رسید، همان جانمازی که جمعه‌ها، نماز را با 
آن می‌خواند که به مــوزه آقا اهدا کردیم. آقا 
همیشه توصیه‌شان این بود: »اگر ما و مردم 
فقط به‌فکر خودمان باشــیم تبدیل به نظام 
سرمایه‌داری می‌شویم اما اگر به‌فکر اجتماع 
باشــیم، روش اسلامی و مســلمانی همین 
اســت.«، همیشــه به ما می‌گفــت »از من 
می‌پرسند »چرا فرزندانت روحانی نشدند؟«، 
مــن می‌گویم اگــر حکومتی اصلاح شــد، 
اجتماعی اصلاح می‌شود و فرزندان من هم به 
همان واسطه اصلاح می‌شــوند.« بر‌خلاف 
برخی مســئولان که تنها به‌فکــر خانواده و 
خودشان هســتند، آقا مســائل را کلی نگاه 

می‌کرد. 
دختر آیت‌الله طالقانی در اثنای مصاحبه، 
از تحریفاتی که از سخنان پدرش این روزها 
در فضای مجازی می‌شود گلایه کرد و گفت: 
یک سخنرانی آقا درباره حجاب داشتند که 
من یک نســخه از آن را دارم و یک بار فقط 
شرکت سهامی انتشار جزواتی را که از بیانات 
آقا چاپ شــده بود به من دادند که متأسفانه 
آنها دیگر هم چاپ نشد، مثلًا اینکه می‌گویند 
آیت‌الله طالقانی گفته »می‌ترسم روزی برسد 
که موضوع جامعه تار موی زنان باشد نه دزدی 
و اختلاس!« آقا تنها یک بار درباره مســئله 
حجاب صحبت کردند و اگر این جمله درست 

بود باید آنجا ذکر می‌شــد ولــی من تا حالا 
جایی ندیدم آقا چنین حرفی زده باشند.

  پدرم مخالف تخریب شهرنو نبود
او افزود: یــا اینکه گفته می‌شــود »آقا 
مخالف تخریب شهرنو بودند«! خودشان در 
همین کتاب می‌فرمایند »ما می‌خواهیم از 
این به بعد زن‌ها و دخترهای ما به ســقوط 
کشیده نشوند. ما می‌خواهیم دیگر »قلعه« 
)شهرنو( در این مملکت نباشد که یک عده 
از زن‌هایی که فرزندان ایــن مملکت و این 
کشور هستند به بدبختی کشــانده شوند. 
زن‌های ما به عصر جاهلیت پهلوی، شــرک 
پهلوی و شــرک خاندان سلطنتی که منشأ 
همه مفاسد بودند برنگردند و همانطوری که 
مسئولیت اسلامی و ایرانی خود را تا به حال 
به‌خوبی انجام دادند ادامه پیدا کند.« کاملًا 
به‌عکــس آنچــه از آیــت‌الله طالقانی نقل 
می‌شــود. در کتاب »پرتــوی از قرآن« در 
تفسیر سوره نساء، آقا مفصل درباره حجاب 
صحبت کردند و به حجــاب اقوام و مذاهب 
مختلف و خانم ایندیرا گاندی اشاره کردند 

که وقار و جایگاهشان را حفظ می‌کردند.
وحیــده طالقانــی یــادی از دوران 
زندان‌رفتن‌های پدر کرده و می‌گوید‌: وقتی ما 
ملاقــات می‌رفتیــم زندانــی را یــک طرف 
می‌گذاشتند و ما هم طرف دیگر و بین ما یک 
تور ســیمی بود. یــک نفر هم می‌ایســتاد تا 
زندانیان چیزی تبادل نکنند و به‌سختی ممکن 
بود چیزی به آقا بدهیم. گاهی نگهبان به‌خاطر 
نظر لطفی که به آقا داشــت از قصد رویش را 
برمی‌گرداند و خودش را به ندیدن می‌زد و ما 
تبادلاتی انجام می‌دادیم  یا دستنوشــته‌ها و 
اعلامیه‌ها را از ایشان می‌گرفتیم. زمانی که در 
بند بودند، هرکس مسئول کاری می‌شد ولی به 
آقا می‌گفتند »ما کار شما را انجام می‌دهیم و 

شما به مطالعه‌تان بپردازید.« 

   ماجرای دستگیری فرزندان آیت‌الله طالقانی
او درباره ارتباط پدرش با امام خمینی)ره( گفت: آقا چون 
فکر عمیق‌تری نسبت به سایرین داشت، بیشتر نظراتشان 
مورد پسند امام هم واقع می‌شــدند. بعد از فوت آیت‌الله 
طالقانی، امام چندین عنوان مختلف برای ایشــان به‌کار 
بردند همچون  شمشیر مالک اشــتر، نائب پیغمبر)ص(، 
ابوذر و... که ثبت هم شــده اســت و این دو نفر با یکدیگر 
خیلی هماهنگ بودند. زمانی که پســرهای آقا توسط آن 
کمیته خودساخته دستگیر شــدند، خلیل رضایی )پدر 
رضایی‌ها( خانه‌اش را در اختیار آقا گذاشت که در خیابان 
طالقانی هم واقع است و یادم هســت آقا در اتاق حرکت 
می‌کرد و لا الــه الّ الّل می‌گفت، فکر می‌کرد ســاواکی‌ها 
بچه‌ها را دســتگیر کرده‌اند تا با زندانیان ســلطنت‌طلب 
مبادله کنند. بعد که ماجرا فاش شــد، اعضای آن کمیته 
درخواست عذرخواهی کردند. پسرها که دیدند آقا ناراحت 
است، ایشان را به‌ شمال بردند که خستگی دَر کند. در غیاب 
آقا کشور شلوغ شد و مجاهدین خلق شروع به شلوغ‌کاری 
کردند که مثلا آقای طالقانی قهر کرده اســت وبه‌نحوی 
می‌خواستند از این کار آقا علیه انقلاب بهره‌برداری کنند. 
امام که این شــرایط را دید به حــاج احمدآقا گفت »بگو 
آیت‌الله طالقانی برگردد.« حاج احمــد هم به هر طریقی 
بود آیت‌الله طالقانی را پیدا کرد و به قم آمدند. آقا هم  یک 
ســخنرانی در فیضیه کردند و گفتند »چرا شــلوغ‌کاری 
می‌کنید؟ من هروقت دلتنگ می‌شوم به اینجا می‌آیم و از 

امام آرامش می‌گیرم.« 

   فوت مبهم آیت الله طالقانی 
وحیده طالقانی مانند بقیه خواهران و برادرانش ماجرای 

فوت آیت‌الله طالقانــی را همچنان مبهم می‌داند و معتقد 
است: شبی هم که آقا فوت کرد محافظ‌شان در منزل نبود، 
نه مادرم و نه محافظ، هیچ‌کدام نبودنــد. برق‌های خانه 
خاموش شده بود، تلفن هم قطع بود و فقط خانم پایینی 
یک چراغ نفتی برایشان می‌آورد. بعد از نیم ساعت الی یک 
ساعت از رفتن نمایندگان شــوروی حال آقا بد می‌شود. 
اطرافیان آقا همه انسان‌های دلسوخته و زجرکشیده بودند 
مانند آقای چهپور، شبستری و... که نمی‌شود به اینها شک 

کرد ولی برخی معتقدند کار همان عوامل شوروی بود. 
*او افزود:‌ اخیراً هم سنگ قبر آقا را عوض کردند و نوشتند 
»به‌عارضه سکته قلبی درگذشت« و نمی‌دانیم چه‌کسی این 
جمله را اضافه کرد، به‌هرحال فوت آقا علامت سؤال دارد. آقا 
غذای آنچنانی نمی‌خورد که عارضه چربی داشته باشد. علت 
رفتن‌شان به خانه چهپور هم برای این بود که محیط بزرگی 

برای حرکت داشت و می‌توانست قدم بزند و ورزش کند.
دختر آیت‌الله طالقانی درباره پناه دادن پدرش به اعضای 
فدائیان اسلام و شهید نواب صفوی اظهار داشت: روزهای 
آخر زنده بودن فدائیان اسلام آقا به آنها پناه دادند. ما یک 
فامیل در انتهای خیابان قلعه وزیر )امیریه( داشتیم که گفته 
بود »نمی‌توانم آنها را نگاه دارم.« آقا هــم اینها را در خانه 
خودش در همان خیابان جا داده بود. اینها هم عادت داشتند 
صبح‌ها سحرگاهان اذان می‌گفتند. آقا هم می‌گفت »مرد 
حسابی، شما تحت تعقیب هستید. اگر دستگیر شوید برای 
من هم بد می‌شود.« بعد از مدتی رژیم متوجه می‌شود که 
اینجا پنهان شده‌اند. یادم هست وقتی داشتند منزل ما را 
ترک می‌کردند حمام رفتند، غسل کردند و حتی خضاب 
کردند و همدیگر را در آغوش کشــیدند و آماده شــهادت 
شــدند، از اینجا به یک خانــه‌ای می‌رونــد و آنجا مخفی 

می‌شــوند که گویا صاحبخانه گروهبان بــوده و آنها را لو 
می‌دهد و دستگیر می‌شوند. فقط آقای عبدخدایی به مشهد 

می‌رود و نجات پیدا می‌کند و بقیه به شهادت می‌رسند.
*او افزود: آقا در ماجرای نهضت ملی شدن نفت هم تذکرات 
لازم را به مصدق و کاشــانی بابت اطرافیانشان داده بود و 
دعوت به وحدت می‌کرد. درباره فدائیان هم در این کتابچه 
که سخنرانی آقا بر سر مزار مصدق است، چنین می‌گویند: 
»فدائیان اسلام جوانان پرشــور و مؤمن راه باز می‌کردند و 
موانع را برطرف می‌کردند. یک مانع از ســر راه برداشتند 
انتخابات آزاد مشروع شــد. مانع دیگر را برداشتند صنعت 

نفت ملی شد.« 

   اصلاح‌طلبان مجلس ششم همه مخالف من بودند
بعد از صحبت درباره آیت‌الله طالقانــی از وی درباره علت 
حضورش در انتخابات مجلس ششم پرسیدیم و گفت: من 
در مجلسی افتاده بودم که 126 نفر ماه‌های آخر استعفا داده 
بودند و آن زمان می‌خواستند به‌خیال خودشان جمهوری 
اســامی را کله‌پا کنند. من هیچــگاه در تحصن آنها هم 
شــرکت نکردم. آن زمان خیلی با من مخالفت می‌کردند، 
من آن زمان فراکســیون محیط زیست تشــکیل دادم و 
کلی درباره محیط زیست حرف زدم اما یک کلمه راجع به 
فعالیت‌های من در روزنامه‌هایشان حرف نمی‌زدند. من در 
مجلسی افتاده بودم که 126 نفر اســتعفا داده بودند و آن 
زمان می‌خواستند به‌خیال خودشان جمهوری اسلامی را 
کله‌پا کنند. من هیچگاه در تحصن شرکت نکردم. آن زمان 

خیلی با من مخالفت می‌کردند.
او افزود: یادم هست یک بار قرار شد به بازدید زندان اوین 
برویم، از بالا شــروع به بازدید زندانیان کردیم و یک عده 
زندانیــان معمولی تا صدای ما را شــنیدند بــرای گفتن 
مشکلشــان پیش ما می‌آمدند. آن زمان زندان با تنگی جا 
مواجه بود چون زندان دماوند خراب شده بود و زندانی‌های‌ 
آنجا را به اوین منتقل کرده بودند و من به رئیس وقت زندان 
مشکلاتشــان را منتقل کردم. بعد از آنجا به بندی که آقا و 

آیت‌الله منتظری زندانی بودند آمدیم.
نماینده مجلس ششم ادامه داد: تمام زندان را دیدیم تا 
به زندان زنان رسیدیم. انتهای اوین هم بندی بود که برخی 
منافقین را گرفته بودند. آنجا یک دختر جوانی هم از اعضای 
مجاهدین خلق گرفته بودند. مــن صدایش زدم »دختر 
مجاهد! بیا ببینم چه مشکلی داری؟« )با خنده(، چند روز 
بعد در مجلس فاطمه حقیقت‌جــو را دیدم که از دور صدا 
می‌زد »حاج خانم بیا! بیا!«، متأسفانه این دختر هیچ‌وقت 
رعایت ادب را نمی‌کرد، گفت»دیروز من را آگاهی بردند و 
برایــم پرونده درســت کردنــد، همین روزها تــو را هم 
می‌گیرند!«، گفتم»اگر گناهی مرتکب شده باشم قطعاً باید 
دادگاهی شوم!«، گفت»چرا آن روز دختر عضو منافقین را 

»مجاهد« خطاب کردی؟ همین برایت دردسر می‌شود!!«، 
گفتم »من که نمی‌توانستم بگویم »دختر منافق!«، ولی اگر 

احضارم کردند می‌روم و جواب می‌دهم.«

   تاج‌زاده و عبدی مخالف حضور من بودند
وحیــده طالقانی دربــاره نحوه حضورش در لیســت 
اصلاح‌طلبان هم گفت: یک بار که به نهاد ریاست‌جمهوری 
رفتم، آقای حجاریان من را دعوت کردند تا من را ببینند. 
وقتی نزد وی رفتم، به من گفت »فکر کردم شما اعظم‌خانم 
هســتید!«، آن روز صحبت خاصی ردوبدل نشد. چند روز 
بعد دوباره با من تماس گرفت و گفت »شما کاندیدای ما در 
انتخابات مجلس باشید.«، گفتم: »من تازه بازنشسته شدم 
و می‌خواهم به بچه‌ها رســیدگی کنم.« گفت: »ما تصمیم 
خود را گرفتیم که شما هم نامزد جبهه مشارکت باشی«، 
احساسم این است می‌خواستند از نام پدرم برای انتخابات 

سوءاستفاده کنند.
نماینده مجلس ششم تاکید کرد: بعد کاندیداتوری آقای 
تاج‌زاده و عبدی با من مصاحبه‌ای کردند که نشان می‌داد 
خوششان نمی‌آید من باشم ولی حجاریان اصرار بر ماندن 
من داشــت. بعد از مدتی متوجه شدم می‌خواهند من را از 
لیست حذف کنند، به همسرم گفتم »من نمی‌خواهم وارد 
این بازی‌ها شوم. بیا به دیدن آقای کروبی برویم و درخواست 
کنیم من را حذف کننــد.« گفتم: »آقــای کروبی، اینها 
می‌خواهند من را حذف کنند و از طرفی اگر استعفا بدهم 
مردم چه می‌گویند؟ من به‌درد اینها نمی‌خورم خودتان فکر 
کنید و خبرش را به ما دهید.« ایشــان هم دســتش را به 
کمرش گرفته بود و می‌گفت »خیر! شما باید باشید«  بعد 
از چند روز، در روزنامه ســام دیدم عکس من و کروبی را 

بالای صفحه چاپ کردند.

   250هزار تومان برای انتخابات مجلس خرج کردم
این نماینده مجلس ششــم درباره میزان آرای‌اش در 
انتخابات آن مجلس گفت: نفر چندم شــدن برای مجلس 
ششم معیار درستی نبود. آرایی که اعلام شد من حدوداً نفر 
پانزدهم بودم ولی حرف و حدیث درباره آرای مجلس ششم 
زیاد اســت. من چون زمان جنگ به جبهه‌ها دارورســانی 
می‌کردم بچه‌های پاسدار و بسیجی من را می‌شناختند و هم 
به‌خاطر نام پدرم در جنوب شــهر رأی زیادی داشتم و در 
برخی مناطق نفر دوم و چهارم بودم اما خب، دســتکاری 
درباره آرا زیاد بود. من پول چندانی برای تبلیغات نداشتم. 
خودم یک برگه کوچک چاپ کردم و نامم را نوشتم و جمعاً 
250هزار تومن خرج کردم. آن مجلس، مجلس خیلی خوبی 
بود. من فراکسیون محیط زیست تشکیل دادم، کلی درباره 
مسائل زیســت‌محیطی کار کردم اما متأسفانه در مجلس 

ششم به هیچ‌کدام اینها بها ندادند.

 خونه  اونایی که صبح نذری حلیم‌ دارن از شب قبل این شکلیه
 )از صفحه توئیتری کاربر لادنینو(

 کیا یادشونه؟ )از صفحه توئیتری سوسیس گرجی(

 کپشن هفته: وقتی خوشگلی ولی اخلاق نداری 
)از صفحه حامد رسولی(

 اشتباه نکنید! تو لیوان آب نیست! بلکه محتوای این پاکت آبمیوه‌س! فکر کنم باهاش پرتقالارو 
شستن )از صفحه توئیتری کاربر مینا(

 وقتی شب خونه دوستتی و صبح زود‌تر از اونا بیدار میشی
 )منبع: صفحه کاربر آنارشیت چپ دست(

 سمت چپ کیک یزدی واقعی vs چیزی که تو شهرای دیگه بهش میگن کیک یزدی
 )از صفحه توئیتری روانپریش دوم درب اول(

یک فرد متمول سوئیسی رفته در یک استادیوم فوتبال درخت کاشته. هدف این ایده گرانبها نشان 
دادن طبیعت بوده و اینکه با این وضعیت در آینده نزدیک باید برای تماشای طبیعت مردم به جاهایی 

مثل ورزشگاه‌ها بروند
رشد سریع گربه‌ها به روایت تصویر

عکس قدیمی از هیو جکمن هنرپیشه هالیوودی در دهه 80 
میلادی

نمونه‌ای از شوخی کاربران خارجی با آیفون جدید

پوکر کریس رونالدو 
در بازی اخیر تیم ملی 
پرتغال کاربران خارجی 
را به وجد آورده و حالا او 
فقط 16 گل با زدن رکورد 
علی دایی فاصله دارد

رفتار متضاد آدم های درونگرا در شبکه‌های اجتماعی با دنیای واقعی

از راست به چپ مادرِهمسر آیت‌الله 
طالقانی، وحیده، بتول‌خانم )مادر وحیده(، 
آیت‌الله طالقانی، مجتبی و مهدی طالقانی
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  اينستاگرافی )منتخبی از اينستاگرام چهره ها(

 ‌ الناز شاكردوست در شام غريبان با خواهر و برادرش عكس گرفته.

 ‌ عكس يادگاري مهدي مهدوي‌كيا در كنار دوستان قديمي خود و ‌ 
امره جان بازيكن تيم يوونتوس و تيم ملي آلمان .

 ‌ سلفي نيما شاهرخ‌شاهي در والنسياي اسپانيا.

 ‌ ميلاد ميداوودي اين عكس دركنار سياوش اكبرپور را منتشر كرده.

پیدا کردن مادر     با      روش کشیدن قاشق کف ماهیتابه

1 ‏ از اونجایی که پولم نمی‌رسه آیفون 11 
بخرم، منم رفتم جزو منتقدین طراحی پشت 

آیفون 11 
2 ‏ یه زمانی اينقدر بیــکار بودم که تو بازی 

GTA پشت چراغ قرمز مي‌ايستادم
3 ‏ کســی که تو واتس‌اپ استوری می‌ذاره 
اگه نت قطع بشه، عکس‌شو از لای در خونه‌ات 

می‌ندازه تو‌
4 ‏ بابای شما هم یه ماشین ریش‌تراش موزر 
داره که 20 ساله داره ازش استفاده می‌کنه و بر 

اصل بودنش تاکید بسیار داره؟
5 ‏ چند وقت دیگه اپــل یه دوربین معرفی  ‏

می‌کنه پشتش گوشیه
6 ‏ نوشــته بود خاویــار بــا زرده تخم‌مرغ 

نخورید، مسمومیت ایجاد میکنه
چشــم داداش چشــم‌، اگه خاویار از نزدیک 

دیدم چشم‌
7 ‏ صبح جمعه ســه پارت داره، پارت اول 
ناله‌های اینکــه چرا هفت‌صبح بیدار شــدم، 
پــارت دوم حــدودای ۹ صبــح اینایــی که 
عکس از صبحانه‌شــون میذارن و پارت سوم 

خوشبخت‌هایی که ۱۲ ظهر بیدار میشن
8 ‏ نوشته در مواجهه با خرس باید بشینید 
روی زمین، به چشم‌هاش خیره بشید و تکون 

نخورید تا کاری‌تون نداشته باشه
نمی‌دونم چرا احســاس می‌کنم این مطلب‌رو 

خود‌خرسه نوشته که مارو راحت بخوره
9 ‏ يه بار به بابابزرگم گفتم آقاجون شــب 
حاضر بــاش ميــام دنبالت بريم رســتوران 
ايتاليايي، شــب رفتم دم خونه‌شون ديدم با 

چمدون و پاسپورت نشسته دم در
10 ‏ خواهر من بايد ساعت هفت بيدار شه بره 

سركار اما گوشيش ساعت ٦ زنگ مي‌خوره.
ازش پرســيدم تو كه هفت بيدار ميشي، چرا 

گوشيت ساعت ٦ زنگ مي‌خوره؟
ميگه ٦ بيدار ميشم مي‌بينم هنوز يك ساعت 

ديگه وقت دارم بخوابم حال ميده‌ ‌
11 ‏ اعقاو بجعت می‌کنــم وقتی می‌شــنوم 

رتخدی ود ميليون رخج گنر هدرکشاهوم .
ام هنوخزپشآ و لاح و ياريذپيور‌ گنر ميدرک 

500 نموت رتشيب دشن
12 ‏ به اندازه مخترع منچ حوصله‌ام از زندگی‌ 

سر رفته
13 ‏تنها چیــزی که اينجا رشــد کرد، طبل 

یاماها بود. هر سال بزرگ‌تر از پارسال
14 ‏ چنــد روز پیش کنتــرل تلویزیون کار 
نمی‌کرد، یه جور محکم کوبیدمش به زمین که 
صبحا بلند می‌شه می‌ره نون هم می‌گیره دیگه

15 ‏ حالا اگــه اســمم نازنين بود‌، شــاملو 
تو شــعرش مي‌گفت »روزگار عجيبي‌ســت 

غضنفر«
16 ‏ رفتم پیش یکی فال قهوه بگیرم، قهوه‌رو  ‏
خوردم فالو گرفت، تهش گفــت باید اینجارو 

انگشت بزنی. گفتم نمیشه امضا کنم؟ 
گفت اون قضیه هوش و ثروت و خوشــبختی 

بود؟ اون کنسله
17 ‏ شما که غریبه نیستین

یه بارم انضباط‌مو تجدید آوردم
شــهریور مجبور شدم بیام ســاکت بشینم تا 

قبول بشم
18 ‏ همســایه‌مون نذری آورده بود، اومدم  ‏

تشکر کنم، قاطی کردم گفتم خدارو شکر!
بیچــاره فکر کــرد ما داشــتیم از گشــنگی 

می‌مردیم دو تا بهم داد
19 ‏ خوشــحالم که گوشــی نخریدم و صبر  ‏
کردم آیفون جدید عرضه بشــه تا بتونم یکی 
از بهترین اســمارت‌فون‌های موجود تو بازار 

موبایلو نخرم
20 ‏ خوبی این که بابات پولدار نباشه اینه که  ‏

نمی‌تونه از ارث محرومت کنه‌
21 ‏ در یخچــال‌رو باز کــردم اينقدر توش  ‏
هیچی نبود، گلدون‌رو برداشتم گذاشتم توش 

لااقل به عنوان کمد ازش استفاده کنم‌
22 ‏ تنها اتفاق خوب تو سازمان نظام وظیفه  ‏
این بود که معافی پســر چاق‌ها‌رو برداشــت. 
طرف کل زندگیش خورده‌ و خوابیده بود، زمان 

خدمتش هم می‌رسید، معاف می‌کردنش‌
23 ‏ آپدیت جدیــد تلگرام خوبــه ولی طرز  ‏

استفاده ما ‌ ازش بده.
مثلا همین بابام تنظیم کرده هر شــب ساعت 
9 یه پیام از طرفش میاد که نوشــته: مهندس 

آشغالارو بذار دم در‌
24  یه بار هم سهراب ســپهری میره تو یک 
پرنده فروشی. کرکســه از تو قفس سرش‌رو 

میاره بیرون میگه خیالت راحت شد؟
25 ‏ هرچی آگهی ماشــین‌رو تو نــت نگاه  ‌
می‌کنی یارو نوشته کم کار‌کرد، تمیز در حد نو

این همه ماشین کتلت شــده ‌ فروشی هم که 
می‌بینیم بیرون، مال منه

26 ‏چه جوری بعضیا توی جاده اينقدر شیک  ‏
و تمیزن؟ من همیشــه تو راه برگشت از سفر 

عین جنگ‌زده‌ها‌ ‌ می‌مونم
27 ‏ ســه روزه از دوچرخه‌های اشــتراکی  ‏
استفاده می‌کنم و حس می‌کنم مشکل ذوب 

شدن یخچال‌های قطبی تقریبا حل شده‌
28 ‏ مامانم میگه بچه که بودی ‌تا سه، چهار  ‏
سالگی‌ می‌ذاشتمت جلوم و گریه می‌کردم که 

تو به کی رفتی اينقدر زشت شدی
29 ‏ از ‌جنگ‌های داخلی‌ می‌تونم به دعوا سر  ‏

جمع کردن ‌سفره‌ اشاره کنم
30 ‏ یه ســری رفتم نونوایی، رو صف کلیک 
راست کردم، زدم مرتب‌سازی بر اساس تاریخ 

ورود
31 ‏ تقریبا می‌شه گفت حداقل ۴۰ درصد رم  ‏

گوشی دخترا‌رو اسکرین‌شات پر کرده
32 ‏ هركــی فهميد مامانا چرا هشــت صبح 

جارو برقی مي‌كشن به منم بگه
33  بــا مامان‌تــون کار داریــد و پیــداش 

نمی‌کنید؟!  قاشق فلزی‌رو بزنید کف ماهیتابه 
نسوزش، هرجای هستی باشه جلوتون ظاهر 

میشه
34  همه ‌‌ایرانیا از خلبان شدن فقط می‌دونن  ‏
باید همه ‌ دندونات ســالم باشــه وگرنه ردت 

می‌کنن
35  خالم اسم دختراشو گذاشته ریحان، پونه  ‏
و نعنا، میان خونه‌مون انگار ســبزی خوردن 

اومده مهمونی‌
36  خدایی اون پسر جوونایی که صبح زود  ‏
توی مترو جاشــونو میدن به این پیرمردا مرد 

زندگی هستن. کار سختیه
37  هنوز اپَی ساخته نشده ما با دهن آهنگ 

بزنیم اون اصل‌شو برامون بیاره؟
38 یــه لباس فروشــی تــوی هفت حوض  ‏
می‌شناســم که حدود چهار ساله روی شیشه 

مغازه‌ش زده »حراج به علت تغییر شغل« 
فکر کنم تصمیم‌شــو گرفته ولی حوصله‌شو 

نداره

39  ‏جواب کجایی »تو قلبت« نیست بانمک 
افسار گسیخته

40  هر بار خیلــی حالت ســرما خوردگی 
می‌گیرم و سرفه و عطسه می‌کنم، دعا می‌کنم 
کاش چند نفر دیگه هم پیدا بشــن اینجوری 
شده باشن و یه حساسیت باشه و مجبور نباشم 

برم دکتر
41  هم عمل می‌کنید

هم آرایش غلیظ
هم با اسنپ‌چت عکس می‌گیرید

چقدر زشتید مگه
42  ‏من از تمام دوربین‌های کنترل سرعت 
این شــهر بیزارم، چون با همه‌شــون عکس 

یادگاری دارم‌
43  شــما یادتون نمیاد، یه پمادهایی بود به 
اسم ویکس، قوطیش هم آبی پررنگ بود. واسه 
پا درد و کمر درد. هر کی تــو‌ خونه می‌زد، به 
جز مریض بقیه اعضای خونه هم از بوی بدش 

بیهوش می‌شدن و درد یادشون می‌رفت‌

هر نوشته‌ای نویسنده‌ای دارد. هر نویسنده‌ای حق دارد اسمش را پای مطلبش ببیند. نوشته‌هایی که در این صفحه 
می‌خوانید، توئیت‌های کپی پیست شده‌ای است که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست چرخیده و صاحبش را گم 
کرده. اگر »شما« نویسنده این آثار هستید، لطفاً عصبانی نشوید. لبخند بزنید و به خواننده‌هایی فکر کنید که با خواندن 

نوشته‌های‌تان لبخند می‌زنند و در دل تحسین‌تان می‌کنند.

  جدول   و سرگرمی

ت يابی
   لغ
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1
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4
5
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13
14
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افقي 
 1- پهلو و كنار- طوفــان در هواي برفي- 

نصيحت كننده
2- بازيگر خانم فيلم خاك آشــنا- حرف 

نخست يوناني
3- آهوي بزرگ آفريقايي- فراري

4- شــهرت »اقبال«- شــهری در استان 
مركزي- ميوه نارس

5- غلام و بنده- فتنه و آشوب- برج فرانسه
6- كركس- پديدآورنده چيز جديد- آتي
7- قصه گو- بهبود زخم- بيماري پوستي

8- نمي شنود- چابكي و چالاكي- حفره اي 
در كوه- حرف گزينش

9- مار عظيم الجثه- بند و طناب- علامت 
زير حرف

10- جمــع جســد- كشــوری در قــاره 
اقيانوسيه-  شايسته و قابل

11- بوي پشم سوخته-  اين كشور در ۲هزار 
كيلومتری جزيــره شــمالی زلاندنو قرار 

گرفته است- ضمير متصل پيوسته
12- پرچم و بيرق- زن پادشــاه- راتبه و 

ماهيانه
13-  يكی از ايالت هــای جنوبی آمريكا- 

صاحبكار
14- چيزها- كارگردان فيلم جزيره رنگين

15- زمان چيزي- صندلي پارك- جانان 
و دلارام

عمودي
 1- حسن صورت- آش عدس- دهانه اسب

2- نژاد ما- از مصالح ساختماني قديم- از 
ورزش هاي رزمي

3- آب ولرم- كرم روده
4- از شهرهای سيســتان و بلوچستان- 
رديف قالي- حرص و طمع- پياله آبخوري

5- از ابر فرو ريــزد- از القاب اروپايي- نت 
سوم موسيقي

6- طايفــه بيابان گرد- گشــادگي ميان 
دوكوه- قلاب سنگ

7- از بيماری هــای واگيــردار- علم توپ 
اندازي- عدد ماه

8- ميان و وسط- جاي خالي- قابل قبول-  
گريز آهو

9- لحظه- از كشورهای آفريقايی- خوراك 
ساعت

10- اكسير- پاندول ساعت- مستقيم
11- جسم و بدن- بي خطر- نوعي وسيله 

قديمي بازي
12- كشتي جنگي- ساز شاكی!- اثر چربي 

بر پارچه- ماه پاياني سال خورشيدی
13- وسيله اي در پارك كودكان- مركزي

14- زرداب- از اشــكال هندسی- جانور 
تك سلولي

15- مانع و حجاب ميان دوچيز- نوعی سم 
مهلك و كشنده- برقرار و آباد

  پاسخ هاي شماره قبل

  جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
 امام
 تنها

 طفره
 كاتد
 كبير
 مبنا

ناسك
 هورن

5 حرفي :
 احراز

 احزاب

 ارشيو
 جاجيم

 رابطه
 رهايش
 سعادت
 طبابت
 گابون
 ماگما

 متمتع
محتسب
 مضراب
 وسيله

6 حرفي : 
پل ورسك

 راستاد
 كوچسار
 نشاسته

7 حرفي :
آپادانا

 پدربزرگ
8 حرفي :

 ارديبهشت
 شامپانزه

 ملك الموت
ينگه دنيا

توضيح
کلماتــي که بر اســاس تعــداد حرف 
دسته بندي شده اند بايد در جاي مناسب 
خود در جدول قرار گيرند. شــما بايد با 
توجه به راهنماي جدول که برايتان قرار 
داده ايم؛ جاي لغات را حدس بزنيد و در 

جدول جايگذاري نماييد.
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طراح : حميدرضا محمدرضايی   
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خلتركهنادرگرس12
ساوسواىاصواسر13
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هاگدورف
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نه به وانت !
???

ايستگاه صلواتي بي ريا???



گشت و گذار
 روزنامه صبح ايران  سال هشتم  شماره 2043  پنجشنبه  20 اردیبهشت  1397

پنجشنبه|21 شهریور 1398 

مرتضی کلیلی   قاب � پنجشنبه ها  پيام‌هاي برگزيده خوانندگان

0912351: در مورد ‌ 10 مداح مشــهور‌. اولا حاااااج حسن 
خلج نه، حاج حسین. دوما در رابطه با 10 مداح مشهور یه کم 
بیشتر تحقیق می‌کردین‌. سوما ملاک‌های انتخاب‌تون هیچ 
هماهنگی با هم ندارد. گلم در مواردی که تخصص ندارین 

بی‌زحمت بیشتر تحقیق کنین‌.
  گلم تشکر می‌کنی. اولین بارم بود که کسی 
گلم صدایم می‌کرد. تو که می‌گفتی گلم و گلم  و گلم؟ این 

بود گلت؟
‌0919184: ‌ از برادر محترمی که پیام‌های ما را به آقای افشار 
می‌رساند نهایت تشکر را دارم اما خیلی وقته یعنی قبل از ارز 
نیمایی از دایی سابق )آقای افشار( خبری ندارم. حال‌شان 
خوبه قبرستان مسگرآباد و روی پشــت بام ‌یا قرص برنج و 
طناب و چهارپایه‌رو از ایشان این آقای کلیلی گرفت. براهیم 
و خراهیم و سراهیم ایشان درس‌شــون تموم شد. از خارج 
برای خدمت به وطن آمدند. ما همچنان در مورد چاه نفت که 
در زمین‌هامون کشف شده اختلاف داریم. )پسرخاله عبید 

خواهرزاده سابق آقای افشار-زمان ارز نیمایی(
  اون دایی‌رو لولو برد. ولی یک روز قول می‌دم 
با قرص برنج، کته‌ای بپزم که رویش یک وجب روغن باشد. 
من همیشه مسگرآبادی‌ام دایی جون. لعنت بر لعنت‌آبادی 

که مرا توش دفن کردید.
0911870: گفت‌وگــو با حمید علیدوســتی خیلی عالی 
بود. چقــدر از خواندن آن لــذت بردم. ســؤال و جواب‌ها 
کاملا حساب شده بود. ایبراهوم نکنه این مصاحبه‌رو شما 
ترتیب‌شو دادی.  باشــگاه‌رو ول کردی رفتی با فوتبالیستا 

گپ می‌زنی؟
  نه بابا من هنوز کشــته مرده باشگاهم. عین 
سمسار پیری که بازارش راکد اســت و هیچ عابری از برابر 
مغازه‌اش عبــور نمی‌کنه نشســتم رو چهارپایه‌ام و مگس 
می‌پرانم و فحش می‌دهم به کسانی که شغل سمساری را 

منقرض کردند. چرا کسی چراغ موشی‌هایم را نمی‌خرد؟
0918743: از روزنامه خوب‌تــون ممنونم. پدر من تقریبا 
یک ســالی میشــه روزانه این روزنامه رو تهیه می‌کنه/ یه 
انتقادی هم دارم-شعر‌های کوتاهی که در پیشینه ‌صفحه 
قرار می‌گیرند بسیار سطحی، ضعیف و نازل‌اند. مثلا همین 
شعر کامران رســول‌زاده:  کمی به من برس/من از رسیدن 
به تو/حالم خوب می‌شود.  لازمه ‌ شعر کوتاه شگفتی‌ست و 
اینکه از کمترین کلمات بیشتر بارمعنایی برداشت بشه، یک 
بازی کهنه و کلیشه با »رسیدن« و هیچ یا همین شعر ناهید 

عباسی و...  ‌)رسول رضایی-ایلام( 
بي‌نام: شــماره 2464 صفحه‌4 ارقام مقالــه بانکی چقدر 

اشتباه و نامتوازن است.
0919184: ‌ مرکز آمار گفته هر ایرانی شهری در سال 43 
میلیون پول در می‌آورد، 39میلیون خرج می‌کند آیا مرکز 
آمار کارگران و مستمری و بازنشستگان را هم حساب کرده 
به‌عنوان ایرانی که در سال 33 ميلیون می‌گیرند 48 تومان 
خرج می‌کنن و حتی آرایشــگاه هم قســطی می‌رن یا در 
جزیره کیش به این واقعیت رسیده‌اند یا سر پل سید‌خندان. 

‌)بااحترام – داود خالی بند(

‌‌جدول‌و‌سرگرمی‌

‌‌جدول‌سودوکو

‌‌جدول‌شرح‌در‌متن

‌سودوکوی‌سامورایی‌با‌نام‌سودوکوی‌‌5تایی،‌‌5قلو‌یا‌تو‌در‌تو‌نیز‌شناخته‌می‌شود.‌ترکیبات‌دو‌تایی‌و‌سه‌تایی‌از‌این‌نوع‌سودوکو‌
نیز‌مرسوم‌است‌اما‌نوع‌‌5در‌‌5آن‌دارای‌جذابیت‌بیشتری‌است

‌در‌این‌نوع‌سودوکو‌یک‌مربع‌‌9در‌‌9در‌وسط‌قرار‌دارد‌و‌با‌چهار‌مربع‌‌9در‌‌9دیگر‌در‌ارتباط‌است.
‌هر‌جدول‌سودوکو‌دارای‌اعداد‌اولیه‌مربوط‌به‌خود‌است‌اما‌نکته‌اصلی‌اینجاست‌که‌هیچ‌یک‌از‌جدول‌های‌سودوکو‌به‌تنهایی‌حل‌

نمی‌شوند.
‌برای‌حل‌سودوکوی‌سامورایی‌باید‌اعدادی‌را‌در‌هر‌جدول‌سودوکو‌بدست‌بیاورید،‌در‌اینصورت‌برخی‌از‌این‌اعداد‌با‌مربع‌میانی‌
مشترک‌خواهند‌شد‌و‌سبب‌مشخص‌شدن‌اعدادی‌در‌مربع‌میانی‌می‌شوند،‌همین‌روند‌باید‌به‌طور‌مستمر‌ادامه‌یابد‌تا‌از‌هر‌جدول‌

سودوکو‌عددی‌پیدا‌شود.
‌قانون‌سودوکوی‌معمولی‌تنها‌راه‌حل‌سودوکوی‌سامورایی‌است.‌دقت‌کنید‌سودوکوی‌سامورایی‌نیز‌تنها‌دارای‌یک‌جواب‌منحصر‌

به‌فرد‌است.

آسیب 
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از وسایل رده
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شخص جمع
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صورت
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از دروس فیگور
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هفته از ماه هاى 
زمستان
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خوش عاقبت
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عربى
 شاعر 
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کردن

اعلانستاره
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زیرك
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شماره پيامك: 09202001707

    قاب ‌ مشاهیر1
برمه، جانملکی و یک برد نوید بخش؛ مسابقات فوتبال بازی‌های آسیایی 
1974 تهران. این رقابت‌ها شــهریور 1353 با حضور 15 تیم در چهار گروه 
برگزار شد و تیم ما در گروه چهارم با پاکستان، برمه و بحرین همگروه شد. 
مدعیان این رقابت‌ها از جمله تیم‌های کویت و کره‌جنوبی در گروه یک‌‌، عراق 
و کره‌شمالی در گروه دو حضور داشتند. تيم ملي ما در چنین روزی در حالی 
با برمه یکی از قطب‌های بزرگ قاره کهن پیکار کرد که پیشتر با هفت گل 
پاکستان را نقره داغ کرده بود. از سویی دیگر برمه که در زمره تیم‌های مقتدر 
به‌شمار می‌رفت،  قصد داشت این بار بر بلندای آسیا  بایستد. تيم ما با هدایت 
فرانک اوفارل و در حضور 65 هزار تماشاگر موفق شد این رقیب سختکوش 
را با حساب 2 بر یک شكست دهد. در نیمه نخست دو تیم با نتیجه مساوی  
یک - یک به رختکن رفتند که محمد صادقی زننده گل تیم ایران بود. در 
وقت دوم‌ زنده‌یاد عزت جانملکــی مدافع چپ پا  به کمربند دفاعی حریف 
یورش برد و با شوتی زمینی تور دروازه برمه را لرزاند تا نتیجه 2بریک به‌سود 
تیم کشورمان در تابلو نقش ببندد. )فدراسیون تاریخ و آمار فوتبال ایران(

    قاب ‌ تاریخ
سازمان بازرسی شاهنشاهی! چهارشنبه 29 شهریور 
1351؛ »شام در کاخ ملکه مادر. شاه بسیار سر‌حال و 
شنگول بود. در میان مهمانان، سپهبد یزدان‌پناه هم 
حضور داشــت که رئیس بازرسی شاهنشاهی است 
و اشاره کرد که اخیرا تعداد شــکایت‌ها کمتر شده‌ 
که حاکی از رضایت مردم از دولت اســت. من گفتم: 
»شاید هم به سادگی به این نتیجه رسیده‌اند که چون 
شکایت‌های‌شان به جایی نمی‌رسد، دست از شکایت 
برداشته‌اند.« نه شاه و نه یزدان‌پناه هیچ‌کدام شوخی 

را نگرفتند...«‌
 اسدالله علم، گفت‌وگوهای من با شاه

    قاب ‌ مشاهیر2
روایت ســیمین از غروب زندگی جلال؛ جلال آل‌احمد، نویسنده و مترجم 
ایرانی در هجدهم شهریور ۱۳۴۸ در سن ۴۵ سالگی در اسالم گیلان درگذشت. 
همسرش، سیمین دانشور‌ در یادنامه‌ای که روزنامه کیهان مورخ ۱۴ شهریور 
۱۳۵۸ به مناسبت سالمرگ جلال منتشر کرده بود، لحظات پایانی عمر او را 
اینطور تعریف کرده است: کارش که تمام شد، خنده‌ای از روی رضایت بر لب 
آورد و گفت: »خسته‌ام‌ اما نمی‌توانم مراعات خستگی را بکنم. وقت من کم 
است و خیلی کارها هست که باید تمام‌شان کنم. با این حال، حالا باید کمی 
استراحت کنم.« استراحتش این بود که کتاب »سفرنامه ماه« را آورد و شروع 
به خواندن آن کرد. تا نیمه کتاب را خوانده بود که هوا تاریک شــد. غروب 
دهکده خیلی زود سر می‌رسد. جلال گفت: »سیمین، شمعدان را بیاور – دیگر 
نمی‌شود حروف کتاب را دید.«  شمعدان را آوردم، جلال شمع را روشن کرد. 
یادم نیســت برای چه کاری از اتاق بیرون رفتم. پس از چند دقیقه دوباره به 
اتاق برگشتم، ناگهان جلال انگار که تعادلش به هم خورده باشد، چند تکان 
شدید خورد. دستش با شمعدان اصابت کرد. شمعدان افتاد. جلال هم افتاد. 
سراسیمه به طرفش دویدم. چشم‌هایش نیم بسته بود. دیگر نفهمیدم چه شد. 
از اتاق بیرون دویدم. باید دکتر می‌آوردم. راه دراز بود. پنج کیلومتر باید راه 
می‌رفتم تا به خانه اولین دکتر می‌رسیدم. نمی‌دانم راه را چطور طی کردم... و 
نمی‌دانم کی دوباره به خانه روستایی برگشتم. این بار تنها نبودم. دکتر همراهم 
بود، ولی بی‌فایده، جلال تمام کرده بود. ســاعت ۷ بعدازظهر بود،‌ هوا چقدر 
تاریک شده بود، تاریک‌ترین غروب عمر من... سکوت... سکوت... تاریکی... 

تاریکی... )انتخاب( 

    قاب ‌ نوستالژی1
تهران تقاطع خيابان آذري  و ابتداي جاده ساوه 

)بزرگراه سعيدي( و ساختمان‌هاي مهرآباد جنوبي و 
منازل سازماني نيروي هوايي )شهرك توحيد فعلي( 

سال 1356)عكاسباشي(

    قاب ‌ نوستالژی2
عكسي ادگاري با كاميون ماك در 
تبريز سال 1349)كلاسيكو پديا(

    قاب ‌ مشاهیر3
تصويري از ملك الشعرا بهار در حال گفت‌وگو با 

رزم آرا)موسسه مطالعات تاریخ معاصر(
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آنچه دربــاره خــودم می‌توانم بگویم 
این است که شــهرت یا مسائل مالی 
تلویزیون جــزو اولویت‌های اصلی من 
نبوده است. سعی کردم که در تلویزیون 
یک بازیگر متعهد و با انگیزه باشم. برای 
همه نقش‌هایم انــرژی مضاعف خرج 
کرده‌ام و هدفم ارتقای فرهنگ و سلیقه 
مخاطب بــوده اســت.همین حالا که 
گاهی سریال‌ها در تلویزیون بازپخش 
می‌شــود می‌بینم که واقعــا برای هر 
نقش چقدر انرژی گذاشــته‌ام.خلاصه 
اینکه تلاش کرده‌ام بازیگر وزینی برای 
تلویزیون باشم. مسئله من در تلویزیون 
فقط ایفــای نقش نبــوده بلکه کلیت 
کار مهم بوده. همه این سریال‌ها جزو 

کارنامه من است.

ستاره اسکندری

مــا از واقعه کربلا تنها یک شکســت 
پوسته‌ای می‌بینیم و تنها داد می‌زنیم 
که این شکست نیست؛ خب چرا ثابت 
نمی‌کنیم، چرا نشان نمی‌دهیم امام 
حسین)ع( چه برنامه‌ای برای حکومت 
داشته، چه نظری درباره خیانت‌ها و 
اختلاس‌های آن دوران داشته است 
و این دیدگاه را به‌روز نمی‌کنیم.ما دم 
از امام حســین)ع( که یک شخصیت 
بزرگ و الهی است می‌زنیم، مردی که 
بسیار شجاع است و خانواده و یارانش 
تا آخرین لحظه در کنار ایشان هستند 
اما ســعی نمی‌کنیم این شجاعت و 
وفاداری را در جامعه تزریق کنیم، چرا 
این شــجاعت در هنر و دیگر حوزه‌ها 

وارد نمی‌شود و ...

پرویز شیخ طادی

هفت صبح 

16 شهریور

ونيز، شــير ديگر بی‌بخــارش را به 
»جوكر« داد. من ونيز نبودم و طبعاً 
فيلم‌هـــايش را نديــده‌ام اما آنقدر 
در سينما زندگی كرده‌ام كه نديده 
بتوانم حدس بزنم كه اين بهـــترين 
فيلم كارگردانی اســت كه تا پيش 
از اين فيلم چندان بــه‌درد بخوری 
نساخته و بخش مهـــمی از اعتبار 
فيلم مديون يواكين فونيكس است 
كه تازه با توجه به طبيعت اغراق‌آميز 
كاراكتر جوكر و آنچه از فيلم جسته 
و گريختــه ديده‌ايم، از بهـــترين 
بازي‌هـــای او نيست. وقتی سليقه 
داوران ونيز با كاربــران »ای ام دی 
بی«، يكــی مي‌شــود،چه نيازی به 

برگزاری اين هـمه جشنواره‌ است؟

فرزاد موتمن

سینما دیلی

19 شهریور17 شهریور

مهران مدیری در ابتدا قرار بود نقش 
»آقای شــرافت« را بازی کند که با 
تشــخیص خودش این کار را نکرد.
مهران مدیری دو دلیــل برای این 
کار داشــت؛ اولین دلیلــش آن بود 
که نمی‌خواســت اذهــان به طرف 
شــخصیت »شــصتچی« و »مرد 
هزارچهره« برود و دوم آنکه هوشنگ 
شرافت نقش اول سریال بود و از آنجا 
که می‌خواست کارگردانی سریال را 
هم برعهده بگیــرد، انرژی زیادی از 
او گرفته می‌شد. ضمن اینکه فرهاد 
اصلانی آنقدر برای ایفای این نقش 
انگیزه داشت و آماده بود که مهران 
مدیری تردیــد نکرد و نقــش را با 

اطمینان به او سپرد.

امیر برادران

محمدرضا شــریفی‌نیا روزی هدیه 
تهرانی را در یک فروشــگاه دید و به 
او پیشنهاد بازی  داد و بعد او را برای 
نقش راحله به من معرفی کرد. سپس 
او سر صحنه آمد و تست گریم انجام 
دادیم، چند جلسه با او صحبت کردم 
تا از میزان هوش اجتماعی‌ و معاشرت 
او آگاه شــوم؛ کاری که درباره همه 
بازیگرهایی که می‌خواهم با آنها کار 
کنم انجام می‌دادم و در نهایت همه 
شرایط برای حضور او در پروژه فراهم 
شــد اما هدیه تهرانی پــس از چند 
روز ســر صحنه آمد و گفت نامزدی 
دارد که پدرش سنتی است و اجازه 
بازیگری را بــه او نمی‌دهد و بدین 
ترتیب حضور او در پروژه منتفی شد.

شهرام اسدی

خبرگزاری مهر کافه آپارات 

17 شهریور

ماهنامه صبا

16 شهریور

راد
ید 

سع

سعید راد طی ســال‌ها فعالیت به عنوان بازیگر، حضور محدود در 
عرصه سریال داشته و کارهایش در این زمینه به چند اثر انگشت 
شمار محدود می‌شود. او با وجود پیشــنهادهای زیادی که در 
این مدت برای بازی در ســریال داشــته خیلی گزیده انتخاب 
کرده که ماحصلش شــده بازی در مجموعه‌های»در چشــم 
باد«، »سرزمین کهن«، »ترور خاموش« و »دل«. سه تای اول 
محصول تلویزیون هستند و ســریال آخر کاری است برای شبکه 
نمایش خانگی که همچنان در مرحله تولید است. از بین کارهای 
تلویزیونی راد تا اینجا فقط سریال »درچشم باد« از او پخش شده؛ 
سریالی که در آن سعید راد ایفاگر نقش »رضا خان« بود. هر 
چند حضور او کوتاه بود اما تاثیر زیادی داشت به نحویی 
که به گواه خیلی‌ها او یکــی از بهترین بازیگرهایی 
بوده که در این نقش بازی کرده است. سرنوشت 
سریال دوم او یعنی »سرزمین کهن« هم 
همچنان نامعلوم اســت و حالا »ترور 
خاموش« به نوعــی جدی‌ترین 
سریالی اســت که با بازی او قرار 
است روی آنتن برود.  سعید راد 
در این مجموعــه نقش یک مامور 
امنیتی را بازی می‌کنــد که درگیر 
یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های امنیتی 
چند سال اخیر کشــور می‌شود. این سریال 
تجدید دیداری است با سوپر استار دهه 50 
و 60 که حالا قرار اســت مخاطبان را با یک 

نقش آفرینی متفاوت غافلگیر کند. 
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سریال ستایش3/ جمعه/ ساعت 20:45/ شبکه سه

  کارگردان: سعید سلطانی
  فیلمنامه: سعید مطلبی

  تهیه‌کننده: آرمان زرین‌کوب
  بازیگران: نرگس محمدی، داریوش ارجمند، 

سیما تیرانداز، مهدی سلوکی، فریبا نادری و ...
  قسمت‌ها: 30

سریال مرضیه/ جمعه/ ساعت 21:30/ شبکه دو

 کارگردان: فلورا سام
 فیلمنامه: فلورا سام

 تهیه‌کننده: مجید اوجی
 بازیگران: داریوش ارجمند، گوهر 

خیراندیش، پژمان بازغی، ماه‌چهره خلیلی، 
امیرحسین صدیق، آتیلا پسیانی و ...

شبکه یک قرار است از جمعه، سریال جدید »ترور خاموش« را روی آنتن ببرد. 
این سریال دومین همکاری مشترک احمد معظمی و ابوالفضل صفری به عنوان 
کارگردان و تهیه‌کننده است. آنها پیش از این سریال »سارق روح« را روی آنتن 
داشتند. داستان »ترور خاموش« درباره موادمخدر و قاچاق انسان است. طبق 
گفته‌ عوامل، در این سریال، یکی از حساس‌ترین پرونده‌های امنیتی چند سال 
اخیر این دو حوزه به تصویر کشیده شــده؛پرونده‌ای که تاکنون رسانه‌ای هم 
نشده و مردم در قالبی دراماتیک برای اولین‌بار از آن مطلع می‌شوند. این سریال 

در ابتدا با نام »مرگ خاموش« معرفی شده بود. 

سریال ترور خاموش/ جمعه/ ساعت 22:15/ شبکه یک

 کارگردان: احمد معظمی
 فیلمنامه: حسین تراب نژاد و هومان فاضل

 تهیه‌کننده: ابوالفضل صفری
 بازیگران: سعید راد، جلال فاطمی، پریوش 

نظریه، ستاره اسکندری، سامیه لک و ...
 قسمت‌ها: 31

  کارگردان: 
لوران کانته

  نویسنده: 
لوران کانته، ربان کامپیلو	

  تهیه‌کننده: 
کارولین انجو کارول 

اسکات	
  بازیگران: 

بوراک اوزیلماز، بوباکار توره، کارل 
نانور، اسمرالدا کورتانی، فرانک 

کیتا، فرانچیس بقادئو: فرانچیس 
مارین، جین میشل سیمونت، 

لوئیس گرینبرگ و ...
  محصول: 

فرانسه/ 2008
 :imdb رتبه در سایت  

7.5 از 10
  زمان: 

129 دقیقه

روز سینما و یک شبح کژدم
امروز روز سینماست، در تاریخ سینمای 

ایران چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب 
فیلم‌های زیادی درباره سینما و اتفاقات 
پشت صحنه آن ساخته شده اما در بین 
همه آنها یکی از تاثیرگذارترین و البته 

قدر نادیده‌ترین‌شان »شبح کژدم« است. 
فیلمی به کارگردانی کیانوش عیاری که در 

آن به شکلی تلخ و گزنده مناسبات پشت 
پرده سینما به تصویر کشیده است. فیلم 

داستان کارگردانی است که مجوز ساخت 
فیلمش را نمی‌دهند و خودش تصمیم 
می‌گیرد سناریو‌اش را به شکل واقعی 

بازسازی کند. جهانگیر الماسی حضور 
درخشان و فوق تصور در این فیلم دارد.

لوران کانته از جمله کارگردان‌های فرانســوی 
اســت که در فیلم‌هایــش تاکید زیــادی روی 
مشــکلات و نارضایتی جوانان جامعــه دارد. او 
در بیشتر فیلم‌هایش به شکاف عمیقی که بین 
روشنفکران و نوجوانان و جوانان فرانسوی پدید 
آمده، تمرکز کرده است. کانته، علاقه زیادی به 
سینمای عباس کیارســتمی دارد و بارها گفته 
است که فیلم »کلاس« را تحت تاثیر سینمای 
کیارستمی ساخته اســت. او در نظرسنجی یک 
وب‌سایت ســینمایی فرانســوی هم فیلم »زیر 
درختان زیتون« را در فهرســت محبوب‌ترین 
فیلم‌های سینمای جهان گنجانده است. کانته 
از ســال 1999، پنج فیلم ســاخته که »برنامه 
کاری«، »منابع انسانی« و »کلاس« جوایز زیادی 
از جشنواره‌های مختلف گرفته‌اند. آخرین فیلم 
کانته، »کارگاه« یا »آتلیه« نــام دارد و آن را در 
سال 2017 ساخته است. داستان این فیلم هم 
در جنوب فرانســه می‌گذرد و درباره گروهی از 
نوجوانان اســت که می‌خواهند داستانی درباره 

زندگی و محل اقامت خود بنویسند.

درباره کارگردان 
 The Class( فیلم کلاس یا در میان دیوارها
Entre les murs –( در جشنواره‌ کن ۲۰۰۸ 
برنده‌ نخل طلای بهترین فیلم ســال شد و در 
مراسم اسکار 2008 هم در فهرست نامزدهای 
بهترین فیلم خارجی زبان قــرار گرفت. بیش 
از ۱۲نفر از منتقدان برجســته‌ترین نشریات 
آمریکایی و اروپایی، از جمله شیکاگو تریبیون، 
لس آنجلس تایمــز و اینترتیمنــت دیلی و ... 
فیلم را در لیســت ۱۰ فیلم برتر ســال ۲۰۰۸ 
قرار داده‌اند. فیلم »کلاس« براساس یک رمان 
خودزندگینامه‌ای فرانســوی به نام »در میان 
دیوارها« نوشته‌ فرانســوا بیگودو ساخته شده 
و کارگردان آن در مصاحبه‌هایش اعلام کرده 
که این فیلــم را تحت تاثیر ســینمای عباس 
کیارستمی ساخته اســت. نکته جالب درباره 
فیلم این است فرانسوا بیگودو در نقش خودش 
به عنوان یک معلم مدرســه بــازی می‌کند و  
به ۲۵ نوجوان حدود ۱۴ســاله کــه بازیگران 
غیرحرفــه‌ای که همگی دانش‌آمــوزان همان 

مدرسه هستند، زبان فرانسه درس می‌دهد.

درباره فیلم نمای کلی 
همانطور که ذکر شد، فرانسوا بیگودو، خودش 
یک معلم اســت و کتابی درباره خاطرات یک 
ســال زندگی تحصیلی‌اش بــا دانش‌آموزان 
منتشر کرده و در این فیلم هم خودش به همراه 
دانش‌آموزانش حضور پیدا کرده است. داستان 
فیلم درباره کلاس درســی در یک مدرســه 
فرانسوی است؛ کلاسی که با دانش‌آموزانی از 
نژادها و دین‌های گوناگون تشکیل شده است. 
معلم کلاس سعی می‌کند آن را با دموکراسی 
و خوشرویی کامل اداره کند. او از دانش‌آموزان 
می‌خواهد درباره خودشان بنویسند و خود را 
به همکلاسی‌هایشان معرفی کنند. آنها شروع 
می‌کنند و از مشــکلات و سختی‌های زندگی 
می‌گویند.درواقع داستان فیلم به سمتی پیش 
می‌رود که بخشی از فضای آموزشی فرانسه و 
نارضایتی جوانان مهاجر و حاشیه‌نشین پاریس 
از وضعیت زندگی را به تصویر می‌کشــد. این 
فیلم هشداری به جوامع مدرن و شبه مدرنی 
است که صدای ناامیدی و نگرانی نسل جدید 

را نمی‌شنود.

داستان فیلم

ته
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پایان تعطیلات هفته|بازگشت برنامه‌های روتین به کنداکتور از شنبه
برنامه‌های روتین تلویزیون، بعد از حدود پنج روز تعطیلی، از شنبه مجددا روی آنتن می‌روند. برنامه‌های 
صبحگاهی از قبیل »صبح بخیر ایران«، »ایران و آفتاب«، »سلام صبح بخیر« و برنامه‌های دیگری نظیر 
»فرمول یک«، »از شنبه« شــبکه ورزش، »به خانه برمی‌گردیم« شبکه پنج و ... از شنبه به کنداکتور 
این شبکه‌ها باز می‌گردند. شبکه چهار تنها شبکه‌ای است که اعلام کرده پخش برنامه‌های روتین‌اش را 
یک هفته بعد از سر می‌گیرد. علاوه بر سریال‌های تلویزیونی که در همین صفحه معرفی کردیم، از روز 

شنبه، سری جدید برنامه »کتاب‌باز« هم روی آنتن شبکه نسیم می‌رود. 

تاریخی‌ساز هفته|شاه اسماعیل را هم ورزی می‌سازد؟  
علی دارابی معاون امور استان‌های صداوسیما دیروز گفته که درحال برنامه‌ریزی برای ساخت سریالی 
فاخر با محوریت شاه اسماعیل صفوی هستند. به گفته او، کار پژوهش و تحقیق این سریال درحال انجام 
است و گویا به‌زودی مقدمات ساخت این اثر توســط یکی از کارگردانان بنام کشور آغاز شود. با توجه به 
اینکه اخیرا محمدرضا ورزی به پرکارترین کارگردان در عرصه ساخت سریال‌های تاریخی تبدیل شده، 
بعید نیست همین چند روزه خبر ساخت سریال شاه اسماعیل صفوی را هم توسط این کارگردان بشنویم. 

در این صورت احتمالا باید منتظر گاف‌های تاریخی این کارگردان درباره شاه اسماعیل صفوی باشیم. 

   فیلم‌های آخر هفته

فصل سوم »ســتایش« از همین جمعه شــب روی آنتن می‌رود. آنطور که 
از صحبت‌های عوامل ســریال برمی‌آید فصل جدید به لحاظ ســاختار با 
دو فصل قبل تفاوت‌هایی دارد. گویا داســتان از سال‌های ابتدایی دهه 60 
شروع می‌شود و ادامه آن به سال‌های اخیر می‌رسد. از آنجایی که خیلی از 
مخاطبان، داستان فصل اول و دوم را از یاد برده‌اند، شبکه سه تصمیم دارد 
ابتدا خلاصه‌ای از آنچه گذشته است را در چند قسمت پخش کند و نهایتا 
شروع به پخش فصل ســوم کند. هنوز نمی‌دانیم این خلاصه داستان قرار 

است چند شب روی آنتن باشد. 

قرار بود »مرضیه« سریال مناسبتی محرم شبکه دو باشد اما در دهه اول محرم 
روی آنتن نرفت و حالا قرار است جمعه شب از این شبکه پخش شود. داستان 
سریال درباره اختلاس و فساد بزرگ اقتصادی است که زندگی یک خانواده را 
تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. شخصیت اصلی داســتان دکتر جراحی به نام مرضیه 
است که همراه خانواده‌اش زندگی شادی را از سر می‌گذرانند اما اتفاق‌هایی رخ 
می‌دهد که وضعیت این خانواده به تدریج تغییر می‌کند و ... فلورا سام، پیش‌تر 
سریال‌هایی مانند »ما فرشته نیستیم«، »باغ سرهنگ«، »بی‌قرار 1 و 2«، »راز 

و نیاز« و »راز پنهان« را برای تلویزیون ساخته بود.

شبکه نمایش
پنجشنبه 21 شهریور 

سوگند/ ساعت 15
کارآگاه فاکس/ ساعت 17
بازی شیطانی2/ ساعت 19

دلبری/ ساعت 21
مسیر سبز/ ساعت 23

جمعه 22 شهریور
12 مرد خشمگین/ ساعت یک بامداد

تبعیض/ ساعت 15
باران سخت/ ساعت 17
تشنه سرعت/ ساعت 19

بیست/ ساعت 21
مجرم/ ساعت 23

شبکه یک 
پنجشنبه 21 شهریور 

مهتاب روی سکو/ ساعت 23 
جمعه 22 شهریور

مجرم/ ساعت 16 
 

شبکه دو 
پنجشنبه 21 شهریور 

راکت/ ساعت 00:40
جمعه 22 شهریور

شلیک/ ساعت 16:40 

شبکه سه 
پنجشنبه 21 شهریور 

سبز به رنگ زمرد/ ساعت 10 
غوطه‎ور/ ساعت 16 

انجمن حمایت/ ساعت00:30 
جمعه 22 شهریور
افق/ ساعت 16 

شبکه چهار 
پنجشنبه 21 شهریور 

تنهایی/ ساعت 10:30 
خداحافظی طولانی/ ساعت 21 

جمعه 22 شهریور
انگشتر/ ساعت 21 

 
شبکه پنج 

پنجشنبه 21 شهریور 
بید و باد/ ساعت 13:30 

جمعه 22 شهریور
تلسکوپ/ ساعت 9 

مانجی مرد کوهستان/ ساعت 13:30 

شبکه شما
پنجشنبه 21 شهریور 

بوسه بر خاک/ ساعت 24 
جمعه 22 شهریور

یک ماه دوست داشتنی/ساعت 13:30 

شبکه امید
پنجشنبه 21 شهریور 

افسانه درخت/ ساعت 16 
جمعه 22 شهریور

داستان بی‎پایان 1/ ساعت 16 

شبکه افق
جمعه 22 شهریور
دبلیو/ساعت 10 

هیهات/ ساعت 17 

کلاس| تلویزیون اینترنتی فیلیمو

قدرت نمایی در قالب یک مامور امنیتی

The Class
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